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 پی مقصد قيام کاوه شرط است 
 که هر بيرق درفش کاويان نيست

 بايد گذشتن  گر از افلاک می
 بغير از سعی و همت نردبان نيست 
 »علامه شهيد بلخی« 

 

  ينگف ار  
های به رشته تحرير در  اجتماعی افغانستان کتاب  -هر چند در مورد تاريخ سياسی  .الف

اما    گذشته کشور، ارائه گرديده است؛اجتماعی و سياسی  آمده و تصوير کلی از اوضاع  
درآمده   تحرير  به رشته  و هزينه دستگاه حاکم  امکانات  با  که  کتابهای مذکور  بيشتر  در 

حقايق  اند؛   از  تاريخی  بسياری  واقعيات  است  و  شده  تحريف  ضرر  »يا  به  که  آنجا 
است بوده  نشينان  کرسی  و  است«  حاکمان  گرفته  مبالغه صورت  آن  بيان  در  يا  در  »  و 

استی  صورت  بوده  نويسنده  سليقه  طبق  يا  و  حاکمان  نفع  به  بيان  .  «که  جهت  اين  از 
کتاب از  برخی  در  اجتماعی  و  سياسی  تاريخی،  نحوادث  تاريخ  توسط  که  گاران  ها 

بيماری مزمن میدرباری نوشته شده بايکوت عمدی  اند؛ دچار يک  يا  باشد که سکوت 
جمله   از  ديگر  محکوم  اقوام  و  جامعه  به  مربوط  اجتماعی  و  سياسی  تاريخی،  حوادث 
تاريخ   بخصوص  هموطن  مؤرخان  و  نويسندگان  از  برخی  توسط  شيعه  و  هزاره  مردم 
اجتماعی   و  تاريخی، سياسی  وقايع  ثبت  سنگين  و  مقدس  وظيفه  که  هزاره  غير  نگاران 

های پدر  بود فداکاریکشور را داشتند، در اين راستا قابل تفسير و تأمل است. و اگر نمی
ربع هزاره و  قرن  تاريخ يک  کاتب هزاره«  »ملا فيض محمد  افغانستان  معاصر  ها  تاريخ 

 بود.  تر از گذشته میهمانند سرنوشت آنها پريشان
اين   حاضر  بنابر  واقعيتتبيين  جزوه  و  پاليسی  از  ملت  های  نيمرخی  بر  که  است 

و  پابرهنه »هزاره«  از  در خلال  «  شيعه»ی  قرن  بيش  دهه  يک  گرفته شده  و چند  کار  به 
همديگر  ند چهراست.   از  هزارستان  حوادث  کردن  حکومت  »  جدا  زمان  در  بخصوص 

خان عبدالرحمان  ل«  امير  است؛  دشواری  و يکار  قضايا  جزئيات  به  دستيابی  برای  کن 
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باشد تا  می  ی در نگارشپردازش مسايل فرعی و در عين حال لازم، نيازمند چنين تجزيه
ارايه بررسی    با  حوادث  امور  و  ي و  منطقه  ولايت   کجزئی  جغرافيايی،  و  سيمای  به   ،

 و سياسی آن دست يابيم.عی تاريخی، اجتما 
)ارزگان شمالی و   سيمای ارزگان  ی حاضر تحت عنواناز اين رهگذر جزوه 

تاريخی حوادث  بررسی  برای  ما    -جنوبی(  ميهن  از  خطه  اين  گرديده  اجتماعی  تهيه 
آن بودن  يا چندگانه  منابع  کمبود  به  توجه  با  ارا)  ؛است.  مورد  در  و  ه  يمثلا    (ارقامآمار 

اشتباهات  مطالب  بيان  در  است  و    رخی  ممکن  باشند  نوشتار،  مینيک  داده  اين  که  دانيم 
مندان گرامی  هنمايی علاقها خالی از نقص و اشکال نيست ولی رجاء منديم با عنايت و ر 

اين بحث در آينده تکميل گردد. اميد است دقت و کنکاش در تاريخ مردم ما و حوادث  
مسير   در  آمده  وجود  آموزندهبه  درس  فراين اآن،  در  تا  ما  برای  باشد  زندگيی  ی  د 

تاريخ-اجتماعی يقينا  و  نماييم  آن حرکت  اساس  بر  دادگاه  ترين  قاطع  ،سياسی خويش، 
 عالم است. فاعتبروا يا اولی الابصار. 

به نظر می  .ب زه قبل از تصويب  يجواين    رسد که برخی از فصول ذکر اين نکته لازم 
که در   تنظيم شده است  ،قانون اساسی جديد و قبل از ارتقاء ولسوالی دايکندی به ولايت

با   اينک  و  شد  منتشر  وحدت(  نامه  هفته  جمله  )از  نشريات  از  برخی  در  مقطع  همان 
کنونی  پاره جزوه  قالب  در  ديگر  فصلهای  افزودن  و  مجدد  بازبينی  و  اصلاحات  از  ای 

. اميد است که با تصويب قانون اساسی جديد و ارتقاء ولسوالی دايکندی  شودعرضه می
  ی اندک به بخشو هزاره  مردم شيعه    «،ولايت»  سياسی مستقل  -یبه عنوان يک واحد ادار

سياست حکومت يابند.  رفته خويش دست  از دست  باز حقوق  و  مستبد  کفايت  یهای 
را پايمال کنند از جمله  و شيعه  سابق اين بوده است که به هر نحوی حقوق مردم هزاره  

از نشين  هزاره  و  شيعه  مناطق  عمد  طور  به  واحد  اينکه؛  تقسيم  و  لحاظ  اداری  های 
اکثريت  هزاره نشين  ت  ا ولاييک از  که در هيچ    ه بودسياسی به نحوی متفرق ساخته شد

تشکيل ندهند بلکه به عنوان يک اقليت غير تأثير گذار در  ها  و هزارهجمعيت را شيعيان  
گرد ضميمه  ولايت  داردديچند  تداوم  نيز  حاضر  حال  در  روند  اين  که  بود  طور   .ه  به 

با  ؛مثال  قره  مالستان،  نشين  شيعه  عمریمناطق  خواجه  جغتو،  ناور،  را    غ،  جاغوری  و 
 ،بهسودمرکز را جزء ولايت غور، و پسابند غزنی، مناطق لعل و سرجنگل  ضميمه ولايت

جلريز   و  سرچشمه  دايميرداد،  بهسود،  اول  شهرستان، حصه  وردک،  ولايت  ضميمه  را 
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خاص ارزگان  بند    ،دايکندی،  و  ميش  نوه  ارزگان،  ولايت  جزء  را  گيزاب  و  کجران 
پارسا را جزء ولايت  و ولسوالی  نوشور را ضميمه ولايت هلمند های شيخ علی، سرخ 

اداراهقرار داد  پروان ها  و هزارههای که شيعيان  سياسی ولايت  -ی  ند. در گزينش مرکز 
در    هاشود. مرکزيت اين ولايتها حضور داشتند نيز اين ملاحظات ناروا ديده میدر آن
دادهنقاط   هزاره  شده    قرار  مردم  اصلا  يا  که  واست  ندارند  فزيکی  آنجا حضور  يا    در 

اندک   شان  گذار  تعداد  تأثير  غير  نمونه میو  عنوان  به  را    ؛باشند.  ارزگان  ولايت  مرکز 
غرب»تيرين جنوب  اليه  منتهی  در  که  بودند  کرده  انتخاب  باکوت«  همجوار  و  ولايت    ی 
ولسوال  ولايت با  مرکز  اين  است.  مناطق    هایقندهار  دارد. و  زيادی  فاصله  نشين  هزاره 

دايکندی برای  تخت  اشترلی و سنگاز  يا    شهرستانچهار صد خانه  مثلا اگر يک نفر از  
تر  رفت از لحاظ مسافت و طی طريق بسيار آسانانجام کارهای اداری خود به کابل می

 رفت. میکه مرکز ولايت بود، کوت بود تا به ترين
بحمد   فراوان،  شهداء  تقديم  و  مقاومت  سالها  از  و ا بعد  رهبران  تلاش  با  لله 

خوب نسبتا  اساسی  قانون  کشور  به  بزرگان  قبولی  قابل  قانون  تصويب    و  جرگه  لوی 
رسيد ولسوالیو    اساسی  از  نشينبرخی  هزاره  ارزگان  های  سال    ولايت  ش    1382در 

به   ديگر  ی(ولسوال)سياسی    -یادار  واحد  نهبحيث يک ولايت با نام ولايت دايکندی با  
می افغانستان  اسلامی  انتقالی  دولت  برخی    رسدتصويب  نزديک  آينده  در  است  اميد  و 

هزاره ديگر  اداریمناطق  واحد  به  تبديل  نيز  عنوان  -جات  به  مستقل    " ولايت"سياسی 
   .گردد

دايکندی   است  ولايت  واقع  »نيلی«  شهرک  در  آن  مرکزيت  ماهکه  از  ها  بعد 
ای  با شکوه و با حضور مردم هميشه در صحنهی  طی مراسم  20/4/1383انتظار در تاريخ  

ی از مرکز کشور به  دايکندی افتتاح گرديد. در روز افتتاح ولايت جديد، هيأت بلند پايه
  رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستانکه در آن زمان  رياست جناب آقای حامد کرزی  

زندگيحضور می  بود، تاريخ  در  که  مردم  ی  يابند  اجتماعی  و  و  سياسی  شيعه کم  هزاره 
است اداری    نظير  واحد  يک  افتتاح  برای  و    -که  دولتی  مقام  بالاترين  آنها  سياسی 

نمايند افتتاح  را  آن  و  شده  حاضر  دا  .حکومتی  ولايت  افتتاح  از  بعد  يکندی  هرچند 
کارهای در اين ولايت انجام شده است اما آنچنانکه که رئيس جمهور جمهوری اسلامی  
اين   بازسازی  و  انکشاف  وعده  آن  از  بعد  و  افتتاح  زمان  در  وی  همکاران  و  افغانستان 
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ولايت را داده بودند، تا هنوز عملی نگرديده است و محروميت اين ولايت همچنان کما  
برای اطلاع بيشتر، گزارش خبر گزاری آژانس باختر    فی السابق به حال خود باقی است.

 م. کنيرا به مناسبت افتتاح ولايت دايکندی مرور می
 

  ولايت هاياندی اف  اح شد
امروز  را  هاياندی  ولايت  افغاي  ان  اسلامی  اي قالی  هولت  رئيس  کرزی  »حامد 

هي هاياندی،  ولايت  هر  هولت  رئيس  از  يموه.  و أاف  اح  سران  رهبری،  ت 
بعد   هولت  رئيس  يموهيد.  اس قبال  مااتب  شاگرهان  و  اس اهان  اقوام،  موسفيدان 
ازمصافحه با م  قبلين و قبول مراتب اح رام آيها ولايت هاياندی را اف  اح و هر  

م ئولين   اش راک  به  که  بوه  باشندرو  گرههمايی  گرهيدر  برگزار  ولايت  آن  گان 
يموه. ولايت   اش راک  مرهم  از  يمايندگی  به  صاهقی  يصرالله  گرههمايی  آغاز  هر 

منالات مرهم آن ولايت و   هاياندی صحبت يموهر از توجه هولت ي بت به رفع
به ول والی  از  هاياندی  آن    ارتقاء  مرهم  از  يمايندگی  به  يموهر  قدرهايی  ولايت 

بريامه تطبيق  هر  را  خويش  همااری  علی  ولايت  م عاقبا  يموه.  ابراز  هولت  های 
ارتقای  از  اظهار خرسندی  يموهر ضمن  هاخله صحبت  امور  وزير  احمد جلالی 

ار  اوالی خدم   های واليان گفت:ول والی هاياندی به ولايت به ارتباط م ئوليت 
گرهيدر   اي خاب  شما  برای  که  والی  باوشد.  مرهم  منالات  رفع  هر  باشد  مرهم 
آقای سرور هايش است که از هر لحاظ شخص رسيدر وکار آزموهر است. وی 
تلاو خواهد يموه تا اين ولايت يو تأسيس را به  ای خوه اي  اه يمايد و هولت  

هلير هاياندی   ييز اماايات را به وی فراهم خواهد يموه تا هر رفع منالات مرهم
   اقدام يمايد.

والی هاياندی گفت: کوشش خواهم يموه تا يمايندر و  يام رسان صاهق هولت به  
های  اين مرهم باشم. موصوف از هولت خواست تا هر بازسازی و يوسازی بخش 

 معارف، صحت عامه، و راههای مواصلاتی توجه جدی يمايد. 
که  یبعدا کريم خليلی معاون رياست هولت اي قالی اسلامی افغاي  ان گفت: طور

امروز ما  یهمه ما م هاييم که هر ساخ ن قايون اساسی عدالت رعايت گرهيدر و 
وه همدلی  محصول  آن  تنايل  که  ه  يم  هاياندی  ولايت  اف  اح  نظری  مشاهد 

کميت   اين  به  که  است  يندر  هيدر  آن  يظير  افغاي  ان  تاريخ  هر  که  است  ملی 
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هيأت رهبری هولت و شخص رئيس جمهور کنور ولاي ی را اف  اح يموهر باشد.  
 اين اف خار هر تاريخ هاياندی ثبت گرهيد. 

که مب نی بر اساسات معاون رياست هولت افزوه: هر يظام مرهم سالار و هر يظامی
بالآ و  است  مرهم  اصل  باشد  هينی  ارزشهای  و  را اسلامی  هيز  همه  محور  خرر 

او از طرف مرهم و ملت است  ههد منروعيت هولت و قايوييت یمرهم تنايل م
خدم گ مرهم،  گزيدر  بر  هولت  عنوان  به  وظيفه ز هولت  هراينجا  است.  مرهم  ار 

هر  براهری  و  ملی  وحدت  تحايم  که  است  کنندر  تعين  ولايت  رهبری  هيأت 
 سرخط کارشان باشد.

بياييه   بعداً هولت  گفت: خوه  عالمايه    رئيس  آن  بخش  يک  هر  که  يموه  ايراه  را 
روزی برای من خداويد توفيق عنايت فرموه که برای ترقی و رشد اين سرزمين 
کار يمايم و مرهم اين منطقه را از منالات يجات ههم، وق ياه براهران برای من  
 يننهاه ولايت را آوره به م رت آن را منظور يموهم که رهبری اين ولايت بايد  
يظر   مد  را  خوه  مرهم  و ضروريات  يمايد  جدی  توجه  خوه  مرهم  خدمت  برای 

 بگيره يه کارهای تنظيمی را. 
بازسازی هر عرصه اين ولايت  با تنايل  يموه:  های مخ لف  رئيس هولت علاور 

گرهه. هاياندی قلب افغاي  ان است اين قلب بايد هر تپش یهراين ولايت آغاز م 
 باشد و با تمام ولايات افغاي  ان روابط ييک هاش ه باشد.
بازسازی   افزوه:  خوه  سخنان  اهامه  به  هولت  بخشهر  رئيس  صورت  تمام  ها 

خواهيد مرهم افغاي  ان خوه کفا باشد به تعليم و خواهد گرفت ولی اگر شما می
اگر   .تربيه جوايان تان توجه جدی يماييد رفار و آزاهی کنور هر تحصيل است

بوه خواهد  هيگران  اح ياک  همينه  کنور  ينمايند  تحصيل  ما  و   .جوايان  هخ ران 
باشند و هر    ران ولايت هاياندی کوشش يمايند که به سطح کنور اول يمرر 

 سال آيندر هر روز تجليل معارف مقام اول را کمايی يمايند.
اين گرههما  راي هرخ م  ثريا  تيلفون  هس گار  هولت  رئيس  وزارت    ی  از طرف  که 

با صحبت خوه شان اف  اح    مخابرات ارسال گرهيدر هر مقر اين ولايت  به کابل 
 و تمام کنورهای جهان ارتباطات تيلفويی هاره.  اين هس گار به کابل يموه.

آقا   گل  عامه،  فوايد  وزير  علی  عبدالله  را  هولت  رئيس  روزر  يک  سفر  هراين 
شهر وزير  سيد   شيرزی  تجارت،  وزير  کاظمی  مصطفی  سيد  م ان،  و  سازی 
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ح ين ايوری وزير زراعت و مالداری، سيد محمد علی جاويد وزير تراي پورت، 
وزير  رسول  زلمی  افغاي  ان،  هر  م حد  ملل  سازمان  سرمننی  يمايندر  اريو  جان 

ملی،   امنيت  امور  هر  محقق،  مناور  قربان  حاجی محمد  و  ياری  سليمان  حاجی 
 1يموهيد.« میعلی عرفايی همراهی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4/1383/ 20. سايت خبر گزاری باختر مورخ 1



 

 
  

 صل اول  ف 
    جات موقعيت جغرافيايی هزارر .الف

قلب     در  نيز  هزارستان  دارد  قرار  آسيا  قاره  قلب  در  افغانستان  که  همانگونه 
می دست  به  تاريخی  کتب  از  آنچه  است.  واقع شده  هزارهافغانستان  مساحت  جات  آيد 

ها کيلو متر مربع از  کند و بر اثر عوامل مختلف صدجات فعلی تطبيق نمیقديم با هزاره
های چند  مساحت آن کاسته شده است. برای روشن شدن مطلب، به اظهارات و نوشته

 شود:تن از مؤرخين اشاره می
سالهای  »هزارر هر  هزارر  (م1819-1880)ها  موقعيت  کامل  صورت  را  به  جات 

جات هر غرب و شمال کابل موقعيت  اشغال کرهر و م  قل بوهيد. منطقه هزارر
تا شهر آن  و    های غزيی و قلات هاره که حدوه  بلخ  يواحی  غلجايی و همچنان 

 1يموه.« ايدراب تا هرات را اح وا می
به قول مؤلف کتاب افغانستان در مسير تاريخ، قريب دو هزار پانصد سال پيش  

ياد میهزاره »ستاگيديا«  نام  به  کتاب  جات  در  آن  نام  که  »غرمارث«  بليو  گفته  به  و  شد 
 های امروزی مطابقت دارد و مقدس ذکر شده است با موطن هزاره

از  و  کابل  تا  غزيه  از  مربع،  م ر  کيلو  هزار  صدها  م احت  با  قديم  »هزارس ان 
 «  2شد.هرات تا بلخ قرار هاشت که به يام غرج  ان ياه می

ی جای بود و باش  کلوس فرديناند دانشمند افغانستان شناس دانمارکی در باره
 نويسد: جات، چنين میها، يعنی هزارههزاره

هزارر ساويت  محل  هزارر»  به  شمال  ها  ياحيه  اس ثنای  به  است  معروف  جات 
هزارر هيگر،  اقوام  ميان  هر  که  آيجا  هندوکش،  بزرگ  اسماعيلی سل له  های 

کنند. سرزمين هزارر از سوی شمال به ق م های جنوبی ولايات مزار  زيدگی می
می قطغن  و  هرر شريف  از  ق م هايی  و  هوآب  سيغان،  و  کهمره  )بنمول  رسد 

ها از ميان  صوف، هوشی، و غوری هر هاخل هزارر.( هر شرق، خط ساويت هزارر

 
 . تيمور خانف؛ تاريخ ملی هزاره؛ مترجم: عزيز طغيان، قم 1
 . لعلی، عليداد؛ سيری در هزاره جات؛ قم2
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می غوربند  و  هرر  کوههای  غمان  سل له  ام داه  هر  جنوب  ب وی  و  گذره 
روه و از آيجا بطور کلی از سنگلاخ، سپس به جايب منرق کوتل اويی  يش می

رسد... گذره و به ساحه قلات غلزی ]غلجايی[ میهای جنوب غربی میکوهپايه
  70-60ها خيلی يزهيک به قندهار بوه ولی هرين  قبلا سرحد جنوبی م ان هزارر

عدر زيرا  است.  شدر  يامنخص  خيلی  اين سرحد  افغانسال  قبايل  از  زياهی    ی 
ايد. هر موره  ها را م صرف شدر) ن ون( هر آيجا م ک گزين شدر و ملک هزارر

و غيرر، و   ههله )واهی ارغنداب هر جنوب جاغوری(، تيری )هر شمال قندهار( 
ها ارزگان، هر  به سوی شمال هر  بين ر  به  ح ی  يه و فولاه و هر گيزو )گيزاب( 

سمت شمال غرب هلمند، ييز م أله به همين گويه است. سرزمين هزارر از جايب  
ايماق اقام گار  به  های هقيق هر هس رس يي ت به   يويده وهون يقنهها میغرب 

می کلی  هاره. صورت  سنگچارک  يوس گی  و  هخچران  به  غور،  به  گفت  توان 
می را  سرحد  اين  يقينی  )کابلبصورت  جاهر  بر  ) نجاب(-تواييم   -(  نجاو 

هولت به سوی شرق  ايدکی  اين جاهر  به سمت غرب  هرات،آيجاکه  يار، هرست 
   1 يچد، منخص کنيم.«ههادر هزارگی گرمَو )گرماب( می

 

 ارزگان  ی موقعيت جغرافياي .الف . 1
دايکندی(  ارزگان   و  ارزگان  طرف  )ولايت  از  و  شده،  واقع  کشور  مرکز  در 

جنوب با ولايت قندهار و زابل و ازخاور با ولايت    شمال با ولايت غور و باميان و از
در    ناحيهغزنی و از طرف باختر با ولايات هلمند و غور درارتباط است. مساحت اين  

است  34000حدود   مربع  متر  آن    کيلو  در  مرکز    513100که  اند.  داشته  سکونت  نفر 
 کيلو متر فاصله دارد.  470کوت است که از کابل ارزگان، ترين

 های مواصلاتی رار
سرکمسير و  ارتباطی  کيفيت  های  با  فيزيکی  لحاظ  از  عموما  هزارستان  های 

باريک و در مسير سيلابه، لغزش ها و سرکبدی روبرو است. اغلب راه های موتر رو، 

 
نايل؛ ساختار  1 از: حسين  نقل  به  مطبوع،  کلتور هزاره؛ ترجمه نگهت سعيدی، غير  فرديناند؛  . کلوس 

 .  1381، قم: انتشارات سلسال،   61جات، صطبيعی هزاره 
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های مقاوم و مکانيزه است  طغيان آب قرار داشته وفاقد پل  و  کوچفزمين، بر
نقليه  نوع وسايط  کند.  . تواندنمی  که هر  مرور  و  متر  در هزاره  عبور  هنوز يک  تا  جات 

پايه پل روگذر مطابق استاندارد جهانی ساخته نشده است.   به  سرک پخته و يک  اينک 
راه فهرست  به  گذارا  جادهطور  و  مواصلاتی  موترهای  و ارزگان    ولايات  رو  های 

 شود:اشاره میدايکندی 
 کيلو متر   65خدير   - (تربلاق)سرک خرقول  .1
 کيلو متر  57سنگتخت   -سرک خرقول  .2
 کيلو متر   235شهرستان   -ورس  -سرک پنجاب  .3
 کيلو متر    95شهرستان   -سرک نيلی  .4
 کيلو متر   45نيلی  -سرک خدير  .5
 کيلو متر   100تيرين کوت    -گيزاب  -سرک نيلی  .6
 اشترلی    -سرک شهرستان  .7
   موسی قلعه  -دايکندی  -ی ميش سرک نوه .8
 مالستان   -سرک شهرستان  .9

 قندهار   –ترين کوت   -سرک ارزگان خاص  .10
 

 ولايت ارزگان   .الف .2
ها و  البته ارقام ولسوالی) قريه است. 2192هفت ولسوالی  ی ولايت ارزگان دارا 

ها  است و در منابع دولت کابل تعداد قريهارايه شده  مختلف  به صورت  ها در منابع،  قريه
است  756 آمده  اجرستان  ولسوالی  ( قريه  چوره،  از:  اند  عبارت  آن  ،  (حجرستان)های 

اما براساس تقسيم جديد و  گيزاب، دهراود، کجران، دايکندی، شهرستان و ترين کوت.  
سال   در  ولسوالی  نه  با  دايکندی  ولايت  ولسوالی  1383ايجاد  قالب  ش  در  ذيل  های 

 ولايت ارزگان باقی مانده اند که عبارتند از:  

 ارزگان خاص .الف. 1-2
بوده که در آن    2494ارزگان خاص دارای   قريه    156کيلو متر مربع مساحت 

در حدود   و  و    45600واقع شده  مذهب جعفری  دو  پيرو  آن  مردم  دارد.  نفر جمعيت 
 حنفی اند.
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   ترين کوت  .الف. 2-2
می شمرده  ارزگان  ولايت  مرکز  که  کوت  ولايت  ترين  جنوبی  زاويه  در  شود 

ولسوالی با  زيادی  فاصله  و  عنوان واقع شده  به  آن  تعيين  در  که  دارد  نشين  هزاره  های 
   به وضوح پيداست.و سمتی مرکز اداری ولايت ارزگان، ملاحظات سياسی 

قريه واقع    144کيلو متر مربع مساحت است که در آن    1461کوت دارای  ترين
 نفر جمعيت دارد. 50400شده و در حدود 

 حجرس ان )اجرس ان(  .الف. 3-2

دارای   آن    1461اجرستان  در  که  بوده  مساحت  مربع  متر  واقع    52کيلو  قريه 
  1. نفر نفوس دارد 18700شده و در حدود 

 

  . الف. ولايت هاياندی3

هاياندی قبل از ايناه تبديل به ولايت شوه، هر قالب ولايت ارزگان قرار  
های  هاشت و به يام ول والی هاياندی ياه می گرهيد. اينک قبل از ايناه به ول والی

ول والی بپرهازيم؛  آن  بندی  تق يم  و  اهاری  جديد  تق يمات  اساس  بر  را  آن  های 
 های جديد آن اشارر خواهيم کره.   شماريم و بعد به تق يمات و ول والیقبلی بر می

 ی  هاياند .الف .  1-3
و هوای    از آب  و  بوده  دارای طبيعت خشن  و  مناطق کوهستانی  از  دايکندی 

راه است.  دار  خور  بر  معتدل  در نسبتا  اقل  حد  نحويکه  به  بوده  العبور  آن صعب  های 
 سالی، چهار ماه عبور و مرور به سختی امکان پذير است.

ی عرض البلد واقع بوهر و از بزرگ رين و  هرجه  34و    33هاياندی بين  »ول والی  
ولايت   اين  ول والی  ترين  ولايات  )ارزگان(   ريفوس  از  بعض  همطراز   -بلاه 

کيلو م ر   5539باشد. اين ول والی هارايی  می  -مثل لوگر،  ا يا، کا ي ا، کندوز
آن   هر  که  بوهر  م احت  حدوه    935مربع  هر  و  شدر  واقع  يفر    123700قريه 

هرسال   اسلامی  وحدت  حزب  شماری  يفوس  طبق  الب ه  هاره.    1369جمعيت 

 
 . 20. دولت آبادی، بصير احمد؛ شناسنامه افغانستان، ص 1
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است.  150000هاياندی   هاش ه  خدير    1«  يفريفوس  در  ولسوالی  اين  مرکز 
 موقعيت داشت.  

 یهای هاياند راهها و کوتل 
دارا بسياری  ها و سنگلاخها، کوتلگردنهی  راههای مواصلاتی  اين  های  است 

وسايل با  و  راهها  حکام  طرف  از  و  است  شده  احداث  مردم  خود  توسط  ابتدايی 
نشده است بر    ی در اين زمينه اختصاص دادههای وقت هيچگونه اقدام يا بودجهدولت

ديگر   مناطق  در  جلبی  و  عسکر  عنوان  به  مردم  اين  آمد  کار  و  جوان  نيروهای  عکس، 
تونل سازی می کارهای پر مشقت سرک سازی، سد سازی و  امر    شدند جذب  اين  که 

بايد از    (کابل). در مسير دايکندی تا پايتخت  تلفات بسياری را برای آنها به ارمغان آورد
 عبارت اند از:ها  و کوتلها های متعدد عبورکرد. اين گردنهها و گردنهکوتل
 ی هاياند -هر م ير کابل  .1

 کوتل اونی  
 کوتل ملا يعقوب؛ حد فاصل تگاب بهسود و دره کلوخانه  

 ؛ حد فاصل دراز قول و زرد سنگ  (گردن)کوتل غوگردو 
 ( خرقول )د فاصل آق زرات و تربلاق ح ؛ (اخضرات)کوتل آق زرات 

 یغکوتل گردش؛ حد فاصل اشترلی و قوچن
 ی و شيخميران غو؛ حد فاصل قوچنکوتل کرکرک نِ

  کوتل خدير؛ حد فاصل سيادره و ناوه خدير 
 سنگ خت   –هر م ير تربلاق   .2

 کوتل چاروق کشته؛ حد فاصل کرمان و تربلاق  
 ؛ حد فاصل تلخک و سياه بومک کرمانیکوتل خارزار

 سنگ خت  –هر م ير لعل  .3

 ؛ حد فاصل ناوه دهن قولانی و سفيد چشمه (بند دعا خوان)کوتل دباشی 
 شهرس ان –هر م ير هاياندی  . 4

 2کوتل کته سيب. 

 
 ، قم. 12. دولت آبادی، بصير احمد؛ شناسنامه افغانستان؛ ص1

 . لعلی، عليداد؛ سيری در هزاره جات؛ با اقتباس وتلخيص.1
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 خدير  –هر م ير ييلی  . 5

 کوتل سياه بادام؛ حد فاصل هيجدی و دشت  
 گيزاب  –هر م ير ييلی   .6
 .  کوتل تمزان؛ حد فاصل سنگ موم و تمزان 

ی م اويی مايند سی،  م ر هر بلند ترين منطقه  3030ارتفاع منطقه هاياندی بين  »  
 1«م ر هر ههار شينيه است. 1500تا حدوه  (هعا خوان)زير بند هواکان 

  شهرس ان  . الف. 2-3
  قريه واقع 598کيلو متر مربع مساحت بوده که در آن  4653ولسوالی شهرستان دارای 

 2نفر نفوس داشته است.  86500شده و در حدود 
نفر    110000،  1369طبق سر شماری حزب وحدت اسلامی افغانستان در سال  

داشته است. شهرست  در گذشته سه  نانفوس  ياد میکه  مانند  پای  بر خلاف مسمی،  شد 
در  است.  کوهستانی  هوای  و  آب  و  سنگلاخها  خشن،  طبيعت  دارايی  هزارستان  ساير 

 ها به ترتيب ذيل است:ها و گردنهمسيرهای ارتباطی شهرستان کوتل
  نجاب  –هرم ير شهرس ان  .1

 کوتل قناق: حد فاصل ريه قناق و ورس.
 مال  ان -هر م ير شهرس ان . 2

 کوتل مير غلام 
 ييلی  -. هر م ير شهرس ان 3

 کوتل چَبَلک حد فاصل برلان.

 گيزاب  .الف. 3-3
دارای   ولسوالی  آن    4082اين  در  که  بوده  مساحت  مربع  متر  قريه    152کيلو 

 نفر جمعيت دارد. 43600واقع شده و در حدود 
 

 کجران  .الف. 4-3

 
 . 96. هزاره و هزارستان ص2
 . دولت آبادی، بصير احمد؛ شناسنامه افغانستان. 2
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دارای   ولسوالی  آن    2123اين  در  که  بوده  مساحت  مربع  متر  قريه    155کيلو 
 نفر نفوس دارد.  45500واقع شده و در حدود 

در  ش افتتاح گرديد،    1383تأسيس و در سال     1382که در سال    ولايت هاياندی

 حال حاضر از نه ولسوالی تشکيل شده است که عبارتند از:
نفوس و به مساحت    95340قريه و    165دارای  نيلی،  به مرکزيت    مرکزول والی  .  1

 ، کيلومتر مربع مساحت 780
القان،  ول والی شهرس ان  .2 مرکزيت  دارای    290دارای    به  و  کيلومتر     4653قريه 

 نفر نفوس.  72450مربع مساحت و به تعداد  
کيلومتر مربع    1921قريه و دارای    326به مرکزيت تگاب، دارای    ول والی ميرآمور  .3

 . نفر نفوس 88400مساحت و به تعداد  
اش رلی    .4 دارای  ول والی  شيخميران،  مرکزيت  مربع    1890قريه    343به  متر  کيلو 

 . نفر نفوس 88340مساحت و به تعداد  
بندر،  تختسنگ ی  ول وال.  5 مرکزيت  مربع    1095قريه    290دارای    به  کيلومتر 

 نفر نفوس.  78900مساحت و به تعداد  
کيلومتر مربع مساحت و   1920قريه    294به مرکزيت خدير، دارای    ول والی خدير  .6

 .نفر نفوس  83400دارای  
کجران  .7 دارای    ول والی  خاص،  کجران  مرکزيت  دارای    326به  و    1610قريه 

 . نفر نفوس 73800کيلومتر مربع مساحت و به تعداد 
کيسوکي ی  ی  ول وال.  8 مرکزيت  تعداد    1610دارای    ،به  به  و  مساحت  مربع  کيلومتر 

 . نفر نفوس 64900
کيلومتر مربع مساحت و   4240قريه و  126ونی دارای  به مرکزيت چَ  ول والی گيزاب  .9

 .تصويب شده است 1نفر نفوس  78450به تعداد  

 جاتوضعيت تاريخی هزارر .ب

 
از وبلاگ دروب )معرفی ولايت دايکندی( کاااری ولايت دايکندی    یهاآمار و ارقام جمعيت و قريه  .  1

، 24/12/1384تاريخ انتشار،  http://dkn.persianblog.ir  مشترک علی پيام و محمد رجا به آدرس:
 برگرفته شده است. 
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مردم   که  زمين  می  هزارهسر  زندگی  آن  گذشته  (جات هزاره)کنند  در  های  در 
 دور به نامهای مختلف در تاريخ آمده است. 

» اين سر زمين هر گذش ه به  ارو  اميزان يا  ارو  اميزوس معروف بوه. علاور بر  
ايد. هر بعضی  يام منهور آن، هزارر به آن گف ه  بربرس ان هم  جات، هزارس ان و 

جات ييز به آن اطلاق شدر است. از اين سر زمين به  منابع قرون وسطی، يام سدر 
هزارر لغت  رينه  است.  شدر  ياه  ييز  به  غرج  ان  بنا  که  است  فارسی  جات 

از  عقيدر ترکيبی  هارلان،  کنندر  (هزارها)ی  و  منخص  هزار،  ههها  يا  هزاران،  ی 
  1« .باشد، يعنی سر زمين هزار قبيلهجاوته، يا قبايل می

 جاات وجاودی تاريخی تقريبا بارای هزارهآقای فولادی معتقد است که سابقه
کند؛ کاه باا ليکن عليرغم ادعای خويش بخش از فرمانروای اين مناطق را ذکر می  ندارد.

را آنچه    در اينجاما  .  ی تاريخی اين سرزمين استتنافی دارد و بيانگر سابقه  ادعای ايشان
تاا بحاث بيشاتر آوريم  می  "جات آورده استی از تاريخ هزارهشمه"  ايشان به عنوانکه  

 . روشن گردد
بخش اکثر  م يح،  ميلاه  از  قرن  يش  شش  توسط »تقريبا  فعلی،  افغاي  ان  های 
شهر بلخ فعلی،  «  Bectria»  هاريوو اول، امپراطور ايران تصرف گرهيد. با ريا

سر   اين  ايراييان،  قرن حامروايی  سه  از  بعد  گرهيد.  هاريوو   اي خت  اهشاهی 
موره هيگر  بار  گرفت.   زمين  قرار  کبير  اساندر  فرمايدهی  تحت  يوياييان  هجوم 

با ريا که  اي خت ( هر)  يوياييان تواي  ند حاومت يويايی کوهک و م  قلی را از
يوش ه سنگ  يمايند.  تأسيس  بوه،  بلخ  هر  هر  آيان  شدر  کنف  يويايی  های 

هزارر ق مت مخ لف  میهای  هدايت  حقيقت  اين  به  را  ما  مع قد  جات  که  کند 
حاومت   است.  بوهر  يويان  از  اهشاهی  ق م ی  زمين  سر  اين  زمايی  شويم 

هزارریيوياي هر  مهاجمين  ها  هست  به  و  يانيد  طول  قرن  يک  از  بيش  جات 
ساکا   بنام  کرهن  ايه«  sakas»هيگری  محام  از  بعد  ساکاها  کره.  های  سقوط 

ضميمه را  هيگری  مناطق  خوه،  سا  ان قدرت  يام  يموهر،  زمين  سر  اين  ی 
 يا سي  ان را بر آن يهاهيد. (ساک  ان)

هزارر يقاط  بوهر  اکثر  زابل  ان  وسطايی  قرن  کن رل  اهشاهی  تحت  فعلی،  جات 
ی لواس ريج، حاومت زابل  ان تمام يواحی کوه  ايی سر  بر اساس يظريه  است.

 
 . 1378»سرزمين هزاره جات«، تابستان  16-17کرمانی، علی؛ ترجمه، مجله سراج شماره . عالمی1
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قندهار   مناطق  و  هلمند  روهخايه  است)هنمه  ارغنداب  بر    (منظور  هر  را 
 گرفت. جوينی آن را زاول  ان ياميدر است... می

بيوار   که  رف ور  تحقيقاتی  هر  «  bivar»اخيرا  ارزگان  و  جاغوری  يواحی  هر 
جات قلب کند که بدون شک هزاررجات ايجام هاهر است، ثابت میجنوب هزارر

زابل   توسط سل له  ناقلمرو حاومت  ميلاهی  هر سال  ايصد  لوکا  که  مهيرا  ی 
«mihira luka »شد، بوهر است.اهارر می 

کنويی، سل له افغاي  ان  هر  اسلام  از ظهور  زمين قبل  اين سر  هر  های کوهای 
می حالیفرمايروايی  هر  يواحی  کرهيد.  و  هندوشاهی  خايدان  توسط  کابل  که 

 شد.  قندهار، غور و زمين هاور توسط بوهاييها کوشان اهارر می
هزارر که  است  اين  بر  عقيدر  را  حاکميت مؤرخين  تحت  زمان  همين  هر  جات 

قر که ابربرشار  هاشت  لنک،    ر  و  ياه  برک  ههل  هر  هنوز  او  مخروبه   اي خت 
باقي ت...ی هر شمال غربی هزاررياحيه هر زمان حاومت محموه غزيوی    جات 

هزارر يواحی  میهر  حاومت  م  قلا  غور  حاکم  سال  جات  هر  که    1002کره 
ميلاهی توسط محموه غزيوی بر ايداخ ه شد. بعد از غزيويان سلجوقيان روی کار  

 ن و شرق ترکيه وآياتولی هست ياف ند.اآمديد که بر مناطق اير

ها از غور صورت گرفت  بعد از سلجوقيان، غوريان بر سر کار آمديد. خروک آن
و غزيی را به يابوهی کنايديد و امپراتوری خوه را از هرات تا آک مير هر هند  

ی هو ری، گرگاييان از آخرين باز مايدگان کوشاييان  بنا به عقيدر  گ  رو هاهيد.
ی گرگاييان، خوارزمناهيان به قدرت رسيديد، بوهر ايد. بعد از سل له  (کوشايها)

فارس را که   -  اينان حاکمان خيور اويس، هر ماوراء النهر بوهيد و حاومت ترک
میهمه بر  هر  ييز  را  افغاي  ان  سال  ی  هر  هاهيد. 1217گرفت،  تنايل  ميلاهی 

 ميلاهی از هم  اشيد.1220امپراتوری خوارزمناهيان با حمله مغول هر سال 
بعد از هنگيز خان،   ر ارشد او هلاکوخان به حاومت رسيد که بعد از ت خير  

ايران را تأسيس کره.  ی جنوب روه خايه آمو، سل لهمنطقه ايلخايان  ی حاکمان 
جات به عنوان قرارگار موق ی ارتش جغ ای که به  ررهر حالی که بين ر يقاط هزا

طرف هند هر حال  ينروی بوه، هر آمدر بوه؛ ايالت شمال شرقی خراسان هون  
هايم میی  بخش  يقش  ايفای  ايلخايی  سل له حاومت  زوال  و  سقوط  با  ی  يموه. 

جات به صورت  يابند و بين ر مناطق هزاررها به اس قلال هست میايلخايی هزارر
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اين تا  آمديد  هر  م  قل  کنور  سال  يک  هر  افغان 1893که  را  م  مناطق  اين  ها 
  1اشغال يموهيد.«  

جات هر هوران اق دار خايدان غوری و همچنان هر هورر اس يلاء و يفوذ  » هزارر
 . 2کامل م لمايان به غور و غورس ان منهور بوهر است«  

 

 وضعيت تاريخی ارزگان .ب .1
 ها پژوهشهای را انجام داده است: طبق نوشته آقای يزدانی که در تاريخ هزاره

زمان  از  اسم  مورخ که  سابقه»تنها  و  هور  ملا های  آقای  برهر  ارزگان  تاريخی  ی 
مخ صر المنقول فی تاريخ الهزارة و )محمد افضل ارزگايی است. وی هر ک اب  

»ارگنه  (المغول يا به لهجه محلی »ارزگو« هر اصل  قون«  مع قد است که ارزگان 
ازمنه هر  آيان  که  شدر  ذکر  قديم  مغلان  تاريخ  هر  و  سر بوهر  از  قديم  ب يار  ی 
قون م ان گزيدر ايد و  زمين آبايی خويش هور اف اهر و هر سر زمينی به يام ارگنه
قون تاريخی کاملا مطابقت  آن سر زمين ارزگان فعلی است که با منخصات ارگنه

  3هاره.«  
تراژيدی غمبار و فاجعه از زمان وقوع  ارزگان  نام  ی خونين سال  به هر حال 

مناطق هزاره  (ش1371) ق  1310 ساير  زبانمانند  بر سر  افتاد.جات  تراژ  ها  اين  دی  يدر 
گناه از يک سو، حماسه، فداکاری،  يهای برحمی، نسل کشی و کشتار انسانقساوت، بی

 بخشيده است. و ابدی  از جان گذشتگی و مظلوميت از سوی ديگر به آن رنگ جاويدانه 
 

 هاهای قومی هزارررينه .ک  
مانند   خارجی  دانشمندان  و  مؤرخين  از  برخی  تصريح  محقق    (فيرير  -ژ )به 

هزاره حبيبی،  الحی  عبد  آقای  مثل  هموطن  مؤرخين  و  دانشمندان  و  از  فرانسوی  ها 
 شوند. چنانکه:ن اصلی افغانستان شمرده میاساکن 

ها سابقا هر زمان اسوواندر مقوودويی هر محلووی فرير‹ هزارر  -» طبق طرح وی › ژ
کرهيد که فعلا هر آيجا بوهر باو هاريد. فيرير برای اثبات اهعای خوه زيدگی می

 
 یکرمان یجات«، ترجمه علی عالم، »سرزمين هزاره16-17. مجله سراج شماره 1
  35. لعلی، عليداد؛ سير در هزاره جات، ص 2
  403های خونينی از تاريخ تشيع در افغانستان، ص؛ صحنهی. يزدانی )حاج کاظم(، حسينعل3
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ی حملات زم  ايی اسوواندر هر بارر  (کورتس)يويان  ی  های مورخ قديماز يوش ه
کنوود... ايوون يظريووه از طوورف مقدويی به مناطق مرکووزی افغاي وو ان اسوو فاهر می

هاينمندان افغايی موره تأييد قرار گرف ه است، مثلا مؤرخ معروف و زبان شووناس 
 (تحت عنوان: آيا کلمووه هووزارر قووديم تراسووت )عبد الحی حبيبی هر مقاله او  

هووا سوواکنين اصوولی کنوود کووه هزاررم هر مجله آريايا ثابت می1956مؤرخ سال  
ارا کوووزی )ی هزارر را با اسم  اي خووت هوم کوشد تا کلمهمملات ه  ند. او می

  1هم ا سازه، طبق يظر وی »هزارر« يعنی سعاهت  ای بند. (هوزولا
های گوناگونی در اين  ها و تئوریهر چند از طرف دانشمندان و سياحان خارجی نظريه 

 . شودهمين مقدار اکتفا میمورد ابراز و ارايه شده اند لکن بجهت رعايت اختصار به 
 

 طوايف عمدر هزارر . ک .1
 ها متشکل از طوايف ذيل اند: هزاره

،  یدايزنگی، دايزينيات، دايکندی، دای چوپان، دای فولاد، شوی، غزن  بهسود،  شيخ علی، 
 جاغوری و ارزگان...

 شيخ علی    .ک.1-1
 های ذيل تشکيل شده اند:های شيخ علی از شاخههزاره

دولت بی، ترکمن، پارسا، منصور، بچه شادی، آستخواجه، پنج    کارا،  علی جم، کرم علی،
پغمان،  کوتل  سفيد  دشت  کوهدامن،  غوربند،  دره  باميان،  مناطق  در  طوايف  اين  قول.  

 گردن ديوال، بهسود، خارزار و شيبر ساکن هستند. 
 به وه  . ک. 2-1

 طايفه بهسود متشکل از قبايل ذيل است:  
 . ، فولادی، دايميرداد، داراب علی، درويشیقنبرعل چوپان، ابدال، پهلوان، دولت پای،

 ی هايزيگ . ک. 3-1
 های کوه بابا در مناطق ذيل متوطن هستند:  های دايزنگی در دامنههزاره

 . یيکاولنگ، پنجاب، ورس، تخت، سر جنگل و غرغر  
        هايزينيات . ک. 4-1

 
 19-120. تيمور خانف؛ تاريخ ملی هزاره، ص 1



 سيمای ارزگان  ............................................ ...................... .......................................... . 26

شود که در شرق هرات  های قلعه نو و بادغيس و حوالی آن دايزينيات گفته میبه هزاره
 موقعيت دارند.  

 ی شو . ک. 5-1
اين طايفه در منطقه غور، در دامنه شمالی سلسله کوههای هندوکش، شمال شرق زمين  

 کردند.طايفه شيخ علی زندگی می
 ی غزي . ک. 6-1
   شوند:های غزنی به قبايل ذيل تقسيم میهزاره

 سراب، علاء الدين.   باغ، ناور، محمد خواجه، جغتو، ارونی، چاردسته، قره
 ی جاغور . ک. 7-1

 طايفه جاغوری از قبايل زير تشکيل شده است: 
 ، آته. ی، باغوچریيازدر ،یپشی، زيرک، قلندر، گر

 فولاهی   . ک. 8-1
 کنند.طايفه فولادی در منطقه وسيع مالستان و... زندگی می

 

 طوايف و قبايل ارزگان .ک -2
هر چند به استناد قرآن و روايات اصالت دادن به نژاد، قوم و طايفه نکوهيده  

ها منافات با اين اصل ندارد. اصولا نبايد  ها، و جوامع و تاريخ آناست ولی شناخت ملت
نه   است  اولی  است  مذموم  اسلام  در  آنچه  کرد  اشتباه  دوستی  قوم  و  پرستی  نژاد  بين 

ک ی که از ي ب و يژاه  است  به خدا کافر شدر  »  يرا امام صادق ›ع‹ فرمود:. زدومی
   1خوه بيزاری جويد.«  

ديگر حديث  در  شما:  همچنان  از  يای  هوست »اگر  را  خوه  م لمان  براهر  ها 
که   زيرا  يابد،  آگاهی  و  بپرسد  تبارو  و  تيرر  يام  يام  در،  او،  يام  از  بايد  بداره 

 
 ، مکتبة الاسلاميه.40ص 4. کلينی، محمد بن يعقوب؛ اصول کافی ج1
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او  حقوق واجب و وظيفه براهری راس ين ايجاب می کند که از اوضاع و احوال 
 1«احمقايه است. وگريه آشنايی غير کامل، يک شناسايی آگار شوه

های قومی به يک  مثل ساير کتله  2های ارزگاناز جمله هزارهواحد ملی هزاره  
که توسط عوامل متعدد از  گردد اما گذشت زمان و حوادث روزگار  بر می  و نژاد  ريشه

جمله عامل انسانی عمداً و برای امحای آنان در طول تاريخ بخصوص بعد از حاکميت  
بود؛   آمده  وجود  به  تبارگرايان  عام  ها آفت  ،هاآسيباستبدادی  قتل  اين  های  و  بر  را 

اند که نتايج آن منجر به حذف و نابودی برخی از   وارد ساختهدر طول تاريخ  مجموعه  
برای روشن شدن اين  اقوام و قبايل مردم هزاره از صحنه هزارستان بويژه ارزگان گرديد.  

اقوام  )مطلب   بعضی  آنارزگان  نابودی  طوايف    (و علت  فهرست  به  اين  هزاره  عجالتا 
 :شوداشاره میوی  گانو گماشت ن خان اعبدالرحمامير   و جنايات ولايت قبل از کشتار

 
 

 طوايف هاياندی   .ک.1-2
 قرر ترموو وسمه يياه احمد بيک خدير

  يار قوم بيک یقوم ماه بای بوغه  يرس ان یخوه
 ی يرعل یشيخ عل خوشک یقوم عل مير هزار هوهر

 هولت بيک  ايندر سويه هاوو یهال حيدر بيک

 هاهک یقوم موس ماماه هگر یعبد ساربان

 یگيزاب غوهل یارزگاي یاوق یسرهار تاجيک
 هابوله یهورر ي آهنگر لال خوو یافغاي اورخان

 صولت  يرمحمد گال کوهه تيرکنه بای محمد ايوک

 علياه يارهوست ياظران قوم يظر صاهق مير طلب

    خلج يظرک م ان جايی بيک ههارخواهر
 

 

 
 باب کفر و ايمان.  2. پيشين ج1
منظور ما از »ارزگان« در نبشته حاضر ولايات ارزگان و دايکندی فعلی است مگر در برخی موارد که .   2

 باشد. منظور ارزگان خاص می
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 ( کجران)قبايل های فولاه  .ک.2-2
 ازبک مغول  ی شيخ عل یگدا قورمه مير هزار 
 ميرو  ی بروت یبندعل مياه ی گنج  خوشاه 
  بلوچ  بای بوغه  زرگر غوله الله يار 

 

 ( خاص ارزگان و گيزاب ) اقوام های هو ان   .ک.3-2
 یزاول  سيلان   یشال  ر باغ هها  کالو   ی ح ين
 سيوک   ميايه تاق   ی بير  زين   خلج   

 

 ( شهرس ان )طوايف های هو ان   -ک -4-2
 ی خوو آمد  غولاه  ميرر مور  لرگر  برگر  ی  اسه

  هلوان علوهال  ی قوم باق قوم شار   یقوم ميرمنگ یقوم ميرسنگ
 یقوم شاه  ولاه  ی  ره عاهل بيک  یهولت  ا 

 ( اجرس ان)قبايل های فولاه  .ک.5-2
 هايه ی باس های بارر  ی بريا  های فولاه  هک

 یساق ی شاه باله   
 

  هين و مذهب هر هزارس ان .ه
های بادغيس  هستند بجز هزارهی  شيعدارای مذهب  هزاره مسلمان و    ه مردمهم

هزاره  (دايزينيات) از  بخش  اند.و  حنفی  مذهب  پيرو  که  علی  شيخ  در    های  کنکاش 
به هزاره تشيع  به  موضوع ورود اسلام و  جات و پاسخ اين پرسش که چرا مردم هزاره 

هر چند به    -طلبد لکن در نوشتار حاضر سعی گرديدتشيع گرويده اند، مجال بيشتر می
 پاسخ اجمالی اين سؤال ارايه گردد.  −طور گذارا 
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 هزارس ان   بهوروه اسلام و تنيع  .ه  .1
مذهب   دارايی  آنها  اکثريت  و  مسلمان  تماما  هزاره  متدين  و  شجاع  مردم 

  -هزاره ها  -خاص است که شيعيان    اعتقادند. براساس همين ايدئولوژی و  هستجعفری  
به  ها و تجاوز بيگانگان به کشور  در حوادث، پيش آمددر طول حيات سياسی افغانستان  

يورش   و  روشن  را  جهاد  اولين جرقه  بخش،  رهای  دفاع  و  جهاد  کسوتان  پيش  عنوان 
 مسلحانه را عليه آنان و اذناب شان آغاز کردند. 

مذهب    چگونه  و  شده  مشرف  اسلام  دين  به  زمان  چه  در  هزاره  مردم  اينکه 
»با توجه به اينکه ساير اقوام ساکن در کشور، که محيط بر مردم    جعفری را بر گزيده اند

 های ذيل مطرح شده است: ها و ديدگاههزاره هستند دارای مذهب حنفی اند« تئوری

 هيدگار اول   .ه .1-1
جمله؛ از  مورخين  و  نويسندگان  کتاب    اکثر  در  سراج جوزجانی  منهاج  آقای 

 طبقات ناصری معتقد است که:
هست علی ايمان    (به)  هرعهد خلافت اميرالمؤمنين علی بر  (غوريان)  »شن باييان

و از وی عهد و لوايی ب  ند و هرکه از آن خايدان به تخت ين  ی،    (يد )  آوره
مصطف  بيت  واهل  ائمه  محبت  و  هاهيدی،  بدو  علی  لوايی  و  عهد  )آن    ( صی 

   1بوه«   هراع قاه اينان راسخ
همين کتاب در مورد کمک و همکاری امير فولاد غوری به ابو    324در صفحه    

 نويسد: در اخراج و انهدام امراء بنی اميه چنين می ی(مروز)مسلم خراسانی 
» امير فولاه حنم غور را به مده ابوم لم بره و هر تصرف آل عباس و اهل بيت  

 يبی، آثار ب يار يموه.«  
 آمده است که:  (تاريخ فرشته)و همچنان در کتاب گلشن ابراهيمی 

الغالب   الله  اسد  الموحدين  يع وب  و  المؤمنين  امير  زمان خلافت  هر  »اهل غور 
م لمان شدر ايد و هر عهد بنی اميه هر تمام ممالک اسلام   ( ع)طالب  علی بن ابی

ايد   کرهر  رسالت  نار  بر خايدان حضرت  بيجا  ايد)حرف  مملات    (گف ه  هر  الا 

 
 ، کابل، ناشر: انجمن تاريخ افغانستان.320طبقات ناصری؛ صمنهاج سراج؛ ، جوزجانی. 1
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ممالک  بر جميع  را  مملات  آن  معنی  باين  ينديد  آن  مرتاب  هيچ وجه  به  غور 
  1فخر است.« 

 نگارد: میچنين های خونينی از تاريخ تشيع در افغانستان آقای يزدانی در کتاب صحنه
عل حضرت  زمان  به  افغاي  ان  هر  تنيع  )»  يدايش  زمان  می  ( عی  وهر  رسد. 

را  ذيرف ند و   اسلام  با طيب خاطر  بوه که مرهم غرج  ان  خلافت آن حضرت 
عل )حضرت  بر   عهد   (عی  را  او  و  فرس اه  غور  رئيس  برای  را  و  رهمی  يامه 

غور   اهالی  برای  ييز  را  يماز  خوايدن  هس ور  و  يموه،  ابقاء  کوه  ان  آن  امارت 
غور  مرهم  قلب  هر  خايدان  يامبر  محبت  طريق  بدين  فرموه.  ارسال  و  يوشت 

ميان مرهم؛   (جات حاليههزارر) تدريج هر  به  تفار شيعی  بعدتر  و  راسخ گرهيد. 
 2بلخ، طالقان، جوزجان، بدخنان، هرات، کابل، و غزيی يفوذ يافت.« 

 نويسد: وی در جای ديگر می
» بعد از آياه بنی اميه بر مقدرات م لمين ت لط ياف ند؛ معاويه هس ور هاه که هر 

، خطباء هر يماز جمعه به حضرت علی سب و ياسزا  های اسلامیسراسر سر زمين
تنها  هاشت،  اهامه  عبدالعزيز  بن  عمر  خلافت  زمان  تا  ياروا  رسم  اين  بگويند. 

که از هس ور معاويه سر  يچی يموه مرهم غيور غور بوهيد، که هرگز حاضر  مل ی
 ينديد به حضرت علی و اولاه طاهرينش يا سزا بگويند. 

 فخرالدين مبارکنار اين م أله را از اف خارات مرهم غور هاي  ه هنين سروهر است: 
 خطبه خوايدی که بروی خطيبی هم   به اسلام هر هيچ منبر يمايد 
 کرهيد لعنت به وجهی صريح    که بر آل ياسين به لفظ قبيح 
 که از هست آن ياک ان بوه بيرون  هيار بلندو از آن بوه مصون  

 يه هر آشاار ويه ايدر يهفت  هرآن کس يگفت  ازاين جنس هرگز 
 3از اين بر همه عالمش فخر هان «    يرفت ايدرآن لعنت خايدان  

 نگارد که:  آقای انجينر لعلی می
بيعت کرهر بوهيد،   ( ع)اولين مرهمی بوهر ايد که با حضرت علی  ( هزارر ها)»آيان 
بعد  محبان  و  و  علويان  برای  زيدگی  و  کار  که  اموی  خايدان  سلطه  زمان  هر  ها 

 
 ، کتابخانه حضرت معصومه )س(، قم.27. تاريخ هندوستان، چاپ سنگی، بمبئی، ص1

 . 14های خونين از تاريخ تشيع درافغانستان، ص . يزدانی )حاج کاظم(، حسينعلی؛ صحنه2

 . 26ها از: استقلال وتماميت ارضی افغانستان، ص. يزدانی، حسينعلی؛ دفاع هزاره3
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به رين  ناهگار    (جات هزارر)و آل  اک آن تنگ شد، سر زمين غورس ان    (ع)علی
گويه شاهد آن  آمد، و همانو محل اقامت تبليغ و ارشاه برای آيان به ح اب می

جات  به تدريج واره هزارر  ( ساهات)مذهبی    گ های از رجال بزرايم که هس هبوهر
هزارر عقيدتی  اس حاام  هر  تيپ  اين  وجوه  و  کارگر  گرهيديد  و  مؤثر  خيلی  ها 

اف اه. هر اين رابطه علل و عوامل مهم سياسی و اج ماعی هخيل بوهر است که  
   1عمدتا يقاط غور و مرکز افغاي  ان به مذهب شيعه تمايل  يدا کرهيد.« 

 . کرده استی نقای لعلی به اين علل و عوامل اشارهآ
های اسلامی در کتاب نهضتهای اسلامی،  کارشناس نهضتآقای خسروشاهی  

   نويسد:میچنين    افغانستان
افغاي  ان سابقه به  ب وان گفت که  » وروه اسلام و تنيع  ی هرازی هاره و شايد 

ههه به همان  آن  باز میسابقه  يخ  ين هجری  هر های  ييز همزمان  تنيع  و  گرهه 
معروف به افغايی   -ی اين سر زمين به وجوه آمدر است. سيد جمال الدين اسدآباه

 : يوي د هر تاريخ افغان می -
افغاييان هر زمان خوه  يامبر اکرم هعوت به اسلام را  ذيرف ه و هيئ ی را به سر  »  

يزه   هر  گرور  اين  و  فرس اهيد  اسلام  به حضور  يامبر  قيس  يام  به  فرهی   رس ی 
شرکت هاش ند    يامبر مايديد و آموزو ياف ند و هر ف ح ماه همرار هيگر م لمايان

های غور کوشش  ينر اسلام بويژر هر کور  ی خوه بر گن ه و هرو سپس به منطقه
  2«   ی مرهم آن مناطق به اسلام گرويديد.يموهيد که هر ي يجه همه

ها سال  بين  غور  کوه  ان  مرهم  را  ذيرف ند.   30-40ی»  تنيع  و  اسلام  هجری 
امام عل  ،اعزام فرمايدار با )ع( به منطقهی  از سوی  او  اي ايی  ی خراسان و رف ار 

های سر  عموم مرهم موجب علاقه و گرايش ساکنان غور به اهل بيت شد. مقاومت
اميه بنی  عوامل  مقابل  هر  غور  مرهم  بيت    ،سخ ايه  اهل  به  را  آيان  علاقه  شدت 

هليل    ،ههد ينان می ابوم لم خراسايی  قيام  با  آيان  کامل  همااری  همان طورکه 
تدريج و به  ه  هيگری بر قبول تنيع از طرف آيان است. الب ه بايد اشارر کره که ب

اسماعيلی   شيعه  به  هم  غور  مرهم  اسماعيليه  به  منطقه  سلاطين  گرايش  علت 

 
 . 128. لعلی، عليداد؛ سير در هزاره جات، ص1
، بااه نقاال از 146( ص  1987. افغانی، سيد جمال الاادين؛ تتمااه البيااان فاای تاااريخ الافغااان؛ )لناادن،2

 73های اسلامی افغانستان ص نهضت
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تنيع اماميه هم هنان هر اکثريت بوه و    (جات)ی هزارر  گرويديد؛ ولی هر منطقه
بلاه هيگر  شيعيان  هموارر  ناهگار  تاريخ  طول  هر  منطقه  به    ،اين  ايران  جمله  از 

به طور کلی از لحاظ تاريخی جای هيچ ترهيدی يي ت که    ،رفت...  سشمار می
بلاه  ايد  هاش ه  وجوه  تنها  يه  افغاي  ان  هر  اسلامی  ف ح  آغاز  همان  از  شيعيان 
بندت فعال هم بوهر ايد و حضور عينی آيان هر حواهث تاريخی افغاي  ان ينان  

 ی اين حقيقت است.ههندر
عمدر کايون  هجری  هوم  و  اول  قرن  هر  هر خراسان  بوه...  امويان  با  مبارزر  ی 

بلخ هون    ،جات()هزارر  مروروه  ،غور  ،يزار  ،طالقان  ،بدخنان  ،باميان  ،مناطقی 
هاهيد  کابل و هرات هواهاران خايدان رسالت جمعيت قابل توجهی را تنايل می

و مقدمات هندين قيام و يهضت ضد اموی و بعدها ضد عباسی را هر خراسان  
هر هوران امام جعفر صاهق )ع( شايد تعداه شيعيان هر   بزرگ به وجوه آورهيد.

خراسان از هر جای هيگر بين ر بوه. ح ی بعضی از خراساييان با توجه به تعداه  
از حضرت خواس ند که قيام کنند و حق    ،شيعيان هر اين سر زمين به مدينه رف ه

قيام فراهم بوهر و تنها هر خراسان بيش از صد هزار   خوه را ب  ايند؛ هون شرايط
می حاضر  اينان  رکاب  هر  زن  اس اه شمنير  معاصر  مورخ  يوش ه  به  شديد. 

به   محمد  آل  به  خراسان  مرهم  عقيدتی  و  روحی  حبيبی:  يوس گی  عبدالحی 
ماهرجه  بوه که  اين سامان ی  مرهم  برای جلب رضايت  ياهار شد  واقع  هر  مون 

حضرت امام علی الرضا )ع( را هر مرو به وليعهدی خوه اخ يار کند... ح ی هر 
می تنايل  بوهائيان  را  اکثريت  کابل  شهر  هر  که  هر  هورايی  م لمايان  و  هاهيد 

بوهيد  کابل هر  عدر  ،اقليت  اهل  از  افراهی  است.  هاش ه  آيجا وجوه  ای شيعه هر 
از ياران امام   ی،توان از آن جمله از ابو خالد کابلخدمت ائمه هدی بوهيد که می

ورهان اصليش  يام  که  بره  يام  باقر)ع(  جليل    ،محمد  مرهان  از  و  کنگر  به  ملقب 
ابن الماجد کابلی و بنير کابلی   ی،القدر هوران خوه بوه. همين طور ارهشير کابل

ی کثيری شيعه زيدگی  از راويان حديث و اصحاب ائمه بوهيد. هر هرات ييز عدر
  ر    ،کرهيد. مرهم منطقه برياباه هرات به طور کلی شيعه بوهيد. محمد هيباکمی

اح رام  با  آيجا  شيعيان  ميان  هر  او  آمد.  هرات  به  عمر  آخر  هر  )ع(  امام صاهق 
 زي ت و اح مالا قبر وی هر هرات است.می
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می زيدگی  شيعيان  از  عظيمی  جمعيت  بلخ  شيعيان  هر  ح ی  ناهگار  بلخ  کرهيد. 
من  شرح  هر  اول(  )مجل ی  مجل ی  تقی  محمد  مرحوم  بوه.  جهان  يقاط  هيگر 

 يوي د: لايحضرر الفقيه می
هووا والووی مقوورر بنی عباس غالبا يواصووب را بوورای آن  ،هون اهل قم شيعه بوهيد 

ها سخت هر عذاب بوهيوود و هووون مايوودن هر قووم کره! و اهل قم از ظلم آنمی
شووديد تووا هر کنارشوويعيان آن هيارآسوووهر لذا راهی بلووخ می،  براينان منال بوه

  1باشند.« 

  او  شيعيان بلخ ونواحی آن از از قم به بلخ    شيخ صدوقمرحوم  بعد از هجرت  
در  به  را  الفقيه(  لايحضره  )من  معروف  کتاب  وی  کردند.  پذيرايی  و  استقبال  گرمی  به 

به رشته تحرير در آورد چنانکه مرحوم شيخ صدوق در   خواست يکی از شيعيان آنجا 
چنين   کرده  اشاره  مطلب  اين  به  الفقيه(  يحضره  لا  )من  کتاب  دو  صفحه  يک  جلد 

 نويسد: می
» زمان که هست تقدير مرا به بلاه غربت کنايد و واره سر زمين بلخ، قريه ايلاق 
يعمت که   به  اسحاق معروف  فرزيد  فرزيد ح ن  الله، محمد  ابو عبد  يزه  و  شدم 
اخلاق  واسطه  به  رسيدم،  بوه،  )ع(  کاظم  امام موسی  هوهمان  از  بزرگواری  مره 
ييک، رف ار بزرگوارايه، تدين، عفاف، تقوی، صلاح و وقار که هاشت، همننينی با  
او باعث خوشحالی و سرور من شد و مأيوس شديم با او اهامه يافت و او به من 

محمد بن زکريای رازی تذکر هاهر و گفت    "من لايحضرر الطبيب"هر بارر ک اب  
آن ک اب هر رش ه خوه مفيد است و از من خواست که ک ابی هر باب فقه، حلال 

احاا تأليفاتم و حرام، شرايع و  تمام مطالب  بنگارم، که م ضمن  او  برای  الهی  م 
باشد و يام آن را »من لايحضرر الفقيه« بگذارم تا ايناه موره رجوع و اع ماه او 

فقيه هس رسیب به  آن؛   اشد و ک ايی که  ثواب  تا هر  به آن مراجعه کنند  يداريد 
هون او را اهل و لايق    خوايندگان، ي خه برهاران و عمل کنندگان شريک باشند...

اين کار ياف م به هرخواست او  اسخ مثبت هاهم و اين ک اب را با حذف اساييد  
روايات به جهت رعايت اخ صار به رش ه تحرير هر آورهم هرهند که ذکر تمام 
اسناه هارای فوائدی زياه بوه اما من ف وای خوه را و آيچه که مع قد به صحت و  
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هاي  م آورهم، قصد من مثل  هرس ی آن بوهم و آن را حجت بين خوه و خدا می
   1ساير مصنفين يوش ن تمام روايات با سند کامل و جزئيات يبوه.« 

افغانستان در مورد  ی  های اسلامنهضت  آقای خسروشاهی در جای ديگر کتاب
سخت و  هزارهمقاومت  اينگونه  کوشی  افغانستان  در  تشيع  مکتب  احيای  برای  ها 

   نويسد:می
های های فجيع و توطئووههر طول تاريخ تواي  ه ايد از ق ل عام  (هزارر ها)»...آيان  

سالم بدر بريد. تحمل اين قوم هر برابر تهاجم ياملايمووات روزگووار،   ب ياری جان
سرمای شديد محيط، گرسنگی و تننگی فوق العاهر زياه است. با تمام فنارهايی 

ايد  رهم تنوويع را هر قلووب  که هر طول تاريخ عليه آيان اعمال شدر، باز تواي  ه
ی مرهم يام هزارر بووا تنوويع کنور برافراش ه يگار هاريد، تا آيجاکه هر اذهان عامه

ها  يرو ما ب تنيع بوهر، هر اع قوواه بووه مبووايی هرصد آن  90همرار است. تقريبا  
اسلام و ايجام فرايض راسخ و اسوو وار ه وو ند. ياووی از  ژوهنووگران خووارجی 

هووای جبووال اگر سراسر جهان را کفر فرار بگيره، اسلام هر هاخل هرر":  يوي د می
 2.«  "هندوکش و بابا، برای ابد  ايدار خواهد مايد 

 

   . هيدگار هوم  ه .2-1
تاجيک )ها، م لمايی را از ساکنين اصلی منطقه  هزارر  (ن، ا، آرس وف)»طبق يظر  

تنيع  ای  (ها مذهب  به  که  بوهيد.آموخ ند  هيچ    بند  به  آرس وف  م أسفايه  ليان 

 
. أما بعد فانه لما ساقنی القضاء إلى بلاد الغربة، وحصلنی القدر منها بااأرب بلااخ ماان قصاابة إياالاق 2

وهو محمد بن الحسن بن إسحاق بن ] الحسن بن  -وردها الشريف الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة 
[ الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علی بن الحسين بن علی بن أبی طالب عليهم 
السلام فدام بمجالسته سروری وانشرح بذاکرته صدری وعظم بمودته تشرفی، لاخلاق قد جمعها إلااى 
شرفه من ستر وصلاح، وسکينة ووقار وديانة وعفاف، وتقوى وإخبات فذاکرنی بکتاب صنفه محمد بن 

وذکر أنه شاف فی معناه، وسألنی أن   "من لا يحضره الطبيب    "زکريا المتطبب الرازی وترجمه بکتاب  
اصنف له کتابا فی الفقه والحلال والحرام، والشرايع والاحکام، موفيا على جميع ما صاانفت فاای معناااه 

ليکون إليه مرجعه وعليه معتمده، وبه أخااذه، ويشااترک فاای   "کتاب من لا يحضره الفقيه    "  واترجمه ب
أجره من ينظر فيه، وينسخه ويعمل بمودعه، هذا مع نسخه لاکثر ما صحبنی من مصنفاتی وسماعه لها، 

 -أدام الله توفيقه  -وروايتها عنی، ووقوفه على جملتها، وهی مائتا کتاب وخمسة وأربعون کتابا. فأجبته 
إلى ذلک لانی وجدته أهلا له، وصنفت له هذا الکتاب بحذف الاسااانيد لاائلا تکثاار طرقااه وإن کثاارت 
فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنفين فی إيراد جميع مارووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتی به وأحکاام 

  (2ص  1بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بينی وبين ربی.) من لايحضره الفقيه، الشيخ الصدوق ج 
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صورت يظرو را ثابت ي واي  ه و منابعی را که اساس طرح خوه قرار هاهر است 
يمی يوش هذکر  براساس  را  يظرو  آرس وف  ظاهرا  هر  يمايد.  غربی  محققين  های 

تاجيک تمام  که  يوزهر  میقرن  مح وب  مذهب  شيعه  را،  گذاری  ها  کرهيد  ايه 
اينمی وجوه  با  اما  تاجيکيمايد  هر  که  ساکن  بين  «  اوهمه»های  هر  هاياندی 
قايع کنندر ای بدست يمی  (هزارر ها) باز هم هليل  ههد که  شيعه مذهب ه  ند، 

ها ک ب کرهر باشند بلاه عاس قضيه  اسلاف هزارر، مذهب شيعه را از تاجيک 
ها و يا يزهيک به  های بين هزاررتاجيک  شوه کهبه صورت کاملا روشن هيدر می

 1آيان گرف ه ايد.«  از ها گرهيدر و مذهب تنيع راها تابع اع قاه هزاررآن
های ارزگان و بخشی های ساکن در افغانستان به جز تاجيکعلاوه اکثر تاجيک

 های هرات و کابل، دارای مذهب حنفی اند. از تاجيک
 

 . هيدگار سوم  ه .3-1
هزاره آن،  اساس  بر  که  دارد  وجود  نيز  ديگری  عباس نظر  شاه  زمان  در    ها 

گ، »به مذهب شيعه گرويده اند. اين نظريه اولين بار توسط    (م1629-1587های  سال )
را بقبول    ( هزاره ها)ها  قرن نوزدهم اعلام گشت؛ شاه عباس آن  60های  در سال ی«  ومبر

 تشيع وادار کرد. 
به  توجه  بدون  مذکور  طرح  ييز،  آمرياايی  شيرمن‹  ›خ،  توسط  بعد  سال  »صد 

ومبر) ی  گف ه قرن    ی(گ،  تا  ها«  »هزارر  شيرمن‹  ›خ،  يظريه  طبق  گنت.  تأييد 
ها مذهب  که صفویبوهيد ولی هر قرن شايزهر هنگامی  (بت  رست)شايزهر ل ايی  

شيعه را هر ايران رسمی ساخ ند و تمام ساکنين ايران را واهار بقبول مذهب شيعه  
ييز برای قبول آن هعوت به عمل آورهر  از تمام ساکنين مناطق هيگر  گرهاييديد 

مرهم هزارر را شيعه مذهب ساخ ند، و    و بعدا قنر  ايين«  هزارر»بزرگان    اب داءاً
ها آوره که رابطه بين هزاررشاهد اهعای خوه میرا  بعد يوي ندر مذکور هاس ايی  

  ههد.ها را ينان میو صفوی
ی هاياندی که هولت بيک يام هاش ه  هاس ان مذکور توسط يای از بزرگان قبيله

می يقل  قريه  است  هر  و  آمد  قندهار  به  عباس  شار  مذکور  هاس ان  طبق  گرهه؛ 
که يزهيک قندهار است رفت و هولت بيک را يزه خوه هعوت کره، از  «  تيمران»
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برای   صفوی  عباس  شار  آيگهی  و  آوره  عمل  به  شايايی  اس قبال  و  تجليل  وی 
 1جات را بخنيد.«هولت بيک يک بخش زياهی از هزارر

آمريکايی   محقق  نظريه  چنان  هم  و  داستان  شيرمن»اين  ذيل  «  خ،  دلايل  با 
 مردود است:

توانست آن  جات را در نتيجه جنگ فتح نکرده بود، لذا نمیی هزارهشاه عباس منطقه  .1
 ها بسازد.را به دولت بيک ببخشد و او را رهبر تمام هزاره

جات حکومت نکرده و قبيله اش  دولت بيک و نه هيچ يک از فرزندان وی در هزاره  .2
 صرفا قسمتی از دايکندی را در اختيار خود داشتند. 

با وجود   (تاريخ امرای عباسی)ی زمان شاه عباس يعنی  در کتاب بسيار مهم و ارزنده  .3
گفت پيرامون  و    آنکه  زيادی  جای  «  هزاره»گوهای  هيچ  در  ليکن  نشده  آن  دارد،  ذکر 

شود که تشيع  ها لسانی و بت پرست بودند. هم چنان در آن ياد آوری نمیاست که هزاره
شود  جات توسط شاه عباس آورده شده باشد بلکه بر عکس در کتاب ذکر میبه هزاره
 ها در زمان شاه عباس اصلا شيعه مذهب بودند. که هزاره

موضاوع حمالات تيماور لناگ بار « ظفرناماه»مورخ شارف الادين علای در کتااب   .4
 ماذکور دهد؛ ولای در تااريخها را به صورت بسيار دقيق شرح مینکودری جات وهزاره

 شود.  ها ديده نمیبودن هزاره لسانی  ذکری از
التواريخ)  حافظ ابرو در  .5  مطلع السعدين و )  و عبدالرزاق سمرقندی در  (کتاب جامع 

البحرين تيموری  (مجمع  که  اند  بارهاتکرار کرده  هزارهنيز  بالای  بردند ولی  ها  ها حمله 
نمی هزارههرگز  که  هستند  گويند  لسانی  آن  (بودند)ها  عکس  میبر  دليل  که  ها  آورند 

 2ها در آن وقت مسلمان بودند.هزاره
 

 هيدگار ههارم  .ه .4-1
پيوند می نژاد  با  را  مسأله مذهب  دارد که  اين ديدگاه    زند.نظر ديگری وجود 

 گويد:باشد. وی میمربوط به نويسنده کتاب تاريخ ملی هزاره می
مغولی   اولوس  تمام  که  گرويديد  اسلام  به  موقع  ›هزارر‹  اسلاف  ما،  يظر  »به 

خان و هر زمان    ها تماما  يش از هلاکوبه اسلام هعوت شديد، مغول«  هلاکوخان»

 
 . تاريخ ملی هزاره با اقتباس و تلخيص1
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وی بت  رست بوهيد تحت رهبری غازان خان به اصول ل ايی اع قاه هاش ند، اما 
هر سالهنگامی غازان خان  آوره  1295  که  اسلام  و خوهو  ين ت  قدرت  بر  م 

ی خوه را م لمان سازه.  های منطقههای زياهی کره تا تمام مغولبعد ازآن تلاو
مر از  می  گ بعد  وی  يروی  سياست  از  سعيد  ابو  خان،   رو  که غازان  کره 
زمينفعاليت  اياناف مذهب شيعه هر سر  های وی گرهيد، سرزمين هايش سبب 

که   بوه  سعيد  ابو  و  خان  غازان  کامل  حاکميت  تحت  کلا  افغاي  ان  موجوهر 
میرعيت  ح اب  به  هلاکويی  اخلاف  از  مايدر  باقی  شان  اين های  بنابر  رف ند، 

به اسلام روی آورهر و به  رعقيدر ما آن است که هر اين هوران اسلاف هزار ها 
 1مذهب شيعه مع قد گرهيديد.«  

اين ديدگاه نيز همان گونه که گفته شد مردود است زيرا در آثار برجای ماناده 
ای به اين مطلب که هزاره همزمان با اقوام هلاکوخان مسلمان شده از آن زمان هيچ اشاره

سازد نه تشيع اند؛ ديده نمی شود. علاوه اين مطلب صرف مسلمان شدن آنها را ثابت می
آنها را. ثالثا اين ديدگاه با واقعيت مسلم و انکار ناپذير تاريخی که خراساان در قارن اول 

 سازد.و دوم عليه امويان مبارزه سختی کردند؛ نمی
تطور   و  تحول  سير  بررسی  و  انکار  قابل  غير  مدارک  و  شواهد  به  توجه  با 
آن   از  جزو  روزگاری  افغانستان  اينکه  به  توجه  »با  بزرگ  خراسان  در  تشيع  پيشرفت 

 شد« ديدگاه اول )به همان دلائل که قبلا به آن پرداختيم( معتبر است. شمرده می
قتل عام زمان،  بستر  و  تاريخ  در طول  افغانستان  تشيع  ظلمبه هر حال  ها،  ها، 

و در سخترين شرايط    اند پشت سر گذاشتههای زيادی را  تبعيضات ناروا و فراز و نشيب
نتيجهاند، ولی هيچگاه بر جوهرهقرار گرفته بلکه  تأثير نگذاشته  ی کاملا  ی مذهبی شان 

برنامه مجريان  نصيب  تقويت  معکوس  باعث  طرفی  از  و  است  شده  زدايی  مذهب  ی 
قيامروحيه و  آزادی خواهیای ظلم ستيزی، تعصب مذهبی  از  که    -های  برخی  به  بعدا 

قيام شد ه اين  خواهد  اشاره  گرديد   -ا  وقت  حاکمان  تاريخ  عليه  در  علاوه،  است.  ه 
ها و شيعيان که سرشان به کلاه شان  توان يافت که افرادی از هزارهافغانستان موردی نمی

های خارج از کشور  بيرزند، برای تأمين منافع فردی و تباری خويش با کشورها و گروه
همسو شده باشند و در راستای منافع آنان حرکت کرده باشند هرچند که برخی از افراد  
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اند بدون اينکه کدام  های قومی در مقاطع تاريخی چنين ادعاهای را مطرح کردهو گروه
سند و مدرک معتبر بر گفته خويش داشته باشند و آن را ارائه کنند. بر عکس کسانی که  

گفته سخن  کشور  از  دفاع  و  استقلال  از  ميراثهميشه  را  خود  و  تاريخیاند    -خوار 
سياسی کشور جا زده اند، در گذشته و در حال حاضر در راستای تأمين منافع فردی و  

اند با اينکه بيش از دو صد و پنجاه  های خود را در اختيار آنان قرار دادهتباری، ظرفيت
و   سياسی  اجتماعی،  اقتصادی،  فعاليت  هيچگونه  اند  کرده  کشور حکومت  اين  بر  سال 

 .فرهنگی مثبتی به نفع مردم افغانستان انجام نداده اند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 صل دوم ف 
 ها هر عصر عبدالرحمان خان هزارر

 ن خان اها با امير عبدالرحمارتباط هزارر  .1
ها با حکمرانان کابل و آيد، ارتباط هزارهآنچه ازقرائن و شوا هد به دست می

همکاری آنان با آنها برای مبارزه و جهاد بر ضد انگليس، يک امر عادی و مرتکز بوده 
نبوده است.  با هر حاکم از لحاظ شدت و ضعف يکسان  است. ليکن ارتباط و تماسها 

شير علی خان جاغوری لقب سرداری را از طرف    ،چنانکه در زمان امير شير علی خان
پسران سردار    (عبدالرحمان خان)  نمايد؛ ولی در زمان حاکم ديگرحاکم وقت کمايی می

 رسند.  شير علی خان جاغوری توسط حاکم مذکور به قتل می
 نويسد:ها با امير عبدالرحمان خان میآقای تيمور خانف در مورد ارتباط هزاره

آورهن قدرت هنگامی  (م1880)»هر سال   برای بدست  امير عبدالرحمان خان  که 
هر کابل با حريفان خوه ههار جنگ و جدال بوه، ميران »هزارر« بالعموم هم يوا  

ميران هزارر امارت  و  قدرت  آورهيد  بدست  از  بعد  بوهيد.  او  های غزيی،  ومؤيد 
کابل   امير  م حد  را  خوين ن  هايزيگی  و  مال  ان  به وه،  شيخعلی،  جاغوری، 

جات مع قد بوهيد که رابطه با امير جديد به همان شال و  ميران هزارر  شمرهيد.
خواهد بوه و همان قول و قرارهای راهر   (هوران امير شير علی خان)فرم سابق  

 1 روراييد که با امير سابق هاش ند، اما حقيقت به شال هيگری تبارز يافت.«می سر
 نويسد:آقای مير محمد صديق فرهنگ در اين باره می

»بعد از  يروزی امير عبدالرحمان خان هر قندهار و شا ت ايوب خان، يک يفر  
خان   عبدالقدوس  يام  به  او  سرهاران  الدولهبعد )از  اع ماه  به  ملقب  رار   (ها  از 

و هزارر هزارر  از  مرکب  بين ر  که  قومی  لنار  کمک  به  رف ه  هرات  به  جات 
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خان حامران ايوب    بدون مقابله از لويناب خوشدل   تايمنی بوه، شهر مذکور را 
 1خان بدست آوره.«  

 نويسد: وی در ادامه می
خ عبدالرحمان  هو    نا»امير  بوه،  گمان  بد  سخت  مرهی  م  بدان،  تمام  مايند  که 
را به ق ل رساييد و هر ي يجه،    ی(سرهار شير علی خان جاغور)  ر سرهار مذکور  

 2اين رابطه هم هر بين هولت ومرهم هزارر قطع گرهيد.« 
  

 دی ارزگان يتراژ .2
تراژيدی    (هاهزاره)  شيعيان با  جابر  خان  عبدالرحمان  امير  حکومت  زمان  در 

که از سال  درصد مردم مظلوم هزاره در اين فاجعه    62که  ی  خونين روبرو گرديد، بگونه
ق به مدت هشت سال سياست آدم    1308قمری طرح ريزی گرديده و از سال    1306

به کام  کشی، آدم فروشی، زمين سوزی و زمين خواری وی اجرا گرديده و تداوم يافت؛  
رفت فرو  شدند.مرگ  رانده  خويش  آبايی  سرزمين  از  هميشه  برای  يا  و  و   ه  اقوام  بسا 

هزاره  طوايف   مردم  از  بزرگی  و  عبدالرحمانعمده  طرح  در  که  به   -یبودند  انگليسی 
 باقی نماندند. و چيزی شتافتند، جزء نام از آنها درتاريخ، کسی  گ آغوش مر

تراژ اصلی  هدف  چند  هزارهيهر  و  شيعيان  تمام  خسارتدی،  و  بود  های  ها 
شديد و غير قابل جبران انسانی و اقتصادی بر آنان تحميل گرديد ليکن مردم ارزگان در 

کشتار زراعتی،  اراضی  و  املاک  مصادره  انسانی،  تلفات  به  تحمل  و  جمعی  دسته  های 
اسارت رفتن هزاران انسان معصوم و خريد و فروش آنها به عنوان غلام و کنيز، رقم اول  

 را به خود اختصاص داده است. 
با اين لحاظ در نوشتار حاضر سعی گرديده تا تاريخ خونفام ارزگان از لابلای   

های مؤرخين، به تصوير کشيده شود و به عنوان سوگ سرخ به  کتب تاريخی و نوک قلم
اميد آنکه بتوانيم از    مظلوم خطه ارزگان تقديم گردد.ی  قامتان تاريخ به ويژه شهدا   راست

تاريخ و خواندن آن به فلسفه آن پی برده و راهکارهای آينده را براساس آن قايم  ه  نبشت
ها بدون توجه به فلسفه آن و درس گرفتن از آن، ارزش  آنگهی ثبت تاريخ ملت  سازيم.

خشم  مورد  جابر  خان  عبدالرحمان  زمان  در  تنها  نه  ارزگان  ندارد.  چندانی 
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وقت مورد بی  و پادشاهان  مختلف تاريخی از سوی حاکمان    قرارگرفت؛ بلکه در ادوار
 مهری قرار گرفته است آنسان که:

رای ت خير ارزگان و هاياندی گ يل هاشت اما  ب» احمد شار هرايی سپار عظيمی  
   1کاری از  يش برهر ي واي ت.«  

هزاره اجتماعی  حيات  ترين  بر  دشوار  خان  عبدالرحمان  تسلط  زمان  از  ها 
بر  کشور،  عام  می  مقدرات  قتل  هزاره  مظلوم  مردم  اکثريت  تنها  نه  برهه  اين  در  گردد 

بلکه هزاران کيلو متر از سر از صاحبان    شدند؛  زمين سر سبز و حاصل خيز هزارستان 
از سر حدات هند و پاکستان   و کوچيهای که  نغصب گرديده و بين اقوام پشتوآن  اصلی  

و اگر امروز کسی در مناطق و    آمدند، به دستور امير جابر تقسيم گرديدبه افغانستان می
درمی کند،  افغانستان سير  زميننواحی مختلف  تمام  مناطق حاصل  يابد که چگونه  و  ها 

خيز از جنوب کشور گرفته تا شمال و از شرق تا غرب مملکت افغانستان که روزگاری  
می زندگی  آنجا  در  ها  هزاره  مناطق  نياکان  و  است  خالی  هزاره  مردم  وجود  از  کردند؛ 

هم اختيار  در  اکنون  دارندمذکور  قرار  ظالم  و  جابر  حاکمان  چرا  کاين  .تباران  مردم  ه 
مورد خشم اميرعبدالرحمان خان قرار گرفت،    اجات عموما و مردم ارزگان خصوصهزاره

 ذيل را بر شمرد.و علل توان عوامل دراين ارتباط می
 

 جات  علل يورو قنون امير عبدالرحمان به هزارر .3
 ايهدام مرکز تنيع  .1-3

هرچند امير جابر با اسلام و مذهب انس چندانی نداشت؛ اما برای بر انگيختن  
پشتو قبايل  مذهبی  تعصبات  و  مولوی  ناحساسات  از  استفاده  درباری  با  تکفير  های 

بر  های  نامه راستا  بودن  فر  اکمبنی  اين  در  کرد.  صادر  افغانستان  شيعيان  و  هزاره  مردم 
ها و روحانيون درباری که هدفی جزء بدست آوردن ماديات و قدرت  ی از مولویعده

نامه تکفير  جابر  امير  امر  به  قيام  نداشتند؛  ساختن  خاموش  و  بردن  بين  از  برای  های 
توزيع کردند.ها،  هزاره پيمانه وسيعی صادر، چاپ و  تا آن    نامردم ارزگ  به  که شيعه و 

های مبنی بر کافر  های آنان تکفير نامهزمان دارای استقلال بودند؛ در اوج قيام و رشادت
بودن مردم اين خطه صادر شد که بيشتر باعث بر انگيخته شدن احساسات و تعصبات  
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افوام  پشتون    تبارمذهبی   ساير  زمينه  و  اين  در  کاتب  محمد  فيض  ملا  چنانکه  گرديد 
 نويسد: می

هزارر  جنگ  آتش  شرارر»هون  و  گرهيد  مل هب  غايت  به  گرفت    ها  او  ينی 
خان    هواخواهان شار  احمد  مير  وقت  اين  هر  هاه.  روی  شگفت  کار  را  هولت 

ها را صاهر کره و بعينه اين عبارات و کلمات را رقم کرهر، به  ف وای تافير هزارر
هون کفر اشرار    مهر  اهشاهی رساييد، و هر اطراف و اکناف ولايات اي نار هاه: 

هزارر هايه و فولاهر و زاولی و سلطان احمد و ارزگايی و غيرر به جای رسيدر که  
بر جميع غازيان و م لمايان حام کفر يموهر ايد و سر کار اعلی هر قلع و قمع  

بی اين  املاک    ناهينبنياه  و  يمايد  جبال  خلال  و  محال  آن  هر  اينان  از  اثر  که 
غ اقوام  بين  هر  تجويز  اينان  و  رش ه  سر  هنين  شوه  تق يم  هرايی  و  لجايی 

مملات فرموهر و جايب  از هر سمت  اولوسی  و  يظامی  يصرت  نار  سپار  ايد که 
هزارر باغيه  طوائف  خاک  هر  هنان  آن  افغاي  ان،  که  خداهاه  شويد  جمع  جات 
 1يفری از آن طويف گمراهان جان ب لامت يبره و رها ينوه. 

  : گاردنمینيز آقای ملا محمد افضل ارزگانی  
  ، روه که ملاحظه کره کار از هست حاومت  يش يمیامير عبدالرحمان هنگامی»  

جنگ را مذهبی قرار هاه. از علما و اهل سنت ف وای ق ل مرهم هزارر را و اباحه  
فرس اه که  اطراف  هر  را  ت نن  اهل  علمای  بلاه  را گرفت.  اينان  اموال  و  هماء 

گويد )هيگر  مرهم را هعوت به جهاه)!( يمايد هنايچه خوهو هر تاريخ خوه می
افاغنهسر کرهر مخارک    ( ها ن ون)  های  به  که  بوهيد  اس دعا کرهر  مرتبه  هندين 

هزارر به جنگ  آورهر  فراهم  مملات  اهالی  از  آنخوه شان جمعي ی  را ها که  ها 
ها اجازر اين کار را يداهر بوهم.  هاي  ند برويد ليان با آنولايت و هين می  هشمن

 2« م عمومی هاهم که هر شخص بروه...هراين وقت حا
از اين    ،اک فا ياره  ،»امير عبدالرحمان به صدور ف وای سيد احمد شار و  خش آن

را تنويق کره    ی(سيد محموه قندهار)و    (سيد محمد مم حن)رو: بعد از هندی  
ی هزارر و ره  ه ک ابچه و اعلايی به عوام ايناء يمايد هر ثبوت تافير طايفهابر اين
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بعضی از   ،ی آن برای هلايلمنروط بر ايناه هر عنوايات مندرجه  ،عموم روافض
و   ترغيب  عموما  را  سنی  ملت  و  کنند  راضی  يبوی  احاهيث  و  قرآيی  آيات 

 1يمايند.«   هاتحريص به جنگ و هفاع )هر برابر( هزارر
 

 اس قلال ارزگان .2-3
هزارستان   مردم  بودن  مستقل  شد،  جابر  امير  خشم  باعث  که  عوامل  از 

که    نابخصوص ارزگان بود؛ که پارامتر مزبور برای شخص مستبدی چون عبدالرحمان خ
کننده سرکوب  و  مطلق  حاکميت  نيرومدعی  که  ی  بود  ناگوار  بسيار  بود،  مستقل  های 

البته  عده کنند.  زيست  مستقل  اداره  عنوان  به  افغانستان  مرکز  در  هزاره  مردم  از  ی 
آزادی  هزاره استقلال و  دارای  لحاظ  از هر  امير جابر  آن روز طبق اظهارات خود  جات 

 بوده است چنان که:
قمری خوه را   1308» هر بي ت يفر ارزگايی هر جواب يامه مأمورين او هر سال  

 2هولت  نجم هاي  ه ايد.« 
و فرستاده  خان  عبدالرحمان  برای  خان  عبدالقدوس  که  نامه  اين  او    اينکه 

می اظهار  مستقل  درخاطراتش  ولی  است.  بحث  است جای  واقعيت  دارای  دارد؛ چقدر 
بودن جامعه هزاره در آن روز و اينکه تحت حاکميت هيچ دولتی تا آن زمان نبوده اند  

ابهامی   و  با نجای شک  ايجاد دولت مرکزی در آن خطه  و  ليکن رعيت ساختن  يست. 
به نابودی، اسارت بو بردگی  آوارگی    ،رفتار و طرز فکری که منجر  گناه يهزاران انسان 

رساند  گرديد با منطق عقلی، اسلامی و بشری سازگار نيست بلکه ما را به اين نتيجه می
را نداشته است بلکه قصد نابودی  افغانستان  که امير قصد آرام ساختن و حفظ استقلال  

امير   داشته است.  را  آنان  اراضی  و  املاک  تملک  به  جابر  جامعه هزاره و  برای دستيابی 
از   استفاده  پتانسيلاهداف خود  نژادی و مذهبی  مزبور و   د.ی کرشايانای  قومی،  عوامل 

 گرديد.آن سامان عوامل ديگر، سبب خشم عبدالرحمان خان بر مردم ارزگان و هزاره 
 

 عوامل قيام ارزگان  .4
فوج  توسط  هزارستان  تسخير  از  استقرار  بعد  و  خان  عبدالرحمان  نظامی  های 

برگيد زبر  )های عسکری تحت رهبری  ها در نواحی مختلف، چنانکه در ارزگان فوجآن 
 

 . 190های از تاريخ خونينی تشيع در افغانستان، ص. يزدانی، حسينعلی؛ صحنه1
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فرقه مشرمحمود الله  )و در اجرستان نظاميان    (فيض الله خان)و فرقه مشر    (دست خان
 مستقر شدند.  (عبدالقدوس خان)و در گيزاب سپاه  (خان

ی اول بر  سپاهيان مغرور و جاهل امير کابل بعد از تثبيت تسلط خود در وهله
ی که  اری را شروع کردند بگونهبمناطق ياد شده، با مردم هزاره رفتار بسيار زشت و رقت

ها به ستوه آمدند؛ اين امر تا حدودی زمينه تفاهم اثر ظلم و شکنجه آن  مردم آن ديار بر
هم پيمان    و همدلی را در جامعه هزاره به وجود آورد، چنانکه رهبران و ميران هزاره با

مشترک   نمودند.را  دفاعی  برنامهنيرو  امضاء  با  جابر  امير  اشغالگر  تعيين  های  قبل  از  ی 
را از مردم هزراه که تازه تحت حاکميت امير کابل    کشده تمام اسلحه گرم، سرد و سب

و شکنجه تعدی  و  ظلم  با  بودند؛  آمده  بدست  در  برای  حتی  گرفتند  فرسا،  طاقت  های 
می قرار  وحشيانه  اعدامهای  و  سگ  گزيدن  معرب  در  را  مردم  سلاح،   دادند.آوردن 

ظلم تمام  از  اينکه  با  مستبد  جنايتعبدالرحمان خان  عامها،  قتل  ناموس  ها،  هتک  و  ها 
مردم توسط سر بازانش آگاه بود؛ در عين حال هيچگونه اقدام مبنی بر توقف و رفع ظلم  

  نکرد.
موران مأ  عبدالرحمان به جای رسيدگی به شاايات و ج  جوی حقايق و اعزام»  

خوو و  م  ،سابقه  مرهمی  را  خان  عبدالقدوس  و  أسرهار  عناه  به  که  يموه  مور 
   1« خصومت او ي بت به جماعت شيعه مذهب اطمينان کامل هاشت.

در واقع عامل اساسی و هدايت کننده فجايع که روز بروز بر شدت آن افازوده 
 از:  اندعبارت  مجدد  خود امير جابر بود. بنا براين عوامل قيام    شدمی

 

 بيداهگری ييروی مهاجم  .1-4
و وضع ماليات سنگين و تحميل آن بر    عام  ، قتلبه نواميس مردم  ظلم، تجاوز

ی قيام عمومی را آماده ساخت و سبب شد که مردم جديد الرعيه با رشادت  مردم زمينه
 ند.دست به قيام بزنعساکر اشغالگر عليه  تمام از خود دفاع کنند و 

 

 ی توهين وتحقير علماء و رهبران مل .2-4
های اشغالگر و مهاجم که از لحاظ نژادی وابسته به قوم پشتون و از لحاظ  نيرو  

هزاره دينی  علماء  و  رؤسا  آشکار  طور  به  بودند؛  حنفی  مشرب  دارای  که  مذهبی  را  ها 
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حتی و    قرار داده  دارای مذهب شيعی و دوازده امامی بودند، مورد هتک حرمت و تحقير
در اين  دادند. آقای غلام محمد غبار  قرار می  ار کشتبرخی از آنان را در معرب نابودی و  

 نويسد: میمورد چنين 
عدر خان...  عبدالرحمان  ق ما  »امير  و  هزارر  روحاييون  و  مرهم  از  زياهی  ی 

افزايد: »تلفات روحاييون های مخالف را هرو هرو کره.« هر جای هيگر میفئوهال 
فئوهال به  فئوهالي بت  زيرا  بوه،  بين ر  هر  ها  شديد  ت ليم  هولت  به  اغلب  ها 

 1فراری گرهيديد.«   که روحاييون کن ه يا حالی
هزاره   جامعه  بين  در  زمان  همان  از  شيعه  روحانيون  و  دينی  يک  علماء  از 

و خاص  قداست  برخوردار  احترام  هزارهلذا    ندبودی  به    مردم  تحقير  و  توهين  تحمل 
دانشمندان متقی شيعه حلقه اتصال مردم و   را نداشتند زيرا علماء وخود  زعمايی دينی  

شوند. مردم هزاره با اينکه مکرارا مورد ظلم و میشده و  پيشوايان دينی و مذهبی شمرده  
می قرار  نبودندستم  جنگ  آغازگر  هيچگاه  ولی  از    ،گرفتند  تکليف  کسب  برای  مردم 

  از حريم و ناموس خود  ها آماده دفاعخواستند و با هدايت آن  هنمايی و هدايت اء رعلما
 گرديدند.  

 

 تجاوز و تعدی به يواميس مرهم  .3-4
شوند  بعد از تسلط نيروهای اشغالگر، مردم از زنان خويش محروم ساخته می  

می گرفته  اسارت  به  آنان  دختران  همانو  جاسوسان  شوند.  از  تن  يک  که  گونه 
های عساکر و قوماندانان امير  گزارش داده و پرده از ستمگریعبدالرحمان خان برای وی 
 : دارددر مناطق اشغال شده بر می

 نهر رأس آيها عبدالقدوس خان هخ راو  اف ران و هرجه هاران ع اری افغان    »
می زور  به  را  هزارر  وبزرگان  يک  اينان  يک  هر  برای  که  هخ ر   گيريد  هو  يا 

 2گذرايند.« آيان تمام وقت خوه را به خوشگذرايی و م  ی می رسد،می

» تجاوز سه يفر ع ار افغان از فوک زبر هست خان ي بت به زن يای از  چنانکه  
با شانجه در آتش قيام را      3های شديد شوهر آن زن«بزرگان طايفه  هلوان و اعدام توأم 
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مرک صد بار  )روشن ساخت. اقوام و بستگان اين خانواده تصميم گرفتند که  اين خطه  
بار به قيام مسلحانه زدند.    (بهتر از زندگی ذلت  است. لذا عليه نيروهای متجاوز دست 

مرد مردم  که  و عوامل فوق سبب شد  قيام    خيز   موارد  به  مناطق دست  ساير  و  ارزگان 
با   ولو  يافت  تبلور  تاريخ  در  ستيزی  ظلم  تنديس  عنوان  به  ارزگان  قيام،  اين  با  بزنند. 

و کرسی  تراژيدی غمبار و سرخ فام رو برو گرديد که نمونه ديگری از قساوت حاکمان  
ی  طبيب شخصی امير عبدالرحمان خان در باره  ی(ژراگر)  آيد.کابل به حساب مینشينان  

 نويسد:میاينگونه  قيام مردم هزاره 
ی تحمل  ها آماهر ه  ند که ماليات سنگين به  اهشار شان بدهند، ولی آماهر»هزارر

 1اعمال زور و ظلم يبوهر و از فنار ع اکر اعليحضرت بجان آمدر ايد.«  
 

 حواهث ارزگان به روايت سراک ال واريخ   .5
بزرگ   مورخ  تأليف  التواريخ  سراج  شهير  کتاب  افغانستان  کشور  و  تاريخ  پدر  »ملا و 
معتبرترين   از  يکی  کاتب«  محمد  نادرترين  فيض  محسوب  و  کشور  تاريخی  کتب 

ی حکومت وقت  شديد و استبداد  گردد. مؤلف محترم با وجود آنکه تحت سانسور  می
هزارستان را به طور مفصل در جلد    اتفاقات قرار داشته است؛ در عين حال حوادث و  

ممکن است برای  به رشته تحرير در آورده است.    )وقايع افغانستان(  سوم سراج التواريخ 
که اولين بار کتاب ارزشمند اين مورخ نامی کشور را بخواند، اين سؤال در ذهن او کسی

تداعی شود که چرا مرحوم کاتب در برخی موارد با کلمات و واژگان رکيک در مورد  
ها قلمفرسايی کرده است؟ اما اگر کسی با تاريخ افغانستان و تراژيدی هزارستان و هزاره

دانند که مرحوم کاتب برای  نحوه نگارش تاريخ اين کشور آگاهی داشته باشند، نيک می
به  جات چارهبيان حقيقت و واقعيات زمان خود از جمله حوادث هزاره توسل  ای جز 

  با توجه به اينکه وی تاريخ نويس   اين شيوه برای بيان حوادث زمان عبدالرحمان خان
دربار امير کابل بود؛ نداشت. بيان و اظهار حقيقت فقط از همين طريق برای ايشان ميسر  

 بود و بس. 
 داکتر رضوی غزنوی در اين مورد می نويسد: 
ساهر ذهن  تلخ  اين  رسش  بارها  و »  هايا  بزرگمره  هرا  که  است  آزرهر  مرا   ی 

 
  197. همان ص 1



 47................ ...فصل هوم / حواهث ارزگان به روايت سراک ال واريخ ............................... 

شوه ی وارس ه و آگار و هرهمندی هون فيض محمد کاتب حاضر میقناعت  ينه
های ياروا را به مرهم خوه به کار بره  آيووا صوورفاً آن همه کلمات زشت و ي بت

برای ايناه فرمايفرمای بيداهگری را خوشوونوه گرهايوود  آيووا او از هنووين کوواری 
های اهوول تحقيووق کرهر است  اما ي يجه گيریاح اس ياآرامی و هره و ريج يمی

که ک اب را به هقت بين ر خوايدر ايد، هون مرحوم حبيبووی و فرهنووگ و محقووق 
يايل و هيگران، مرا قناعت هاهر است کووه فوويض محموود کاتووب از اسوو عمال آن 

ها بيش از ما ريج برهر و توجهی به هل خوو کوورهن حامرايووان کلمات و ي بت
ر بينی و مآل ايدينووی کوورهر اسووت کووه هم يداش ه، بلاه اين کار را هر  رتو هو

مندايد و مووا امووروز از برکووات همووين يگری مثل او از آن هنر بهررفرزايگان آيندر
ای هست اول را هاريم. هر هنوود ها معلومات ارزيدرها و از خوه گذریبزرگواری

  1شناسيم.« قدر آن را کم ر می
برای روشن شدن تاريخ خونفام مردم هزاره بايد ارزش کاتب و آثار گرانسنگ   

قلم   نوک  بر  جگر  خون  با  را  قوم  اين  مظلوميت  توانست  که  بود  او  و  دانست  را  وی 
خويش جاری کند تا امروز بدست ما رسيده است. تاريخ نگار سختکوش معاصر جناب  
آقای دولت آبادی که هنگام بازنويسی کتاب وقايع افغانستان )اثر جاويدانه فيض محمد  
مردم مظلوم هزاره   بر  که  تراژيدی  و  مظالم  بر  همکارش  با گروه  بارها  و  بارها  کاتب( 
تحميل گرديده و بر قلم مرحوم کاتب که تحت سانسور شديد قرار داشته جاری گرديده  

 نويسد: اند؛ چنين میاست، گريه کرده
تواييم جلو گريه خوه را بگيريم، هگويه مرحوم کاتب » ما بعد از يک قرن يمی

اوراق   لابلای  از  است   بوهر  صحنه  شاهد  ايناه  با  کند  کن رل  را  خوه  تواي  ه 
تاريخ هرياف يم، او به جای اشک خون گري  ه است، ولی خدا او را حفظ کره تا  

  2لو يروه و ب وايد حقايق را ثبت تاريخ يموهر و به آيندگان من قل کند.« 
اينجا فقط اشاره   در  التواريخ« که  ما  از مطالب کتاب »سراج  برخی  به  ی گذرا 

نماييم و برای مزيد اطلاع، خوانندگان گرامی  مربوط به تراژيدی ارزگان است، اشاره می
  کنيم. را به آثار ارزشمند و گزارشهای مستند مرحوم کاتب حواله می
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 جات اعزام جنگجو به هزارر .1-5
سال     در  خان  هزاره  .ق  1306عبدالرحمان  تسخير  برای    .نمودرا  جات  قصد 

سيد عبد الوهاب، سيد يبی  از جمله؛  ی ) دست يابی به اين هدف، جاسوسان و مأموران
   :جات شدهرا گماشت که تا داخل هزاره 1(.و سيد بابا شار

م  قيم طرق را و مواضع حرکت و   مقدار م افت و سهل و صعوبت و منحنی و»
او بووا معمووورات و تنگووی و فراخووی را و جمعيووت موورهم سووانه  فروه سپار و

و به   2«  همچنان منزل به منزل طی مراحل کرهر  و  هاي  ه  مطمورات اينان هيدر و
 امير جابر اطلاع دهند. 

شبکه توسط  ارزگان  و  هزارستان  ناگوار  ترتيب حوادث  و  بدين  ی جاسوسی 
انگليس  گرديد.    -یاطلاعاتی  ريزی  برنامه  و  الرحمانی طرح  هجری    1308در سال  عبد 

تسخير  مری  ق به قصد  از کابل  به رهبری محمد الله خان کرنيل  عبدالرحمان خان  سپاه 
جات اطاعت خود را از امير کابل اعلام  ی از مردم هزارهجات گسيل گرديد؛ عدههزاره

ی ديگر مانند ارزگان، قوم فولاده، حجرستان، زاولی، سلطان احمد، اقوام  داشتند و عده
های را مبنی بر  های دايزنگی تا هنوز هشداردای چوپان، شوی، بوباش، سه پای، و هزاره

های  اطاعت از امير کابل، در يافت نکرده بودند؛ تا اينکه عبدالقدوس خان از باميان نامه
 ها فرستاد تا از امير کابل اطاعت کنند!را برای آن

بن   نام غلام حسين خان  به  را  عبدالقدوس خان شخصی  آن طرف سردار  از 
تمزان   وارد  وی  فرستد.  سپاه  آذوقه  و  علوفه  آوری  جمع  برای  تمزان  به  خان  حسين 

  هگرديد
اساس جور يهاهر بنياه س م را محام ساخت تا که مرهم يواحی تمزان از تعدی   »

 3به س ور آمدر هنايچه قصد کن نش کرهيد.« 
نامه  امير    توسط  اينکه  با  فراوان غلام حسين  جابر  و جور  از ظلم  قندهار  حاکم  های 

غلام ح ين    »  خان گدامدار آگاه گرديد؛ در عين حال برای حاکم قندهار فرمان داد که
 4«  .اگر سقيم است بگدامداری بر حال هاش ه هر تمزايش فرس د  خان گدامدار را اگرسليم و
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ی بدين گونه ارزگان آبستن حوادث و جريانات ناگواری گردياد کاه از نقطاه
ی چيازو از طرف ديگر حماساه و فاداکاری  آغاز تا خط پايان جز ظلم، تعدی و کشتار  

شود. به دنبال حوادث تمزان و شورش مردم دايکنادی و ابقااء گدامادار نمی  ديگر ديده
عبدالرحمان خان، سردار عبدالقدوس خان باميان را به قصد تمزان تارک   ظالم به امر امير

در و وجاود اخاتلاف کند ايجااد نفااق دی ارزگان جلب توجه میيآنچه در تراژ  کند.می
از خاود و سرکوب ماردم ارزگاان جات هزاره است چنانکه در تسخير هزاره  ميان جامعه

. کاتاب در ايان نداستفاده شدو جان نثاران امير ستمگر    گانمرعنوان پيش  مردم هزاره به
 نگارد:  زمينه می

ت خير    » عزم  به  کرييل  خان  الله  محمد  با  به وه  هزارر  حاکم  خان  يبی  محمد 
حجرس ان هر موضع جرغی که قرب موطن آن اهل ضلالت و غی است با سپار  

  1يظام فروکش کرهر به آهنگ کش ماش اس وار قيام ورزيد.« 

عبدالرحمان خان  در يورش وحشيانه و هجوم گستاخانه   به هزارستان،  لشکر 
داشتند. شرکت  قومی  و  طايفه  هر  از  و  مکانی  و  نقطه  هر  از  کثيری  چنانکه    نيروهای 

 نگارد:  کاتب می
از قندهار و کلات و غزيين ع اکر فيروزی مآثر يظامی و ملای و تو خايه به    »

امر حضرت والا مهيای حرکت شديد و سرهار عبدالقدوس خان ييز سامان يورو  
ذريعه به  و  تمزان شد  واره  ييز کمک خواست  را ساز کرهر  کابل  از  ی عريضه 

افواک  ياهر با  مار ذيقعدر کرييل فرهاه خان را  ی  هنايچه حضرت والا هر اوايل 
به   او  و  فرموه  حجرس ان  ره پار  به وه  هزارر  رار  به  ال لطنه  هار  از  هزاری 

و يظامی  ارهوی  به  رساييدر  جرغی  موضع  هر  را  خوه  ش اب  و  ملای    سرعت 
ی به وه ملحق  تحت رايت کرييل محمد الله خان و محمد يبی خان حاکم هزارر

 2 ان يهاهيد.«سوی حجرس گن ه به اتفاق روی ت خير به
با هزارهاکه در عد   ناعبدالقدوس خ ها و جامعه تشيع معروف  وت و دشمنی 

او   تقاضای  به  بنا  امير روی شناخت که داشت    -بود؛ عبدالرحمان خان  انتخاب  گرچه 
 جات را صادر کرد و برای حاکمان ولايات اطراف:  فرمان تسخير هزاره -صورت گرفت
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هون سرهار محمد ح ن خان حامران غزيين و منصور خان حاکم مقر و غلام   »
خان  مولاهاه  و  ورهک  حاکم  خان  اسماعيل  محمد  و  کلات  حاکم  خان  سرور 
خان   عبدالقدوس  سرهار  و  روه  هف ر  نت  سر  خان  آقاجان  ميرزا  و  فرار  حاکم 

جات و محمد يبی خان حاکم هزارر به وه و  ی ت خير هزاررسالار افواک مأمورر
ی محمد خواجه غزيين و سرهار غلام ح ين خان بن گل  ان خان حامران هزارر

محمد علی خان حامران قندهار... وحاکم ههراوه و حاکم تيرين و حاکم خاک  
و حاکم غورات هم  1«    ريز  و  هاشت.  »گ يل  برای  امير جابر  و   هنان  حاکمان 

بزرگان و رعايای علاقه جات جلدک و ههله و کجور و ههراوه و بغنی و بغران  
 2جات را صاهر کره.« و مرهم کوهی قندهار ييز فرمان حرکت به سوی هزارر

از طرف هرات قاضی سعد الدين خان حاکم هرات و فرامرز خان نيز نيروی  
  جات ساختند.رهسپار هزاره  (برگيد زبر دست خان)چندين هزار نفری را به سر کردگی  

تاکتيک فوق خود  ارزگان را در حلقه محاصره  مظلوم  مردم    بود که نيروهای متجاوز  با 
 دند. ز يورشعليه آنان دست به قرار داده و 

 

   امير جابر؛ ايجاه يفاق و وحنت .2-5
گردد وجود ها میاز مهمترين عومل که باعث افت و نابودی جوامع و نهضت 

و   رهبری  آن    رسوخاختلاف  و  ملی  گماشتگان  باشد.  میدر سطح  و  عبدالرحمان خان 
ند  دکراز اين حربه برای سرکوبی و تضعيف روحيه مردم ارزگان استفاده فوق العاده  وی  

ها بهره  و از هر طريق ممکن برای تضعيف و سرکوب جامعه هزاره بخصوص ارزگانی
های تهديد آميز به طور  . عبدالرحمان خان با ارسال و پخش نامهبرداری لازم را نمودند

مخفيانه در بين مردم و محل عبور و مرور آنان بذر نفاق را در ميان جامعه هزاره کاشت  
انتخاب  که عدهچنان مهاجم  جنگجويان  پيشقراولان  عنوان  به  مردم هزاره  از خود  را  ی 

ا ساختند.  هی ديگری را جايگزين آن ی از خوانين را از قدرت بر کنار و عدهد. و عدهکر
به قدرت)معلوم است که طيف دوم   امير جابر  آمال  بيشتر در خدمت    ده ها(رسي   تازه 

می  بودند. خوبی  به  او  انگليسی  همکاران  و  جابر  و  امير  نفاق  ايجاد  بدون  که  دانستند 
قيام هزاره از رهبران محلی هزاره، سرکوبی  به آسانی ميسر نيست و  استخدام برخی  ها 
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های ناهموار هزارستان محل پيکار و مصاف نيروهای مهاجم های صعب العبور و درهراه
تمزان يکی   ارزگان، اجرستان و  را کرد و مردم  ترفند کار خود  اين  به هر حال  نيست. 
به   اجرستان  در  ملکی  و  نظامی  عساکر  گرديدند.  متجاوز  قشون  تسليم  ديگری  از  پس 

و در گيزاب و    (برگيد زبر دست خان)و در ارزگان به رهبری    (محمد الله خان)رهبری  
 تمزان سپاه عبدالقدوس خان استقرار يافتند.  

مردم    اول  مرحله  خان هزاره  در  عبدالرحمان  نيروهای  تسليم  مقاومت  بدون 
شدند؛ ليکن رفتار و عملکرد سردار عبدالقدوس خان و همکاران او در روند دستگيری  

گسيل و  هزاره  آماده   بزرگان  بيشتر  چه  هر  را  عمومی  قيام  زمينه  کابل،  به  آنان  داشتن 
 نويسد: کاتب در اين زمينه می ساخت.می

ی ايدرز که بواسطه  نای ياغ  سرهار عبدالقدوس خان از تمامت بزرگان هزارر  »
های يياو بيان حضرت والا سر بر خط فرمان يهاهر از رار اطاعت هر يزهو  يامه

بزرگان  اسلحه حربيه آن مرهم  رهازه  به گرف ن  آياه  از  قبل  بوهيد؛  حاضر شدر 
ی زاولی و هرر  هلوان معروف به  الان ارزگان طايفه سلطان احمد و اعيان طايفه

 1ی خوه ارزگان، گ يل کره.«را با هند تن از سر کرهگان مرهم ييک روز علاقه 
شهرزندانی شدند، به    ی(نظامی )آنها بعد از رسيدن به کابل در محکمه کتوال 

ها که مردم عادی بودند اجازه بازگشت داده شد و آنان احوال محبوسين را  ی از آنعده
رسانيدند. شان  بازماندگان  امير    به  برخورد  نحوه  و  مذکور  واقعه  از  بعد  هزاره  مردم 

هز بارهبران  او،  فرماندهان  و  قيام  اعبدالرحمان  يک  آماده  و  برده  پی  قضايا  عمق  به  ره 
های تاريخ را با خون بزدايند. پيروان مکتب سرخ عاشورا نامه  ناخواسته شدند تا زنگار

گشاده آن سر  فرستادند.  خان  عبدالقدوس  سردار  عنوان  را  التواريخ  ی  سراج  که  گونه 
 نگارد: می

که از مانت و قوت  اهشاهی    نايه تن از وحنی صف ان هه خصال مرهم ارزگ  »
غافل بوهيد ما وبی به سرهار عبدالقدوس خان فرس اهيد که به ياری  نج تن آل  

ی اين هولت  نجم را  هس گار خوه را هولت  نجم هاي  ه و آوازر ما مرهم بی   ،عباء
خواهيم کره و امر  اهشار افغان    به معاويت شار اولياء هر جهان گوشزه خلق خدا

 2را گرهن يخواهيم يهاه.«  
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 هجری قمری نگارش يافته است. 1309اين مکتوب در سال  
 

 خلع سلاح عمومی و اهامه کن ار  .3-5
هز تسخير  از  بعد  خان  سلاح اعبدوالقدوس  خلع  را  هزاره  مردم  تمام  رستان 

در آ  کرد.  مورد  شديدا  را  مردم  وی  مأموران  اسلحه  گرفتن  قرار  زهنگام  اذيت  و  ار 
کار  می به  داشتند،  دشمنی  و  عداوت  سابقه  هزاره  مردم  با  که  را  کسانی  و  جمع  دادند 

  نويسد:گماشت.کاتب در اين مورد چنين میآوری اسلحه 
ها را ب وسط محصلان کرييل فرهاه خان ی سلاحسرهار عبد والقدوس خان همه  »
که از هست مرهم هزارر هره ياک و هلی  ر    نابزرگان مرهم ملا خيل کوهی افغ  و

و   عذاب  اسلحه  گرف ن  وقت  هر  و  فرس اهر  کابل  هر  کرهر  فراهم  بوهيد  حرمان 
حوصله از  که  گوياگون  که  عقاب  تا  رساييديد  مرهم  آن  به  بوه  بيرون  طاقت  ی 

 1اينان را هوبارر به واهی بغاوت رساييديد.« 
ندهان او به اين آسانی اميد تسخير هزارستان را نداشتند؛  اگويا امير جابر و فرم 
هزاره تسخير  از  بعد  حساس  چنانکه  نقاط  اکثر  در  مهاجم  نيروهای  استقرار  و  جات 

 : ارزگان، عبدالقدوس خان
هزارر»يامه ت خير  و  ف ح  خاهم ی  يام  هروينعلی  مصحوب  هاهر  يگار  را  جات 

مژهر از  قندهار  حامران  و  فرس اه  قندهار  حامران  يزه  ف ح  خويش  اين  ی 
 2کارزار بي ت و يک ضرب توپ شاهمايه گناه هاه.«  بی

بيست هزار نيروی جنگجو و جرار، سردار    (خاص)ارزگان  در تسخير ارزگان   
کردند، اين امر نشان دهنده آن است  عبدالقدوس خان و کرنيل فرهاد خان را همراهی می

آنها تسخير هزاره دانستند. بعد از تسخير  دشوار میی  جات بخصوص ارزگان را امرکه 
ب و  شديدتر  ظلم  شد؛  انجام  بسيار  جور  و  ظلم  با  که  مردم  سلاح  خلع  و  ی  ارزگان 

 : تری آغاز شد به نحوی که مردم تسليم شده ارزگانرحمانه
خراب و   ت    (عبدالقدس خان)» تمامت قلاع خوه را به امر سرهار موصوف  

ی اينان را به سرع ی هرهه  های ايدرون قلعه برابر ساخ ند و اسلحهبام  کرهر با
اليه سپرهيد و سنگ و هوپ قلاع و بروک   تمام ر فراهم آورهر به سرهار معزی 
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يقطه هر  بدوو خويش  را  مرکزيهمخروبه  قلعه ی  تعمير  جهت  ارزگان  علاقه  ی 
 اهشاهی حمل و يقل    ی برای سانای فوک يظام و ايبارخايه و اصطبل و قورخايه

 1کرهيد.« 
برای   خان  و   »عبدالقدوس  يظام  افواک  ياهر  با  که  را  خان  الله  محمد  کرييل 

علاقه  هر  مقيم  تو خايه  همچنان  که  هاه  فرس اهر  يام  يامه  بوه  حجرس ان  ی 
حجرس ان بوهر بدس ياری خوه آن مرهم سنگر سديدی به هور ارهويش بر افرازه 
و او اين امر سرهار عبدالقدوس خان را سند بی باکی خويش ساخ ه و به ايواع 

ی اطاعت را بگرهن  جور و تعدی سنگری بر افراشت و آن مرهم که جديد رش ه
بر زيدگی ترجيح   (مأمور)يهاهر و گاهی هوپ محصل   را يديدر بوهيد مرگ را 

   2هاهر جويای فرصت بغاوت شديد.« 
ناگوار   اتفاقات  اين  خلال  هر در  که  همرار  ظفر  سپار  يگاران  واقعه  »عرايض 

فيض مجمع حضرت   به م مع  بوهيد  جاهر  يما  عبدالقدوس خان  رکاب سرهار 
والا رسيد که سرهار عبدالقدوس خان هند تن از هخ ران بزرگان هزارر را که هر  

تصرف کرهر و همچنين هر يک    ی(صورت)ح ن و جمال مم ازيد به اسم سري ی  
تمنا کنيدر روز عنرت    (اف ران)از قواه   سپار يک يک و هو هو را هر آغوو 

 3گذرايند.« بنای و يوو می
و از آن سوی  س از مطيع و منقاه شدن تمامت هزارر ياغي  ان و خراب کرهن    »

ی شان، سر کرهگان لنار و آحاه و افراه ع ار  اهشاهی  قلاع و گرف ن اسلحه
  ران    س م به گرف ن هخ ران و  هنم آز به مال و جان آن مرهم باز کرهر هست

بهايه را  آن  يداهن  وتمام  اسلحه  اليدن  يموهر  هراز  خايهاينان  های  ی ج  جوی 
 4آيها ساخ ه هرهه به قور هاش ند به فعل آورهن آغاز يهاهيد.«

 ی راعنوان عبدالرحمان خان فرستاد که: سردار عبدالقدوس خان در اين رابطه نامه
هری که مأمور خلع سلاح ه  ند؛ از رار خوه سری و هرزرلنار ملای و يظامی »

 ها را به ق ل رساييدر و ب ياریی رف ه هو هو و هر هر از هزارربه هر هرر و منطقه
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 1کنيدر و به اسارت گرف ه ايد.«  را به زيجير
 امير جابر در پاسخ گزارش مذکور، دستور داد کاه افاراد مظناون هازاره را بالا

را با اناواع ی  های به اصطلاح ياغدرنگ گسيل کابل داريد. نيروهای مهاجم نه تنها هزاره
 :کهبل  ،جور و شکنجه خلع سلاح کردند  و اقسام

اسلحه و »  هولت  يموهر  خدمت  طريق  که  را  مال  ان  و  جاغوری  مرهم  ی 
ايواع زجر و توبيخ ييز بدون صدور حام والا بگرف ند و همه را هر    ه يموهيد بمی

ی ايداخ ه  ارزگان فراهم کرهر به اراهر آياه به کابل ارسال هاريد؛ هر خايه و قلعه
بام با  و  خراب  هم  را  قوم  هو  اين  قلاع  گماش ه  آن  حفاظت  به  های  محافظ 

  2های ايدرون هر يک برابر ساخ ند.«  خايه
 

 ی مرهم  ی ظلم عبدالقدوس خان و قيام هوبارراهامه .4-5
ی صبر مردم هزاره بر اثر ستمگری و جور بيش از حد نيروهای مهاجم کاسه 

زدند. قيام  به  دست  متجاوز  قشون  مقابل  در  نقطه  هر  از  متهورانه  و  گرديده  قيام    لبريز 
از مردم دره پهلوان   ناموس يکی  به  تجاوز سه نفر از سپاهيان امير جابر  از  مردمی بعد 

گونه اعمال و بيداد گری سکوت  آغاز گشت چنانکه مردم آن ناحيه در مقابل اين  (پالان)
قيام را آغاز    (مرگ صد بار بهتر است از زندگی ذلت بار)سرد را شکستاندند و با فرياد  

   نگارد:میدر اين زمينه چنين کردند. کاتب 
هزارگان هل به هاهن سر و اسير شدن عيال و اطفال و به تاراک رف ن ملک و    »

مال يهاهر آن سه تن سپاهی را کن ند و از بيم باز رس و سياست  اه شاهی خوه  
ی  هلوان غريق بحر هراس گرهيدر بر  را هر حالت تباهی هيدر تمامت مرهم هرر 

يهاهرقلعه هرآن  را  ارزگان  مرهم  اسلحه  که  و    ی  قلعه  حارسين  و  ريخ ه  بوهيد 
همه کن ه  تمام  بوهيد  يظام  سپاهيان  از  که  را  اسلحه  که حافظين  را  اسلحه  ی 

 3«  هرايدرون قلعه بوه به غارت برهاش ند.

ظالم    عليه مانند تندر خشم هزاران انسان    -کابل    -  ها در مرکز اخبار اين قيام
بر؛ بر فرق امير عبدالرحمان فرود آمد امير  امستبد و پتک رهايی از قيد و بند حاکمان ج
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سمت  جابر   به  و  بسيج  کنار  و  گوشه  هر  از  را  نيروهايش  تمام  که  شد  هراسان  چنان 
   ارزگان گسيل داشت.

قيام   ی مقر صد تن از سواران يظام را که جهت بعض امور هر علاقه  » :  امير جابر
کميدان   يزه  مال  ان  هر  آيجا  از  ش اب  و  سرعت  به  که  کره  فرمان  هاش ند 

ی شورو وايقلاب با او همدست  عبدالصمد خان رف ه هر اطفای يائرر)قومايدان(  
خيل وهوتای  وهم رکاب باشد وهم بزرگان طوايف ورهک وايدری وترکی وعلی

ومال  ان   وجاغوری  وههارهس ه  وجيغ و  خواجه  ومحمد  ) ن ون(  افغان  وغيرر 
وبه وه وغيرر هزارر را با مرهم تاجيک غزيين فرامين جدا گايه فرس اهر امر کره 

م اکن    احنام خوه روی يورو ب وی مواطن و  که اينان با رجال اقوام وايل و

 قمع نمايند. ها را قلع ونهاده وآن 1هزارر «

هم چنان امير برای سپهسالار غلام حيدر خان مقيم مزار شريف دستور حرکت  
با دو فوج پياده نظام و يک فوج سواره نظام را صادر کرد؛ که بايد با لشکر دايزنگی و 

 دايکندی راه ارزگان در پيش گيرند.  
فرقه   » سوی  آن  منصورراز  افواک  وصول  از  قبل  آهينه  مير  باغيه  مأمورری  ی ی 

جات هر آن حدوه هنگامه آرای ق ال شدر محمد يبی خان مال  ايی را که  هزارر
می هولت  خدمت  ايحصارو  طريق  فنار  تحت  هر  ايداخ ه  محاصرر  هر   يموه 

  2کنيديد.«  
   :امير عبدالرحمان خان برای حکمران قندهار سردار عبدالله خان نيز فرمان داد که

سرعتفوک  ياهر   » به  را  شنای  مقيم  يظام  علاقه  ی  جايب  تمام ر  هه  ی هر 
ی يظام را همچناياه ه ت هر شنای گذاره و او  کور ره پار ساخ ه سواررهله

سرهار فقير محمد خان حاکم کلات را با فوک  ياهر يظام مقيم شنای و کميدان  
سانه  عبد  افغايان  ملای  لنار  و  خان  و  الصمد  معروف  و  ارغ  ان  جلگای  ی 

کور کرهر و اينان به مجره وصول  جلدک و هوتک و غيرر را امر رف ن هر هله
راک مرهم هزارر هراز کرهر و مطيع را از م مره  اهر علاقه مذکور هست به ق ل و ت

شاي ت  باي ت و يا يمیفرق يارهر هر روز هر هر و بي ت بي ت از آن مرهم می
ی های هو ان را که  گذراييديد و هر  ايان کار عزم ق ل مرهم هزارراز هم تيغ همی

 
 583. همان ص 1
 584. همان ص 2



 سيمای ارزگان  ............................................ ...................... .......................................... . 56

او هر هربار  زاهر  براهر  مير اينان گرهی شار سلطان و رحم علی خان  بزرگ و 
قوم   از  مرهم  اتان  سر  بر  يورو  اسپ  کرهر  جزم  بوه  خدمت   اهشاهی  يش 
مذکور تاخ ه صد تن از آن مرهم را به که هر ظاهر خطايی از اينان صاهر يندر  
بوه به خاک هلاک ايداخ ه هر تن را زيدر هس گير ساخ ند و  نجار تن از زيان و 
فرزيدان و هخ ران اينان را اسير و گرف ار زيجير تقصير يموهر هر کلات فرس اهيد  

توپ بر ب  ه از اين ق ل و تاراک   ( ههن)و ههار تن از هس گير شدگان را به ههم  
  1جات ايداخ ند.« کوه  ان هزارر ولوله و آشوب هر

عامیآر قتل  زمين!  و  املاک  غصب  و  آوارگی  بردگی،  اسارت،  مردم  های  ، 
هزاره   جرم  به  تنها  هزاره  شيعه  بيگناه  هيچ  و  بدون  و  و  بودن  دگناه  ر خلال تقصيری 

  62هشت سال تمام ادامه داشت و حاکم مستبد عبدالرحمان خان از اين طريق توانست  
درصد مردم هزاره را در مقابل سکوت دولت انگليس و ساير کشورهای همسايه از بين  

به    توانست! عبدالرحمان خان می.ببرد تعمداً حاضر  اين تراژيدی جلوگيری کند، اما  از 
اش  اين پاليسی ملهم از نيات شوم و شيطانی امير ظالم و اربابان خارجیانجام آن نشد.  

 بود، که ان شاء الله در جای خود بيان خواهد شد.  بويژه دولت استعمارگر انگليس 
فرهاه خان کرييل از سنگماشه حرکت کرهر رار ارزگان بر گرفت   از آن سوی »

حين وروهو هر علاقه قلندر مرهم ياوهيدر سير آيجا سد رار او شديد.« و از آن 
ی شورو مرهم ارزگان را شنيدر که آوازر  نای حجرس طرف »مرهم هايه و فولاهر

با  يهاهر و  تمره ورزيدر بوهيد روی س يز به سوی ارهوی کرييل محمد الله خان 
ی يظام و اتوا ی که هر تحت رايت هاشت به عزم مدافعه از فوک  ياهر و سوارر 

سنگری که بر افراخ ه بوه بيرون خراميدر و با اشرار طرح  ياار ايداخ ه هر  ايان 
مقاومت و توان مقاتلت هر خوه يديدر از رار هزيمت هر سنگر مراجعت کره و  

نگر را هايرر سان گرف ه کار را به کرييل مذکور و سپاهيايش به  هزارگان اطراف س
غايت هشوار ساخ ند هناياه هر تنگنای محاصرر ايداخ ند که هر شب و روز از  

   2تواي  ند بر هاشت.« تواي  ند شد بلاه سر يمیسنگر بيرون يمی
ها  ها، و از خود گذریها، شجاعتاگرچه تاريخ خونين ارزگان مملو از حماسه

ليکن عدم انسجام و هماهنگی نيروهای مقاومت و فقدان رهبری واحد و مؤثر و    است؛
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پيش اينکه  جمله  از  بشکند.  هم  در  مقاومت  که  شد  سبب  ديگر  خود  عوامل  از  مرگان 
 .ومت را در هم شکستند امردم هزاره و جبهه مقامت، صفوف مق 

ی اتفاق محمد يبووی حوواکم و لنووار ملاووی هووزارره  که شير محمد خان بهنان  »
به وه به سرعت و ش اب قطع م افت يموهر از گره رار با اشرار هزارر که کرييل 
محمد الله خان را هر سنگر به تنگنای محاصرر ايداخ ه بوهيد هر آويخ ه و خووون 

ريخ ه از طرف سنگر  راکندر ساخ ه کرييوول محموود الله  ب يار کس از هزارگان را
  1خان را از قيد ايحصار بر آورهيد.« 

در اين مصاف شير محمد خان زخم برداشت و محمد نبی خان حاکم بهساود 
   :هادست داد. بعد از تمام شدن امکانات و مهمات رزمی هزاره جانش را از
قلعه را م صرف شدر هر صد تن هووزارر را از هم تيووغ  سپاهيان يظام يورو برهر  »

گذراييدر ف ح حاصل کرهيد و هيگر قلاع حجرس ان را که موورهمش از رار تمووره 
  2ی هخماق رف ه بوهيد آتش زهر تمام سوخ ند.«گريخ ه هر علاقه

که لقب سرداری را از امير جابر    (شهرستان)سردار محمد عظيم خان سه پای  
ی  دريافت کرده بود؛ با مشاهده ظلم و جور بيش از حد سرکردگان لشکر مهاجم، با عده

ی را مبنی بر مبارزه عليه نيروهای متجاوز امضاء کرده از بزرگان هزاره پيمان و عهد نامه
گرديد فرعونی  نيروهای  با  پيکار  وارد  بود.    ندو  گذشته  کار  از  کار  ديگر  که    ناآنساما 

 نگارد:  کاتب می
» از آن سوی سرهار محمد عظيم خان سه  ای که سر از جيب تمره کنيدر بوه با  

کناول   کوتل  شرير  هزارگان  از  غفيری  قول)جم  گيری    ( کج  رار  عزم  به  را 
خ عبدالقدوس  که    ن اسرهار  تا  ين ت  اس وار  هاهر  اس حاام  بوه  گيزاب  هر  که 

که سر   ناتل مذکور رسيدر عبور کره سرهار محمد عظيم خوسرهار يامدار به ک
ی که هر تحت رايت سرهار ی سپاررف ه بوه آهنگ جنگ با ساقهگرار بروی تنگ  

محاربه و  يموهر  بوه  خان  لناريان  عبدالقدوس  از  لخ ی  هاهر  روی  سخت  ی 
خان   عبدالقدوس  سرهار  افواک  هر  هزيمت  ساخ ه  جريح  و  ق يل  را   اهشاهی 
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ی و اسلحه  بايداخ ه و هندی از هولت خواهان را هس گير کرهر غالب آمد و اس
  1ق را م صرف شد.«  ب يار از افواک  اهشاهی را قهرا و

يظام و بی  » افواک  با  زبر هست خان  برگد  اين حال  از  مقارن  اتوا ی که  و  يظام 
هزارر رار  مرهم هرات  با  بوه  گزيدر  اقامت  رسيدر  ارزگان  هر  و  گرف ه  بر  جات 

که شورو آغازيدر بوهيد هر آويخ ه و ب يار تن از همديگر را    نای ارزگعلاقه
قلاع  از  هربند  يه  و  گرهيدر  مغلوب  هزارر  اشرار  الامر  آخر  ريخ ه  هلاک  خون 

ی اينان به تصرف سپار يصرت همرار و برگد زبر هست خان هر آمدر و هو  م ينه 
گرف ار  و  اسير   » قوم  آن  هخ ران  و  و   ران  زيان  و  مرهان  از  تن  و  نجار  صد 

  2ييروهای مهاجم گرهيديد. 
بطور  قوماندا  شبانه  غزنين  و  وردک  نيروهای  با  همراه  خان  عبدالصمد  ن 

وحشيانه بر مردم مظلوم زاولی و غيره که در قشونک آماده پيکار بود، يورش بردند در 
نه تنها    نتيجه مردم زاولی متحمل شکست گرديده و منطقه بدست نيروهای مهاجم افتاد.

در   بلکه  آمدند  به ستوه  عبدالرحمان خان  و سفاکی سپاهيان  قتل  از ظلم،  ارزگان  مردم 
بيماری وبا که توسط نيروهی متجاوز از   خلال اين حوادث هزاران انسان در اثر شيوع 

 قندهار آورده شده بود؛ از پا درآمدند. 
 

 شجاعت هر عين مظلوميت! .5-5
صد هزار جنگجو وامکانات تسليحاتی فوق العاده  بيش از  نيروهای مهاجم با   

که نه امکانات  ها در حالیها وارد معرکه شدند، هزارهبرای درهم کوبيدن مقاومت هزاره
نشان دادند که در شرايط از خود  ، چنان حماسه و شجاعت  و پشتيبانحامی    داشتند و نه

التواريخ  افتاد. اين فداکاریآن روز بسيار اندک اتفاق می با وجود اين که  )ها در سراج 
تحت سانسور شديد قرار داشت؛ کاتب توانست با زيرکی خاص در زير لفافه الفاظ و  

کم وبيش    (ها، بخش از حقايق را ثبت تاريخ سازدتعابير کوبنده و توهين آميز به هزاره
 نويسد:خورد. از جمله وی میبه چشم می
ی ترکی وعلی خيل که م صل جايب شرقی موطن  ی از بزرگان طايفهاز جمله  »

با هو هزار و ههار صد تن  هزارر هاريد از همه  ين ر  قلندر جاغوری م ان  ی 
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ی   ياهر و سوار از هليران  ياارگزار هر هو قوم مذکور رار تدمير قوم شرير هزارر
قلندر بر گرف ه هنگامه آرای کارزار شديد و هر موضع ايچه باهم هر آويخ ند و  

از    23-22-21روز   تن  هن اه  و  يک صد  ب رهر  و کوشش  باش  را  شوال  مار 
ی تفنگ هزارگان مق ول  يان و هليران ترکی و علی خيل از اصابت گلولهوجنگج

و مجروح گرهيدر جريح و ق يل هزارگان به مناهدر يپيوست که هند تن بوهيد... 
   1کرهيد.« ها همیو هزارگان هيرر هست گرهيدر و ج ورايه حمله

 نويسد:سيد مهدی فرخ نيز در اين باره می
 های خوه را که هر هسووتها و   رها هر کمال شجاعت جنگيديد و هخ رهزارر  »

عبدالقدوس خان و ساير افاغنه بوه به قور قهريه م  ره هاش ند و مدت سه سووال 
هر مقابل تمام افغاي  ان  ايداری کرهيد و با ايناه هر قلب مملات واقع و با تمام 
سر حدات روابط شان مقطوع و از هيچ طوورف کمووک و امووداه ح ووی فنوونگ و 

.  افاغنه را شا ت هاهر از خوووه هفوواع کرهيوود   ارسيد ماررها يمیقورخايه به آن
م جاوز از ههل هزار يفر از افاغنووه بووه عنوووان جهوواه بووه   ی،علاور بر قوای هول 

  2ها حمله يموهيد.«  هزارر
  نويسد:آقای فرهنگ در اين مورد می

اح اس    ،جنگ برای سه سال با يهايت شدت هوام کره. امير که توسط ملايان  »
يظامی و   بزرگ رين قوای مخ لط ، ی غليان رسايدر بوهرا به هرجه (های)مذهبی سن

کابل سمت:  از  نج  را  هاخل    ،قندهار  ،غزيين  ،قومی  به  شريف  مزار  و  هرات 
  3«...جات سوق هاههزارر

 

  يیيامه عبدالرحمان خان به اقوام هرا .6-5
که  نامه  را  خانهای  درااقو اعنوان    عبدالرحمان  می  نیم  ارسال  و  دارد نوشته 

ها چنين مرقوم  ست. وی خطاب به درانینسبت به هزاره ها ا اوو شوم گويای نيات پليد 
 کند: می
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  شاايت سرهار عبدالقدوس خان از جای است که مرهم هرايی صد هزار خايوار   »
جات رف ه باقی  ايد و  نج صد الی شش صد تن از رار ايليت و قومی هر هزارر

خايه هر  قومی  همه  غيرت  و  بوهيد  مرهمی  هنايچه  اگر  و  ايد  ين  ه  خوه  های 
ب  ند همايا  نجار هزار هاش ند از هو خايه يک يفر کمر يبره به معاويت هولت می

از مره جرار می را  اينان  اشرار هزارر کنيدر وجوه  روز گار  از  شديد که همار 
کرهيد و از امر مانون خاطر والا که  يننهاه  مملات افغاي  ان يي ت و يابوه می

خواهد که اراضی و املاک هزارر را به مرهم هرايی بدهد؛  ضمير منير هاره و می
زيرآگار می را  شديد  يهاهر و جبل کوژک  قدم تصرف  يش  ايگليس  ا که هولت 

ی اهازايی از مرهم هرايی است عمارت  شااف ه و موضع همن را که خاک طايفه
کرهر محل اقامت قرار هاهر است که اين تصرف و تصاحب هولت مذکورر سر  
از  ای  وق ی  هر  است  س  هرايی  مرهم  باعث  ايمالی  را،  اهازايی  مرهم  زمين 
مالی مأمون و محفوظ خواهند گنت که املاک هزارر را صاحب و قابض شويد 
و اکنون مرهم هرايی بر ب  ر غفلت خوابيدر خير و شر و يفع و ضرر خوه را ييک  

   1« .هايند يمی
قيام ادامه  مردم هزارهدر  کيساب  ها  تمزان  (کيسو)ی چوره،  و  اسکه  ، کجران، 

اخراج   مذکور  مناطق  از  را  نيروهايش  و  خان  عبدالله  ظالم،  امير  عامل  و  نمودند  قيام 
ارسال  آن خطه  های تهديد آميز و بازدارنده برای مردم  کردند. هرچند حاکم قندهار نامه

اعتناء به چنين تهديد های نکردند لذا امير کابل حاکم قندهار را مقصر  کرد ليکن مردم 
   نويسد:دهد و میدانسته و مورد عتاب قرار می

 ی کجران وی سانهخوار بوهيد که هزاررمرهم هزارر هورر کی مطيع و هولت   »
شديد اين همه از غفلت و ک الت اوست که  کي اب و اساه و تمزان منقاه می

و   بروی روز آمد هنايچه اگر او تهيه علوفه و لنار ملای را با قورخايه و بارگير
رساييد و  غيرر سامان لازمه بر طبق خوهش سرهار عبدالقدوس خان يموهر باو می

ی م علقه  يافت هزارری ارزگان به وجه شايان سرزيش و گوشمالی میاشرار سانه
 2« کره.قندهار از کجا توان اين ج ارت را حاصل می
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 جهاه مقدس! حربه ای هيگر  .7-5
ملايان    و  مولوی  عده  يک  آوری  جمع  و  دعوت  با  خان  عبدالرحمان  امير 

وسيله عنوان  به  اسلام  از  که  فروش  دين  و  بهره  درباری  مادی  آمد  در  و  ارتزاق  ی 
را به غليان در آورده و آخرين    (هانپشتو)  هابردند، احساسات خشک و مذهبی افغان می

نيرنگ عوام فريبانه را برای انهدام و نابودی مردم شيعه و هزاره به کار بستند. آنگونه که  
 نگارد: میالتواريخ  سراج کاتب در 
او  ينی گرف ه هواخواهان    ش ف نه هزارر بغايت مل هب گرهيدر شراررتهون آ  »

هولت را کار شگفت روی هاه از جمله مير احمد خان به عينه اين عبارت را رقم  
کرهر و به مهر  اهشاهی رساييدر هر اطرف و اکناف ولايات اي نار هاه که: هون 
کفر هزارر هايه و فولاهر و زاولی و سلطان احمد و ارزگان و غيرر بجای رسيدر 
که بر جميع غازيان و م لمايان حام کفر يموهيد و سر کار اعلی هر قلع و قمع  

بی اين  و  ناهينبنياه  يمايد  جبال  خلال  و  محال  آن  هر  اينان  از  اثر  املاک    که 
هرايی تق يم شوه هنين سررش ه وتجويز فرموهيد  و  هر بين اقوام غيلجايی   اينان

الوسی از هر سمت وجايب مملات هولت خداهاه    نار يظامی و  که سپار يصرت
طايفه هر خاک  هنان  طوايفه  آن  آن  از  يفری  که  شويد  هزارجات جمع  باغيه  ی 

 1گمراهان جان به سلامت يبريد.«  
ساواره نظاام از منااطق  در اين جهاد مقدس! صدوبيست هزار نياروی پيااده و

قندهار، پشت رود، فراه، هرات، بلخ، قطغن، بدخشان، کهمرد، سيغان، خوسات   مختلف؛
 هاا باه حاکماان وتکفيار هزارهبار  هاای حااوی  و ميمنه شرکت داشتند. اميرجابر فرمان
 :ساکنان مناطق مذکور ارسال داشت که

که جماعت کفار اشرار هزارر يموهر بر م وولمايان حاووم کفوور   طغيان سخت را  »
ی روزگووار سزای هرست لازم است تووا کووه هر صووفحه  ايد، جزای سخت وکرهر

   2« بمايد.  ياهگارا آيه جزاهاهن
از هر سو به طرف خطه ارزگان  ی  با اين ترفند نيروهای مهاجم با حجم وسيع 

، تنگ کردند. چنانکه برای تسخير ارزگان  آن  سرازير گرديده و صحنه را بر مردم بيدفاع
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مسير    (خاص) از  انبوه  لشکر  با  خان  الله  عزيز  خار،  قول  مسير  از  خان  عبدالقدوس 
 کمسان و سردار محمد انور خان از راه چنارتو عازم آن منطقه گرديدند.  

از تمزان به سرکردگی محمد يوسف خان و عزم الدين خان و ی  نيروی بسيار  
و در    دامير محمد خان طبق دستور سردار عبدالقدوس خان، راه گيزاب در پيش گرفتن

کج و   (کشکول )قول  کوتل  مهاجم  نيروهای  گرديدند  کارزار  وارد  هزاره  مدافعان  با 
اما   کردند  آغاز  را  حمله  العاده،  فوق  امکانات  با  چند  هر  پيشه  ستم  امير  جنگجويان 
اين   در  کاتب  کردند.  سد  را  متجاوز  نيروهای  پيشروی  جلو  تمام  شجاعت  با  مدافعان 

 نويسد:  مورد می
ی گيرو هار بروی کار آورهن و آخر الامر ييروی گذش ن هنگامه ييروهای مهاجم »

را از کوتل مذکور هر بازوی خوه يديدر هر تمزان باز گن ند و هر موضع اش رلی 
  1حالت زبويی و ياتوايی فروکش کرهيد.«  از  يش رف ن باز مايدر به

نابرابر هزاره   از خود نشان دادند.ی  ها شجاعت و دلاوری خاصدر اين جنگ 
و فرماندهی  عدم  و  رزمی  آلات  و  تسليحات  نداشتن  نيرو،  قلت  بخاطر  رهبری    ليکن 

نتوانستن مقاومت  ارزگان    د واحد و گستردگی جبهات  به  نيروهای مهاجم  از ورود  مانع 
شوند لذا نيروهای مهاجم با فرماندهان زبده و ستمگر و امکانات فراوان از هر سو داخل  

ها را با خاک  های آنو تمام قلعه  دو اسارت مردم کردن  ارزگان شده شروع به قتل، کشتار
يکسان ساختند. تراژيدی غمبار ارزگان اين گونه با قتل، ويرانی، غارت، اسارت، بردگی  

ب انسان  هزاران  فروش  فريادها،  يو  ارزگان  زمين  سر  پيوست.  وقوع  به  و  هنالگناه  ها 
های آينده و  دادخواهی مردم مظلوم آن خطه را در حافظه سپرده تا در مقابل انظار نسل

ی پادشاهی و امارت  که داعيه  ناگذارد. امير عبدالرحمان خبحقجويان تاريخ به نمايش  
های اکيد  دانست دستورو الدين می  ةاسلامی داشت و خود را امير المسلمين و ضياء المل

هزاره سرکوبی  بهانهبرای  به  کرد.ها  صادر  مختلف  سراج    های  در  کاتب  که  آنگونه 
 نگارد:میالتواريخ 

ملا عبدالخالق يام که از حضور ايور والا مأمور برايگيخ ن مرهم به ق ل و تاراک    »
وفق  بر  را  هوتای  و  خيل  علی  و  ترکی  و  ايدری  طوايف  بوه  شدر  هزارر 

جات شرف اصدار و عز اي نار ياف ه بوهيد بر  اش هاراتی که به تافير مرهم هزارر
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بر   را  مرهم  شدر  علاقه  هر  واره  همچنين  يموهر  رر  هزارر  جدال  و  ق ال 
  1ايگيخت.« می

اعلاميه در  عبدالرحمان  ديگرامير  کرد  ی، ی  تاکيد  اجيرش  سپاه  به  :  خطاب 
های آيها به من تعلق  طغيان کرهر ايد بايد يابوه شويد. سر  -امير اسلام  -که ضد من  ک ايی»

 ! 2«  بخنم.ها را به شما میهاريد و تمام اموال آيان و اطفال آن
انگليس و نوکر حلقه  پير  علمای درباری به جای فتوای جهاد بر ضد استعمار  

 عبدالرحمان خان:   آن بگوش
خوايديوود هايی که برای مرهم میهر روز هر م اجد بعد از اهای يماز هر خطابه»  

   3« کرهيد.ها تحريک میعليه هزارررا هائما مرهم 
تسليم يا مبارزه    -مردم هزاره که خود را در چنگال عفريت مرگ در هر حال  

می  – را  گرفتار  مبارزه  و  نموده  قيام  خود،  حيثيت  از  دفاع  و  ناچاری  روی  از  ديدند 
توانست از آن جلوگيری کرده تا فاجعه قتل  هرچند عبدالرحمان خان می  ندکردتشديد  

 . ها آنگونه که به وقوع پيوست، اتفاق نيفتدعام هزاره
امير جابر مبنی بر قيام دوباره مردم هزاره؛    بهبعد از گزارش فرماندهان نظامی  

 : های کمسان، مير آدينه، زردک، حجرستان، آق رباط و قلندر، امير جابراز جمله هزاره
جات بوهيد و رار ق ل بر آشفت و تمامت اف ران يظامی و ملای را که هر هزارر  »
 يموهيد فرمان جداگايه فرس اه امر کووره کووه هرهنوود می  (هزارر)غارت اشرار    و

زن و   ر و هخ ر و مال م م وواع اشوورار هووزارر را از رار غنيمووت   ( ن ون)مرهم  
 وونج ياووش را   (ص)  بدست آريد بر طبق آئين هين مبين حضرت سيد المرسلين

ی سرير سلطنت يمايند و ههار خمس آن را حصووه حق هولت هاي  ه ارسال  ايه
ی خوه شمرهر م صرف مالاايه شويد و از صدور اين حام بوه که موورهان و بهرر

  4!به ق ل رسيدر و هخ ران و زيان و   ران اينان به غلامی و کنيزی رفت.« 
سردار عبدالله خان    دهد:در ادامه، اين جنايات را چنين شرح میالتواريخ  سراج  

 :  بعد از تسخير ارزگان حين بر گشت به قندهار
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زيان و هخ ران مرهم هزارر که اسير و هس گير اعداه سپار شدر بوهيد سه صوود و   »
شش تن خمس همه را که حصه هولت بوهيد هر تيرين کوت فرس اهر که از آيجا 
ره پار شويد و سپاهيان ملای و يظامی اسيران خوه را بعضی فروخ ووه و برخووی 

آياه هر جنگ   ها و مقام خويش فرس اهيد و غير از اين اسيرم صرف شدر به خايه
فووروو صوواهر   گرف ه شدر بوهيد هزاران زن و هخ ر هيگر را هون حام خريد و

 ايوودرون هر هنايچووه فرس اهيد  رار تجارت هر هاخل و خارک مملات  شدر بوه از
هخ ر هزارر را مالووک و   زن و  مملات کم ک ی از شهريان و روس ائيان يمايد که

 1م صرف يند.«
های در چنين اوضاع و احوال بود که امير ستمگر فرمان ويرانی و تخريب قلعه

گونه که او در پاساخ ساپه هزاره و خلع سلاح عمومی آنان را صادرکرد. همان  مردم  تمام
 دارد:خان ابراز می غلام حيدر  سالار

خان)او    » حيدر  مأمورر  ( غلام  اف ران  همه  هزاررو  فرمان  ی  گايه  را جدا  جات 
کره که هر ق ل و غارت و اسارت مرهم هزارر هريغ را جايز ينمرهر و فريب اين  

اسلحه يخورهر  را  قلاع قوم  و  گرف ه  تمام  ايد  يورزيدر  بغاوت  که  را  ک ايی  ی 
ايد يا ر ق ل و غارت و اينان را خراب کرهر آيايی را که تمره و سرکنی يموهر

  2احدی را زيدر يگذاريد.«
و افسران  دهد و فرماندهان  که چنين دستور ظالمانه را میامير جابر و ستمگر  

خطاب  اما  کند؛  میو تحريص  گناه ترغيب  يخويش را به ريختن خون مردم بجنگجوی  
 کند: های فراری و ناراضی خويش چنين ادعا میبه عمو

اراهر و عزمم اين است که هو طرف افغاي  ان را کفار م صرف شدر و هر يای   »
گذارم که خواهد که زيدر و هر افغاي  ان باشم زيرا که من يمیاز اين هو مرا يمی

   3«.مرهم افغاي  ان بی ياموس شويد 
خواننده عزيز با دقت در اين دو گفتار عبدالرحمان خان خود قضاوت خواهاد 

را درک کارد. از ياک تناقض آشکار بين گفتار و رفتار امير جابر  توان  کرد که چگونه می
شدت قسااوت و   حاکی ازسو رفتار وی با مردم مظلوم هزاره بخصوص زنان و کودکان  
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. رفتار غير انساانی و اسالامی او باا ماردم باشداو میو تبارگرايانه  های فاشيستی  انديشه
! از طارف .هزاره نه با معيارهای اسلامی منطبق است و نه با معيارهای انساانی و بشاری

ديگر همين حاکم ستمگر خود را مدافع حفظ حريم و ناموس ماردم افغانساتان معرفای 
کند. شايد برخی گمان کند که عبدالرحمان خاان مجباور باود دسات باه ايان اقادام می

وحشتناک بزند و با مردم هزاره وارد جنگ شود، در جنگ هار رفتاار ناشايساتی ممکان 
گنااه، و است واقع شود. بايد در جواب آنان گفت کاه چارا وی باا زناان و کودکاان بی

ها و نه رفتار کرد؟ پيامها که با او همکار بودند؛ اين چنين خشن و سفاکاطوايفی از هزاره
های او مبنی بر کشتار، اسارت و خريد و فروش زناان، کودکاان و ساالمندان بيگنااه نامه

ها و غصب اموال و املاک آنان به نفاع تباار پشاتون را باا چاه مالاک و معيااری هزاره
 توان توجيه و تبيين کرد؟  می

 

   سرهار محمد عظيم بيگ و فرجام کار او .8-5
گونه که قبلا اشاره شد سردار محمد عظيم بيگ سه پای که لقب سرداری  همان 

هزاره اشغال  از  بعد  بود؛  کرده  يافت  در  جابر  امير  از  تعدی  را  و  ستم  مشاهده  و  جات 
مبارزه بر ضد امير کابل و  نيروهای اشغالگر، منشور اتحاد و پيمان هماهنگی را جهت 

ها و رهبران محلی هزاره در  جات با چند تن از شخصيتنظاميان او در هزاره  افسران و
که وی رهبری قسمت عمده نيروهای مدافع    ناحاشيه قرآن مجيد امضاء کردند بدان س

با حمله ی از اسرای  چنان عدهی رعد آسا گيزاب را و همارزگان را به عهده داشت و 
اثر هجوم گسترده    مردم هزاره را از چنگال سردار عبدالقدوس خان آزاد کردند. ولی بر

طرف   به  بيگ  عظيم  محمد  سردار  گيزاب،  دفاع  بی  مردم  شکست  و  مهاجم  نيروهای 
ی چخماق رهسپار گرديد. اگر چه او در جنگ ناوه چخماق نهايت شجاعت از خود  ناوه

افراد و  داد  ازنشان  را  از    ی زيادی  به هلاکت رساند، آخر الامر  عبدالقدوس خان  سپاه 
طرف نيروهای مهاجم متحمل شکست گرديده و با خانواده خود به طرف تمزان آمد و 
برگد محمد صادق خان   نيروهای  دايکندی که عليه  بيگ  بيگ و سلمان  به محمد جان 

ی گشاب به دست  اش را در ناوهقيام کرده بودند؛ پيوست. ولی دست تقدير او و خانواده
سردار دايکندی که با    های حسنانبيا بيگ، محمد شريف بيگ و محمد حسن بيگ نبيره

 دولت همکار بودند، گرفتار ساخت.
 



 سيمای ارزگان  ............................................ ...................... .......................................... . 66

 اشغال ارزگان   .9-5
مقاومت از  پس  هزارستان  فقرات  ستون  ارزگان  استوار  رشادتدژ  و  با  ها  ها 

که از چهار طرف  و غدار عبدالرحمان خان  حملات پياپی و گستاخانه نيروهای مهاجم  
هجری قمری    1310ماه صفر    25آغاز شده بود؛ بعد از سه سال مقاومت و دفاع در روز  

مير  افزوده شد. آقای  افغانستان  شکست و تراژيدی ديگری به اوراق تاريخ خونين تشيع  
صديق   تراژيدی  آمار  فرهنگ  محمد  اين  در  را  هزاره  و  شيعه  مردم  درامه  تلفات  و 

 د:کن میگزارش گونه اين
شوود جات و مرکز آن مح وب میکه تا آن وقت قلب هزارر نای ارزگهر منطقه»  

  1« يک اقليت کوهک هزارر محروم از ملک و زمين باقی مايد وبس. فقط
 نويسد: ملا فيض محمد کاتب هزاره در اين مورد می

روز همين  هر  سوی  آن  از  صفر25)  »  حامران    (1310  مار  خان  عبدالله  سرهار 
ع اکر ملای و يظامی آن هيار که هر تحت رايت هاشت بر طبق قراری    قندهار با

افواج  اف ران  تمامت  والا  حضرت  امر  به  ارزگان  یکه  به  رو  طرف  هار  از  که 
يهاهر و باهم قرار هاهر بوهيد که هر يک روز هاخل آيجا شويد از رار قول خار،  

تو فروه گنت و هر زير کوتل ارزگان لنارگار  هطی مراحل کرهر هر موضع اوب
قرار هاه و از جايب هيگر جنرال شير محمد خان و جنرال مير عطا خان و برگد  

اين  رايات  تحت  قاهرر  افواک  با  خان  فرهاه  کرييل  و  خان  صاهق  که    نامحمد 
ن هر روز مذکور واره گرماب گن ه فروه  روی يورو به سوی ارزگان يهاهر بوه

  2شديد.«  
پايه ارزگان  تسخير  با  مهاجم  لشکر  ترتيب  در بدين  را  خويش  قدرت  های 

ها در  ی در فتوحات بعدی آنجات مستحکم کردند اشغال ارزگان از اهميت ويژههزاره
جات، برخوردار بود لذا بعد از تسخير ارزگان چندين گلوله توپ به نشانه موفقيت  هزاره

پيروزی   جنگ    خودو  اين  کردند.در  نيروهای    شليک  ارزگان  اشغال  و  سقوط  از  پس 
متجاوز شروع به قتل، غارت و اسارت مردان، زنان، پسران و دختران مردم هزاره کردند. 
بلکه آن  اينجا ختم نشد  به  به اسارت در آوردند کار  در مرتبه اول صد و چهل نفر را 
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چنان قتل و کشتار راه انداختند که خود حاکم و عامل ارزگان سمندر خان و ميرزا افضل  
 نگارند:  احمد خان به عبدالرحمان خان چنين می

» تمام مرهم ارزگان هر جبال اطراف  راکندر شدر آوارر از م ان و مقام خوينند  
و منزل و ماان اينان خراب گرهيدر محل اقامت کرهن و جای گزيدن يداريد و  

ی شار علی و طايفه قدم و قوم بهروز و بي مور به م ان مقيم و  از همه مرهم هرر 
برخی  راکندر است و از مرهم شيرر يک تن باز يگن ه همه فرار کوه اريد. و از  
فرار   اينان  همه  هيگر  گزيدر  جای  خويش  منزل  به  خايوار  هف اه  زاولی  مرهم 

ايد و از مرهم سلطان احمد شصت خايوار باز   هايزيگی و هاياندی و هار شنيه
ی و شير هاغ اکثر بجا و آمدر هيگر تمام کن ه گن ه فراری يداريد و از مرهم  نه 

باز   گرهيدر و مرهم بوباو تمام هر کور مقام گزيدر از واهمه فروه  مأوای خوه 
ايد و مرهمی که هر ی  هلوان هر کورشويد و همچنين صد خايوار از مرهم هرريمی

های  س وران هايه  قرب و جوار ع ارگار جا و مأوی هاريد هر روز از بين سرگين 
   1کنند.« جو وجواری را کبوتر آسا برهيدر هر شب قوت خويش می

 که:  نگاردفرخ در باره اسرا میسيد مهدی  آقای 
ی يفر از رؤسای مهم و ميران هزارر را به کابل آورهر و اعدام کرهيد و عوودر  26»  

هووا اسووير آورهر از هزارر  -ها تا بي ت هزار يفر يوش ه ايد که خوه هزارر  -زياهی  
هر کابل سر بريديد و اگر اسيری هر بين رار به واسطه خ  گی قاهر بووه حرکووت 
يبوه افاغنه ) ن ون ها( سرو را بريدر يخووی بووه هو گوشووش کنوويدر هر کابوول 

ای از زيان و هخ ران شيعه هر اين موقع به هست اسووير يموهيد. و عدرتحويل می
هف وواه هووزار رو يووه هر  ،کنندگان رسيد از قرار هر يفری هر رو يه تا بي ت رو يه

قندهار به هست آمد و ههل و هو هزار رو يه هر هرات و هر سوواير بوولاه ييووز از 
م اعداه صووحيح يزيين و جلال آباه و ساير قبايل و طوايف ي واي  قبيل کابل و غ

  2به هست بياوريم.« 
فاجعه عمق  فوق  نظير    ،گفتار  کم  المناک  جنايات  تراژيدی  و  و  لشکر 

می نشان  را  اميری  افغانستان  جنگجويان  مردم  نواميس  و  حرمت  حفظ  مدعی  که  دهد 
 !  است.

 
 .88. پيشين ص  1
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توان دريافت و میو مبرهن  به نحو آشکار    با توجه به شواهد و مدارک موجود
نيز   آن  که  مکرراً  به  است  شده  بنيادی  اشاراتی  هدف  و  اصلی  خان  قصد  عبدالرحمان 

 بود نابودی ملت هزاره  شائبه استعمار پير انگليس را به همراه داشت،  که حمايت بی  جابر
از دولت   آنان  اطاعت  انقياد و  را  مرکزینه  . وگرنه چگونه ممکن است کسی که خود 
بداند   آن  ناموس  و  ملت  را  حافظ  خود  خويش،  فراری  عموهای  به  خطاب  )چنانکه 

ناموس مردم افغانستان وا نمود کرد( نابودی    مدافع حريم و  به اسارت، کشتار و  حکم 
بزرگ بدهدی  بخش  قوم  باشنداز يک  تنگ سازد که مجبور  آنان  بر  را    ! و چنان صحنه 

برای زنده ماندن از ميانگين سرگين ستوران لشکر زمامداری که ادعای دفاع از ناموس و  
دارد، را  آنان  آورند  حريم  بدست  را  که    بايستمی  !.قوت لايموت خويش  نمود  توجه 

و سفاک  لشکريان جاهل  سرداران و  از جنايات  کوچک  ی  به گوشهتنها  مطالب مذکور  
ناکتر از آن چيزی است  تعبدالرحمان خان اشعار دارد و الا عمق فاجعه به مراتب وحش

ما رسيده است به دست  و  او گذشته  فاشيست  پيروان  و  امير  از غربال سانسور  و  که   .
نمی انسان  توان  در  بنان  و  بيان  با  ارزگان  تراژيدی  تشريح  و  تبيين  تا  آنگهی  گنجد 

 . صفحات تاريخ را از اين طريق مکدر سازد
 

 حماسه ای مايدگار! .10-5
زنان و دختران مردم هزاره که  بعد از اشغال ارزگان و قتل عام مردم آن خطه،  

ها پناه برده بودند؛ مورد تعقيب و تهاجم  ها و درهبرای حفظ ناموس و جان خود به کوه
نيروهای   کثيف  به دست  اينکه  برای  آنان  گرفتند.  قرار  پيشه  امير ستم  ستمگر  نيروهای 
عبدالرحمان خان گرفتار نشوند دست به خود کشی دسته جمعی زدند. دو مورد از اين  

در    خويشبرای حفظ ناموس و حيثيت  زنان و دختران مظلوم هزاره  ی  گنوع خود گذشت
رياضی در کتاب عين  مرحوم  را  اول    . مورد ده استگزارش شمنابع تاريخی با جزئيات  

 نقل کرده است که:چنين الوقايع 
 ها حمله ورها و هررسوی کور » هون خويخواران عبدالرحمان به تفحص مرهم به

»غزالان« به »کور بلند« رف ه  س از موودتی   شديد، جمعی از زيان و هخ ران شيعه
و تعاقب« سر ايجام به جای رسيديد که هيگر فرار بر اينووان مماوون يبوووه،   »فرار
 و به بن ب ت رسيديد: (سر راهنان، گنت بند )زيرا 

 سراسر به احوال خوه اشک ريز    يه هست س يز و يه  ای گريز



 69................ ...فصل هوم / حواهث ارزگان به روايت سراک ال واريخ ............................... 

 وهاعی يموهيد با يک هيگر    به هنم  ر از اشک و مژگان تر 
 نديد خوه را ياايک به زير گف   ز غيرت از آن کور گرهون سرير 
 يای بر سر اف اه و هيگر به  نت   بر آن سنگ خارا و ريگ هرشت
 جدا شد ز اعضای آن خيل حور   به هر سنگ يک قطعه هون بلور 

 ها شا ت  که يايد به ياموس آن   بداهيد جان و يداهيد هست
 گر باشد و بوالهوس يه زن عنور   به رسم غيرت همين است و بس 

 هون آن مار رويان به عزم رسين   ببايد  ی حفظ ياموس و هين  
   1زغيرت زيد شينه تن به سنگ«     به جای گرو عرصه گرهيد تنگ  

که در چنگال صيادان سنگين دل گرفتار بودند،    غزالان ارزگانخود کشی دوم  
 : چنانکه در جاغوری اتفاق افتاد

اي قال  »   به طرف کابل  را که  ارزگان  و  هايه  اسير  حدوه ههار صد زن و هخ ر 
بالای  ل  می وق ی  اسيران  اين  بزرگ )هاهيد،  خايه  يک    ( روه  رسيديد  جاغوری 

بارر خوه را از بالای  ل به زير ايداخ ند و هر کام امواک خروشان روه خايه غرق 
  2شديد و از ريج اسارت و ينگ برهگی رهايی ياف ند.« 

 

 قيام هاياندی و هايزيگی   .11-5 
فرمان  صدور  پی  کربلای،  در  ملايان،  سادات،  دستگيری  بر  مبنی  متعدد  های 

جات و اعزام آنها به کابل، موج از وحشت، اختناق و اضطراب  زوار و مير زادگان هزاره
دارای اين  آنان  گرفت. مردم هزاره که بيش از بيست در صد    اسراسر آن مرز و بوم را فر 

بر تسليم شدن   که درهر دو   -ويژگی بودند؛ خود را فرا روی نابودی ديده لذا قيام را 
بود  صورت چنگال مرگ گريبانگير آن آغازيدند. در رأس    -ها  را  قيام  و  دادند  ترجيح 

قيام مير محمد حسين بيگ از لعل، مير غلام حسين بيگ از اشترلی، مير يوسف بيگ از  
تخت و مير سلمان بيگ از ورس قرار داشتند. مردم دايکندی که از جور و ستم نيروهای  

آن، عمال  و  کابل  سراج    دولت  روايت  به  نمودند  قيام  آنان  عليه  بودند،  آمده  ستوه  به 
 التواريخ که: 

 
 .260. رياضی، محمد يوسف؛ عين الوقايع ص1

های خااونين از تاااريخ تشاايع در افغانسااتان ص . همان، و حسين علی يزدانی، )حاج کاظم(، صحنه  2
318. 
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 و   وور احموود بيووگ (خدير)های هاياندی هون گرهی ح ين بيگ خضر »هزارر
و باقر بيگ کم ايی و ح ن زوار هر خوهی با صد سوار قصد گرف ن شهرس ايی  

کووه از   نای اينوو محمد رحيم خان حاکم گيزاب و قاضی سر بلند خان را با تبعه
رار فراهم آورهن علوفه و... واره هر خوهی شدر بوهيد هر هو تن را با همر اهووان 

بابا شووار بيووگ و   اينان هس گير و محبوس يموهيد و هم هنين قاسم علی بيگ و
مصطفی بيگ و يعقوب علی بيگ شينيه تخت و احمد بيگ و عباس بيگ کورگووه 

ی هر بووين موورهم هووزارر  به گرف ار کرهن عمال و ضباط و خوودام هولووت را کووه
   1حبوس کرهيد.« هاياندی و هايزيگی اقامت خدمت هاش ند تمام م

را   ذيل  عنوان  میامور  به  خلاصه  طور  به  قيام    لعلتوان  مردم  مجدد  اصلی 
که در طول چندين سال و به تناوب در مناطق مختلف از جمله در دايکندی به  هزاره  

 بر شمرد:وقوع پيوست، 
هزاره  .الف آشفته  وضع  از  اطلاع  که  رغم  اقدام  اميرجابرعلی  گونه  هيچ  داشت،  جات 

مبنی بر توقف بيداد گری نيروهای خودسر و حاکمان ستمگر خود در آن مناطق انجام  
های حاکم قندهار از ظلم و جور فراوان غلام حسين نداد. امير جابر با اينکه توسط نامه

 : خان گدامدار آگاه گرديد؛ در عين حال برای حاکم قندهار فرمان داد که
حال   بر  بگدامداری  است  سقيم  واگر  اگرسليم  را  گدامدار  خان  ح ين  غلام   «

  2«.هاش ه هر تمزايش فرس د 

های در باری حکم تکفير عموم مردم هزاره را صادر کردند و جهاد مقدس  مولوی  .ب
 را عليه آنها فرب اعلام کردند!. 

بهانه  .ک به  از مردم هزاره  های مختلف و واهی بسوی فراخوانی و جلب بخش عمده 
کابل، که اين امر با خشونت زايد الوصفی همراه بود و افراد زيادی بودند که در مسير  

به خاطر شکنجه  يا در زندان  راه و کابل  بين  حکومت مستبد عبدالرحمان خان  های  از 
امير   تيغ جلادان  از دم  يا  و  وبه شهادت رسيدند  پيشه  رفتند  کابل شربت شهادت  ستم 

راه   بين  در  ناتوانی جسمی  و  بخاطر مريضی  افرادی که  را  نوشيدند. حتی  از جان شان 
ها  مأموران امير ستمگر سر شان را از بدن جدا کرده نخی در بناگوش آن  دادندمی  دست

 
 139. همان ص 1
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دادند. اين  انداخته کشان کشان به کابل آورده تحويل جلادان امير عبدالرحمان خان می
باعث شد که مردم هزاره   مقابل جنگجويان دوباره  امور  کنند و در  قد    قيام  امير مستبد 

جات،  امير عبدالرحمان خان برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم هزاره  علم نمايند.
نامه پخش  و  جاسوسان  گسيل  نفاق،  حربه  بهرها هاز  آميز  تهديد  کرد.  ی  شايان  برداری 

پاداش  ،  ها و توقيعات بودندتوزيع اينگونه نامهبه  که موظف    نابرای مأموران و جاسوس 
های فوق الذکر، عبدالرحمان خان  گزاف در نظر گرفته شده بود. به هر حال همه ترفند

، جنرالان و حاکمان خود در  قوماندانانهای اکيد به  را به هدف نرسانيد وی طی فرمان
آن حکم آماده باش داد. چنانکه به جنرال شير محمد خان    جات و خارج ازسراسر هزاره

کميدان آدينه،  مير  مقيم  خان  فرهاد  کرنيل  خاص،  ارزگان  مقيم    (قوماندان)  مقيم  خان 
خان مقيم سنگماشه جاغوری    گيزاب، کميدان خان مقيم اجرستان، کميدان محمد حسين 

و کميدان غلام حيدر خان مقيم آشکارآباد و افواج تحت فرمان هر يک دستور آمادگی  
، یزن غها مژده پيوستن نيروهای کمکی از کابل، ترکستان،  کند و به آنلازم را صادر می

را می قيام    دهد.قندهار و هرات  نابودی  و  برای سرکوبی  بسياری  ترتيب قشون  اين  به 
هزاره سوی  به  رزم  جاتکنندگان  شدند.  هيرمند  سرازير  رود  کنار  و  تمزان  کوتل  های 

جات ديده  ها تاکنون در جای جای هزارهيادگار آن زمان است که سنگر مقاومت هزاره
جنگمی در  مهاجم  جنگجويان  رهبری  با  شود.  هيرمند  رود  کنار  و  تمزان  کوتل  های 

ی زيادی  برگيد محمد صادق خان و جنرال شير محمد خان بود. در اين نبرد نابرابر عده
از کشته   به طور وحشيانه چهارصد سر  متجاوز  نيروهای  و  مردم هزاره کشته شدند  از 

در کاتب    شدگان را بريده به باميان فرستادند تا با آنها کله مناری در آنجا ساخته شود!.
 نويسد:  چنين میاين زمينه 

که هاخل تمزان شدر بوه مير محمد رضا بيگ القايی را    نا» برگد محمد صاهق خ
موم را به م اکن اينان باز گرهايد و هم  شدر سنگ  رمأمور يموه که مرهم کور بُ

خضر   مرهم  اس مالت  به  را  کورگه  بيگ  عباس  از    ( خدير)هنين  و  گماشت... 
خ حيدر  غالم  سالار  سپه  هيگر  هزارگ  ناجايب  کرهن  هس گير  رار  هر   ن اکه  که 

کوه ار خضر  نار گزيدر مصمم فرار بوهيد بر گرف ه هون واره موضع هوغر شد  
بد  روی  امايند  هر  لياان  گزينان  غار  ايناه  خيال  به  آيجا  از  و  ااشرار  يهاهر  يجا 
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اطراف غار را هنايچه گذشت از ابطال و رجال که جنرال مير عطا خان اس حاام  
   1هاهر بوه م دوه هيدر ياهار فرار و  راکندر کوه ار اهبار شديد.« 

و هزاره    حاکمان و قوماندانان امير کابل بعد از سرکوبی قيام مردمبدين سان  
کردند. تمام  و آواره سازی آنها    اسارت  ،استقرار در آن ساحات، شروع به غارت، چپاول 
را گرفتار نموده و به کابل فرستادند  آنها  بزرگان، روحانيون، ميرزادگان، زواران و سادات  

امير گذرانده شوند تيغ جلادان  از دم  بزرگترين فاجعه نسل کشی    تا  بود که  اينگونه  و 
از  در پرتو سکوت ساير کشورها ها  هزارهدرصد(    62)تقريبا   ی اسلامی و غير اسلامی 

در پرتو سکوت ساير اقوام ساکن  و  کشورهای که با آنان اشترکات مذهبی داشتند    جمله
افتاد اتفاق  افغانستان  اقليت    .در  و  اکثريت  وضعيت  بود  نيامده  پيش  حادثه  اين  اگر  و 

و  ای قومی  ها بزرگترين کتلهخورد و هزارهای ديگر رقم میقومی امروز به گونه  -هبیمذ 
 داد. را به خود اختصاص میمذهبی 
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 سوم صل  ف 
 های بعد از شا ت هزارس ان و  يامد

 های مرهم هزارر بويژر ارزگانمصاهرر زمين .1
نواحی  زمين  و  ارزگان  مردم  مراتع  و  چرها  علف  و  شده  اشغال  به  آهای  ن 

افغان به  و  شد  مصادره  وی  عمالان  توسط  خان  عبدالرحمان  شخص  ا  ه دستور 
که از سرحدات هند بريتانوی به افغانستان  های بيابان گرد  مهاجر و کوچی  ی(هانپشتو)

بودند،   کوچی  آمده  افغانهای  گرديد.  توزيع  و  زمينتسليم  بر  تسلط  از  مردم  بعد  های 
خسارات  هزاره که به حيث تحايف و هدايای ملوکانه عبدالرحمان خان به آنها داده شد،  

وارد  شدند،  قلمداد میها  هزارهکه از آنِ  سنگين و جبران ناپذير به محصولات و زراعت  
گله و  کشتزارهاکردند  آنها،  حيوانات  باغستان  های  آنهاو  می  های  پايمال  . ندساخترا 
هزاره تا  تلاش  و محصولات شان سبب شد  زراعت  از ضايع شدن  جلوگيری  برای  ها 

نيروهای اشغالگر به شهادت  هزاران نفر از مردم هزاره توسط جلادان کوچی با حمايت  
ها و تشويق آنان بر  محلی و گماشتگان امير با مشاهده جنايات کوچی  حکومت  برسند.

اين   بودند.  ستمگر  امير  آشکار  و  مرموز  سياست  مجری  خود  مزبور،  عمل  استمرار 
از پيامها و مکاتبات امير با اقوام مختلف افغان قابل استنباط    مرموز و خطرناکسياست  

  نگارد:است. چنان که کاتب می
يوي د: » ... و اگر هنايچه مرهمی بوهيد و غيرت قومی  ها میامير خطاب به هرايی

ي می ب  ند همايا  نجار هزار  يفر کمر به معاويت هولت می  ک هاش ند از هو خايه 
از مره جرار می را  اينان  اشرار هزارر کنيدر و جوه  روزگار  از  شديد که همار 

کرهيد و از امر مانون خاطر والا که  يننهاه  مملات افغاي  ان يي ت و يابوه می
هزارر را به مرهم هرايی بدهد؛    کخواهد که اراضی و املاضمير منير هاره و می

يهاهر و جبل کوژآگار می قدم تصرف  يش  ايگليس  زيرا که هولت  را    کشديد 
ی اهازايی از مرهم هرايی است عمارت  طايفه کشااف ه و موضع همن را که خا 

ت قرار هاهر است که اين تصرف و تصاحب هولت مذکورر سر  کرهر محل اقام
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اهازايی را، باعث  ايمالی مرهم هرايی است  س هر وق ی از  ايمالی    زمين مرهم
محفو و  املا  ظمأمون  که  گنت  و    کخواهند  شويد  قابض  و  را صاحب  هزارر 

  کضرر خوه را يي  اکنون مرهم هرايی بر ب  ر غفلت خوابيدر خير و شر و يفع و 
 1هايند .«  يمی

هزاره  در  وی  گماشتگان  و  کابل  تبارگرای  حاکم  که  بود  برای  اينگونه  جات 
بود؛   شده  وارد  پشتون  مختلف  اقوام  بر  انگليس  دولت  توسط  که  خسارات  جبران 

ها را غصب کرده و به ناحق به هم تباران خويش پيشکش  های حاصلخيز هزارهسرزمين
مولوینمود.   از  يکی  خان  احمد  نامهی  هامير  تکفير  در  امير،  سرتاسر  دربار  در  که  ی 

  ؛ رساندنويسد و به مهر پادشاهی نيز میافغانستان و خطاب به اقوام افغان منتشر شد می
  :که

» سرکار اعلی هر قلع و قمع بنياه اين بی هينان که اثر از اينان هر آن محال و 
اينان هر بين اقوام غلجايی و هرايی تق يم شوه هنين   کخلال جبال يمايد و املا

سر رش ه و تجويز فرموهيد که سپار يصرت  نار يظامی و الوسی از هر سمت و  
خا هر  هنان  آن  خداهاه  هولت  مملات  هزارر  ک جايب  باغيه  جمع  طايفه  جات 

   2شويد که يفری از آن طايف گمراهان جان به سلامت يبره.« 
مردم هزاره چله کور که هيچ گونه رفتار بر خلاف لشکر امير جابر و مأموران  

بود او انجام نداده بودند وبرای عده آنها پاداشی از طرف امير در نظر گرفته شده  ی از 
آقاسی هوست محمد خان و قاضی    ک» هر  ايان کار اراضی و عقار اين مرهم را اينيولی  

  3عبدالناور خان هنايچه بيايد به مهاجر و ياقل افغايان هاهيد.«  

هجری فرمان را مبنی بر سلب مالکيت ماردم   1311همچنان امير جابر در سال  
 نويسد:میدر اين مورد کند. کاتب  صادر می  هزاره

هزارر حاام  و  رعايا  يام  به  اش هاری  والا  حضرت  شوال  مار  هر  هون  »  جات 
سمندر خان حاکم ارزگان و هاهمحمد خان حاکم آشاار آباه و غلام محی الدين  
سعيد   و  حجرس ان  حاکم  خان  احمد  سعيد  و  مال  ان  و  آهينه  مير  حاکم  خان 
خان   رحيم  محمد  و  به وه  خان حاکم  هل  کهن  و  جاعوری  حاکم  خان  محمد 
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حاکم گيزاب و عبدالاريم خان حاکم ياه و لنگ و خدا بخش خان حاکم باميان 
و مننی محمد يوسف خان حاکم کهمره و سيغان و غلام علی خان حاکم غزيين  
هر باب مرغزارهای که تا اين وقت هواب و مواشی مرهم هزارر هر آن ها هرايش 

ی مال هاری روز معينت را به وسعت  کرهر و آن مرهم بهرر ياب بوهيد و بواسطه
که  می کنند  قدغن  و  منع  را  هزارر  مرهم  که  فرموه  اي نار  و  اصدار  گذراييديد 

يموهيد  س از  ها را هنايچه سابق علف هواب و مواشی خوه کرهر تلف میهمن
اين روز تصرف يانند و قليل و کثير هر هه باشد همه را حق هولت هايند. و از 

رف  اش هار  اين  اي نار  و  هزاررصدور  های  مرغزار  رف ه  و  ه  حاام  به  جات 
کوهی  افغان  مرهم  به  را  ها  آن  اينان  و  گنت  مفوض  جداگايه  م  أجران 

   1فروخ ند.«  
عريضه از  هم  و  عبد »  ميزرا  و  گيزاب  حاکم  خان  رحيم  محمد  خان    ی  المجيد 

و اراضی ميران   کعامل آيجا حالی رأی معدلت  يرای حضرت والا شد که املا
هزارر که خوه شان هر کابل محبوسند و حام ضبط آيها شرف يفاذ ياف ه است  

کنند که ميران بجور و  اکثر را مرهم هزارر از م  ملاات خوه قرار هاهر اظهار می
اکرار م صرف شدر بوهيد و از آيجا که از يياکان اينان به ميراث مايدر قباله ييز  

می سلطنت  هيوان  را ضبط  همه  گزاران  اهشاهی  کار  و  اين  يداريد  از  و  يمايند 
هاي  ه فرار اخ يار کرهر طريق هيگر    ملک و زمينمعنی اعداه رعي ی خويش را بی

 2« گيريد.هيار  يش می
» و هم ملا ساندر ههباشی را با هوازهر تن م اح هون عبد الوهاب و سيد ح ن  
و فضل حق و حضرت شار و عبدالناصر و ابو بار و عبدالعزيز و هوست محمد  
و عبداللطيف و امام الدين و محمد ايوب و محمد شريف از حضور ايور مأمور 

و اراضی اشرار هزارر هايزيگی و هاياندی شدر امر شد که مزارع    ک يمايش املا
ميران و ک ايی که هر جنگ کن ه شدر ايد و سيد و کربلايی و زوار و مير زاهر  
که به اسيری هر کابل آمدر ايد تمام هر قيد م احت و ضبط هر آوريد و آحاه و 
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افراه رعيت که مجبورا بغی ورزيدر و هر محاربات کن ه گن ه اگر وارث يداش ه  
  1باشند ييز زمين و ملاش را ضبط يمايند.«  

 نگارد که:کاتب در ادامه می
» وهم هر تضاعيف واقعات م طورر ابراهيم خان عليزايی و سيف آخويد زاهر ی  
اسحاق زايی و غلام جيت خان و عطا محمد خان و احمد خان و يور محمد خان  
و امير خان يامان قوم کاکری از افغان خايه به هوو کوهی با ايل و حنم و رمه  

ی گوسپندان و اش ران خوه از رار ييلاق و هرايش هواب و مواشی خوه  و گله
ی هاياندی شدر مزارع و مراتع مرهم آن موضع را علف  واره شنيه تخت هزارر

هواب و تلف کرهيد و از هزارگايی که رار ممايعت و مدافعت بر گرف ند ههار تن  
هاه  رار  از  هزارر  يامان  قنبر  و  اکرم  و  ساخ ند  مجروح  را  تن  و  نج  مق ول  را 

خان  سربلند  قاضی  يزه  يگار  ايه  خواهی  عريضه  او  و  گف ند  باز  ماجرا  ی  شدر 
يموهن  سياست  فرمان  محرم  مار  يهم  و  بي ت  روز  هر  گرهيدر  سلطنت  سرير 
افغايان و بازخواست کرهن از اينان به يام حاکم هايزيگی و هاياندی از حضور  
ايور شرف اصدار و عز ارسال ياف ه هون افغايان مذکورر کور گره و باهيه ينين  
ايد از آن جا برخاس ه هر هيگر سر زمين فروکش کرهيد باز  رس خون هزارگان  

 2و تلافی خ ارت مزارع و مراتع اينان بروی روز ييامد.« 
 

  ازبين برهن بزرگان هزارر بويژر سران ارزگان  .2
تشکيل   را  هزاره  مردم  حاکم  قشر  اجتماعی  نظر  نقطه  از  که  خوانين  و  ميرها 

دادند، به طور کامل نابود گشتند و حتی کسانی که همکار خوب و فرمان بردار مطيع  می
ک که از  ی اندامير ستم پيشه و سردارانش بودند، به جوخه اعدام سپرده شدند مگر عده

يافتند نجات  امير  مجازات  خوانين  دار  اطرافيان  همچنان  و  آنها) .  وغلامان  که    (نوکران 
می حساب  به  آنان  رزمی  رهبر  نيروی  که  شيعه  روحانيت  اکثر  شدند.  نابود  نيز  آمد 

نيازهای عقيدتی  اعتقادی مردم به حساب می بر اساس سنت اسلامی پاسخگوی  آمد و 
بين   از  برای  حکومت  رسيدند.  شهادت  به  ستمگر  امير  کارگزاران  توسط  بودند،  مردم 

خواسته تحميل  و  محلی  رهبران  و  بزرگان  منطقه  بردن  هر  در  خود،  نامشروع  های 
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کردند. مقرر  امور  متصدی  بحيث  را  افغان  عسکر  نفر  چندين  اين،    مسکونی  بر  علاوه 
و تحميل مذهب    ی( مذهب جعفرمذهب شيعه )ديگری نيز برای مذهب زدايی  ی  اقدامات 

 حنفی بر هزاره ها و وادار ساختن آنها به قبول آن، صورت گرفت از جمله: 
بنا   حنفی  مذهب  قواعد  با  م جد  هندين  هايزيگی  های  هزارر  ميان  هر  مثلا   «

رأس هر  که  اهل    گرهيد  مذهب  قواعد  هاشت،  قرار  خان  عبدالقيوم  قاضی  آيها 
  1شد «  ها تعليم هاهر میسنت به هزارر

نتيجه معکوس داد و احدی از  جات  در هزارهليکن اين اقدامات و عمل کردها  
 ها دست از آئين و مذهب خود بر نداشتند.هزاره

 

 ها یوضع ماليات جديد و منال ارزگاي .3
هزاره قيام  سرکوبی  از  کابل،  بعد  امير  مسلح  نيروهای  استقرار  و  جات 

 ها تحميل شد از جمله: بر هزارهو متعدد مختلف های ماليات
شد که اين مبلغ بعدا  سالانه از هر نفر دو قران ماليات اخذ میماليات بر يفوس؛    .الف

 به چهار قران افزايش يافت که اکثر مردم توان پرداخت آن را نداشتند. 
ها مجبور بودند علاوه بر ماليات بر نفوس، ماليات ديگری  هزاره؛  یماليات هو  ول  .ب

 که بر هر خانه وضع و تعيين گرديده بود بپردازند. 
ها تحميل شد کاه بار اسااس ماليات فوق العاده سنگين نيز بر هزارهماليات ساليايه؛    .ک

هاای ساربازان مقتاول خانوار هزاره مجبور بودند نه قران ساالانه باه نفاع خانواده آن هر
 جات کشته شده بودند به حکومت کابل بپردازند.دولتی که در جريان اشغال هزاره

مأموران و گماشتگان امير برای جمع آوری ماليات از زمين  ماليات اراضی و احنام؛    .ر
های  بر زمينآوردند و ماليات هنگفت را  های آنها را به قيد مساحت در میداران زمين

کردند و همچنان برای تحصيل ماليات از مالداران تعداد حيوانات  وضع میمساحی شده  
آنها را وصول می ماليات  و  تعيين  گونه  کردند.را  به  بود که  ماليات زمين  ی وضع شده 

آسياب    »شد حتی از آسياب آبی ماليات به نام  نصف تمام محصولات بنام ماليه اخذ می
ها و اجبار آنها در پرداخت ماليات  تحميل ماليات سنگين بر هزاره  شد.گرفته می«  پولی
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برای اينکه از شر    .جا و نقدا بپردازند  ک نتوانند ماليات را ي  هاکه هزاره  مذکور، سبب شد
 به راههای ذيل رو آوردند:  ،آشام در امان باشند مأموران امير خون

های خود، راه مهاجرت به کشورهای  زمين و خانه  کی کثيری از آنان با تر عده.  3  -1
را   عدهدر  همسايه  چنانکه  گرفتند.  همجوار  ی  پيش  کشورهای  در  مهاجرين  همين  از 

رفتن  ،ايران ميانه  آسيايی  و  )پاکستان(  بريتانوی  وهند  مدت  ند  از  اين    هابعد  تابعيت 
 کشورها را اخذ کردند. 

ی که در ساحات محل زيست خود باقی ماندند برای تأديه ماليات جديد،  آن عده.  2-3
اين  زمين، باغها و حيوانات خود را بفروش رساندند. مشتريان  و اکراه  از روی ناچاری  

و   کهای بودند که امير ستم پيشه کرارا با آنها در مورد تمل نهم افغاداد و ستد اجباری  
فرصت   آنها  برای  موقعيتی  چنين  بود،  گفته  سخن  هزاره  مردم  دارايی  و  اراضی  اخذ 

می بحساب  تأديه  طلايی  برای  مردم  ناموس  و  حقوق  حامی  اصطلاح  به  دولت  آمد. 
 صادر کرد که: با اين عبارت ماليات که خود وضع کرده بود فرمانی را 

و   (ثبت)» اگر مرهم شيعه بخواهند زن و هخ ر و   ر خوه را بفروشند به سجل  
خواهند غلام و کنيز خريدر هر  مهر قاضی و حاکم هر قدر که کارکنان هولت می

  1محصول به هولت بدهند.«   (به عنوان ماليات)بهای آن را  کي 
مأموران جمع آوری ماليات آن چنان خشن و ستمگر بودند که مردم برای حفظ  .  3-3
عرِب  جان و  ناموس  مأموران  ،  مخارج  تأمين  و  شده  تعيين  ماليات  بر  علاوه  و خود، 

مبالغی هنگفت را به آنان رشوه    دهای آنها، مجبور بودن پ و تهيه علوفه برای اسمحصلان  
ی گرفتن ماليات به زور از آنها گرفته شد  به بهانههزاره  چه بسيار از اموال مردم    دهند.

عمال   مقابل  در  خويش  حق  از  نتوانستند  اموال  صاحبان  خانکه  و    عبدالرحمان 
افغان  کوچی هزارههای  گسترده  در خوان  لاشخوار صفت  پگاه که  و  هر شام  در  جات 

امير جابر    دفاع کنند.حاضر بودند،   آوارگی تحميلی  سياست آدم کشی، برده فروشی و 
هزاره کامل  شکست  از  سرزمينبعد  اشغال  و  خواری  زمين  سياست  به  تبديل  های  ها، 

های که معاف از پرداخت ماليات بودند؛  سرسبز و حاصل خيز مردم هزاره توسط کوچی
 گرديد. 
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 فصل چهارم 
  ارزگان و قيامهای بعد از شا ت 

ها در عصار عبادالرحمان خاان، سااختن کلاه بعد از شکست کمرشکن هزاره
های آنان و اشغال اراضی آنها توسط سياه پوشاان غلجاايی و درانای، منارها از سر کشته

ها کم فروغ گردياده و تادريجاً رو باه رمق غيرت، غرور، مردانگی و گردن فرازی هزاره
خاموشی نهاد. بساياری از آناان راه غربات را در پايش گرفتناد و باه ولاياات ديگار و 

هاای کاه در آغااز قياام ماردم کشورهای مجاور برای هميشه آواره شادند. هماان هزاره
در قباال سااير   "دولات پانجم"ای به رژيم مستبد عبد الرحمانی خود را  ارزگان در نامه

حکومات ها توساط  ای نژادی هزارهدانستند؛ اما بعد از سرکوبی خونين و تصفيهاقوام می
عبدالرحمان خان، ديگر از آن غرور و سرفرازی آن مردم در کوههای سرفراز غرجساتان 
خبری و اثری نبود. تنها در برخی مناطق و بعضی موارد بعد از سااليان متماادی يکای از 

های گذشاته را آورد که ژن غرور و فرازمندی نسلهزاران مادر هزاره فرزندی به دنيا می
با خود حمل کرده و در مواقع لزوم که کارد به استخوان نحيف و چوبين مردم رنجدياده 

آمدند؛ که تاريخ خونفام و آکنده از مظلوميات رسيد، به حرکت و جنبش در میهزاره می
ها ثبات و ضابط کارده ها و حافظاهها را فقط در سينهی هزارستان اين نمونهمردم هزاره

های ها، تااريخ ايان ماردم و رشاادتهها و سايناست و با فانی شادن صااحبان حافظاه
سربداران آنها نيز به دار خواهند رفت. لذا شايسته و بايسته است که قيام گردن فارازان و 
سربداران ديروز که توسط حکومت مستبد وقت؛ ياغيان، راهزناان و دزدان لقاب گرفتاه 

های ارزشامند ها بر بستر سفيد کاغذ جاری گردد و اين امانتها و حافظهبودند، از سينه
به نسلهای بعد بدون غل و غش و بدور از خيانت و بازرگ نماايی رساانده شاده و در 

 تاريخ ملی ثبت گردد.
آری! در طول تاريخ هزارستان کسانی بودند که رگ غيرت و غرور گذشتگان  

های از تاريخ، عليه استبداد و استثمار حاکمان وقت دست باه را با خود داشته و در برهه
ها و معضالات قيام زدند و برای مدتی ولاو کوتااه دساتگاه حااکم را متوجاه نابساامانی
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اجتماعی و سياسی اين خطه نمودند. هر چند اين مسأله بعاد از سارکوب خاونين قياام 
درصاد ماردم هازاره بسايار باه 62ها توسط امير غدار عبدالرحمان خان و نابودی  هزاره

که عليه ظلام و بيادادگری گماشاتگان کرسای توان از کسانیافتاد. اما میندرت اتفاق می
نشينان کابل در هزارستان بخصوص خطه ارزگان دست به قياام زدناد و ژن مردانگای و 
سرفرازی نياکان خود را به نمايش گذاشتند؛ از ابراهيم خان گاو سوار، نجف بيگ شيرو، 
ملا خداداد لورو و قربان زوار دايکندی در زماان زماماداری ناادر غادار و اخالاف وی 

 )ظاهر و عموهای مستبدش( نام برد. 
رسد که دولت و حاکمان محلی برای بدنام جلاوه ذکر اين نکته لازم به نظر می

دادند و لوث کردند اهداف مبارزين و قيام کنندگان؛ آنها را دزد، ياغی، سرکش، طاغی و 
کردند! و حاوادث مرباوط باه ايان قيامهاا باغی در مقابل سايه خدا )ظل الله( معرفی می

گرديد. همانگونه که عبدالرحمان خان توسط حکومت وقت عمدا بايکوت و سانسور می
ها را ياغی، کافر، مهدور الدم، رافضای های درباری و دين فروش، هزارهبه کمک مولوی

معرفای کارده و اساارت زن و   "ياغيستان"و واجب القتل و منطقه مسکونی شان را بنام  
 فرزندان شان را مجاز و مباح اعلام نمود. 

ها توساط برای روشن شدن اهميت قيامهای که از زمان سرکوب خونين هزاره
عبدالرحمان خان و بعد از استبداد کبير عبدالرحمانی؛ به وقوع پيوسته اند، بررسی گاذرا 

رسد تاا پايش سياسی هزارستان در آن مقطع لازم به نظر می  -و اجمالی اوضاع اجتماعی
تر درک زمينه و پس زمينه اين قيامها و اهميت آنهاا در شارايط آن روز بهتار و ملماوس

 شود. 
 

 جات هر آس ايه قيامها  سياسی هزارر  -اوضاع اج ماعی
همانگونه که در فصل قبل ذکر شد بعد از سرکوب خاونين قياام ماردم هازاره  

بخصااوص ارزگااان، کرساای نشااينان کاباال و گماشااتگان آنااان در مناااطق اشااغال شااده 
جات شرايط نهايت دشواری را در مسير سنگلاخ زنادگی ماردم شکسات خاورده هزاره

مالياات   ب(ماليات بر نفاوس؛    الف(  اند از:هزاره وضع و تحميل کرده بودند که عبارت
مسااحی و باه قياد  و( مالياات بار اراضای و احشاام؛ هو(ماليات سااليانه؛   ک(دوپولی؛  

مصادره و غصب املاک و اراضی مردم هزاره.   ؛ ز(مساحت در آوردن اراضی مردم هزاره
کمرشکن، در راستای تضعيف اقتصاد بدوی مردم هزاره و خشاکاندن آن از   اين سياست
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های که در ارزگاان بيخ و بن، در سالهای بعد نيز به نحوی ادامه پيدا کرد. در آستانه قيام
ش در برابار تبعايض و 14بخصوص در شهرستان و دايکندی در دهه دوم و سوم قارن  

ستم آشکار اخلاف عبدالرحمان خان صورت گرفات، چنادين پروساه بارای ناابودی و 
آواره شدن کامل اين مردم در حال اجرا بود کاه ايناک باه برخای از آنهاا اشااره گاذرا 

 شود:  می
 

 . وضع و تحميل ايواع ماليات  1
حاکمان محلی،   . ماليه روغن شرکت يا روغن »ک ه  اوی« و يا روغن »مواشی« :1.  1

ماليه روغن شرکت را بر اساس پرداخت »محصول مواشای« باالای ماردم هازاره حوالاه 
کيلاو گارم( روغان زرد  2کردند؛ يعنی از هر رأس حيوان ساليانه ياک چاارک )حادود 

شد. اين شيوه نامعقول باعث گرديد تا از حيواناتی کاه اصاولا مولاد روغان دريافت می
نيستند مانند اسب، الاغ و قاطر و همچنين از حيوانات نار نياز مالياات روغان دريافات 

 گرفت!شود. به قول معروف؛ دولت از خر نر روغن زرد ماليات می
يک نوع غارت و اخاذی که در قالب و تحت عنوان عُشر )زکاات(   . ماليه خ بری:1.  2

هاای غيار مازروع ياا مازروع ديمای از ده ساير گرديد. براسااس آن از زميناعمال می
 محصول، يک سير به کيسه حکومت سرازير می گشت. 

نوعی ماليه که در برابر هر رأس حيوان وضع شاده باود. از هار رأس   . شاخ  ولی:1.  3
 گرديد.  گاو چهار افغانی، اسب و الاغ پنج افغانی، بز و گوسفند دو افغانی اخذ می

ها وضع شده بود و از هر نفر بادون در نوع ديگری از ماليه که بر انسانسر  ولی:  .  1  .4
 گرديد. افغانی اخذ می 7تا    5نظر داشت سن و جنس از  

فشرد و ظاهراً بطور مانظم فشار ديگری که گهگاه حلقوم هزاره را می. گندم گدام:  1.  5
خاروار ياا بيشاتر   700و دايمی نبوده است، گندام گدام بود که هر ازگااهی در مقيااس  

هزار سير گندم بنام »خوش خريدی« از طرف   30-40گرديد. علاوه بر آن، گاه  حواله می
 شد.صدر اعظم حواله می
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بای و چاادر گری ديگری بنام سارچربی بیغارت  بی و هاهر ملاه:. سرهربی بی1.  6
   1گرديد که از ميزان و کيفيت آنها اطلاع دقيقی در دست نيست.ملکه نيز اعمال می

 

   . ع اری اجباری  2
علاوه بر موارد فوق، عسکری اجباری و تحميلی بر مردم هزاره و وادار کاردن 

فرسا در مناطق جنوبی و شرقی و گسيل نيروهاای عساکر هزاره به کارهای شاقه و تاقت
رزمی مردم هزاره به مناطق خشک و سوزان که اصلا با طبيعات کاه ماردم هازاره در آن 
رشد يافته بودند سنخيت نداشت، باعث شد که عسکری رفاتن مسااوی باا مارگ تلقای 

درصد عسااکر و جلبای ماردم  80شود. زيرا در اين مسير سنگلاخ و تاقت فرسا بيش از 
هزاره در مناطق متذکره هنگام عسکری و همچنان زير کارهای شاقه تحميلای حکومات 

کاه هام تبااران حاکماان کابال از مکلفيات اجبااری کردناد در حالیآل يحيی فوت می
رفتند و هام کارهاای بردند. مردم هزاره هم عسکری میعسکری در جزيره امن بسر می

کردند. برای درک وضعيت دردناک شاقه سازندگی را بر بازوان چوبين خويش تحمل می
عساکر مردم هزاره به اين فراز از تاريخ پردرد و حرمان اين ماردم کاه از زباان يکای از 

 وکلای آنان ثبت و ضبط شده است؛ دقت شود:
که هووزارر جووات مربوووط ولايووت زمايی 1322»هنوز بياه هارم هر حدوه سالهای  

کابل بوه افراه جلبی منطقه شهرس ان و ساير يقاط يک کوواروان  ايصوود يفووری را 
شال هاهر و با يظم و هسپلين خاص که خوهشان وضع کرهر بوهيد تووا هر م ووير 
رار به ک ی زيان يرسايند، از منطقه ما عبور کرهيد و راهی کابل شووديد. بعوود از 

های ييمووه مدتی از همان  ايصد يفر، ههل يفر شان زيدر برگن ند که آيها هم زيدر
جان بوهيد، ح ماً تا آخر عمر از مرض رهايی يخواهند يافت که هيگر رفقای آيها 

  2همگی هر خوست مرهر بوهيد...«
 
 
 
 

 
و دولت آبااادی،   73-74. نجفی، علی؛ روايت افتخار، )تاريخچه مبارزات ابراهيم خان گاو سوار( ص  1

 با تلخيص.  362-368ها از قتل عام تا احيای هويت ص بصير احمد؛  هزاره

، به نقل از روايت افتخااار، علاای 17-18جات سرزمين محرومان ص  . مقصودی، عبد الحسين؛ هزاره  2
 .77نجفی ص
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   جاتها به هزارر. هجوم کوهی3
ها، از بين بردن کشتزارها آنگهی علاوه بر مشکلات فوق، معضل تهاجم کوچی

و مراتع مردم هزاره و تصاحب املاک و مراتع آنان که از زمان تسلط عبادالرحمان خاان 
شاائبه از ايان پروساه آغاز شده بود، روز بروز بيشتر گرديده و حکومت محلای نياز بی

ها با های کوچیکرد؛ جهت رعايت اختصار تنها برای ارايه نمونه از ستمگریحمايت می
 شود:  حمايت دولت مرکزی، به اين دو قطعه تاريخی پرداخته می

ی توسط کوهی به ق ل رسيد، هولت جووابر » از جمله هر لعل و سرجنگل، هزارر
خون او را شنصد رو يه فيصله کره و هر مقابل،  ای ش ر افغان شا ت، توواوان 

 1آن را از هزارر، ههار هزار رو يه اخذ يموه.« 
هووا ای از هزاررها توسط هس هيفر از کوهی  12هر » حاهثه گرماب لعل که هر آن  

به سرکرهگی شخصی بنام علی ح ين هرار، کن ه شديد و حاکمان فاشي ت بووه 
 2تلافی اين حاهثه، هس ور آتش زهن کل قريه گرماب را صاهر کرهيد.« 

های مقاومات علياه حکومات ساتمگر، با توجه به آنچه گفته شد؛ ايجاد هسته
ای در آن مقطاع هاای بياباانگرد از اهميات زيااد و برجساتهگماشتگان محلای و کوچی

شاود. ترتياب تاريخی برخوردار است که اينک به نحو گذارا به برخی از آنهاا اشااره می
ذکر قيامها براساس مقطع تقريبی زمانی است که قيامها در آن باه وقاوع پيوساته اناد. در 

شاود کاه اين فصل تنها به چهار مورد از قيامها که از همه برجسته تر است پرداختاه می
 کنکاش در مورد ساير قيامها خود فرصت مقتضی ديگری را می طلبد.

 

 . يجف بيگ شيرو 1
جات توسط نيروهای عبد الرجمان خاان، بعد از اشغال ارزگان و تسخير هزاره   

حالت يأس و ظلم پذيری ملموس در جامعه هزاره به وجود آمده بود. البته ايان امار باا 
ی کثياری مردم هزاره، آوارگی عاده  درصدد 62توجه به شرايط آن زمان و قتل عام بيش از  

از مردم هزاره به مناطق و کشورهای همجوار و عدم حمايت داخلی و بيرونی حتای باه 
رسايد بخصاوص اينکاه از دياد صورت محدود و دراماتيک؛ يک امر طبيعی به نظار می

آماد. رژيم حاکم و محاکم قضايی دولتی، هزاره بودن برابر با مجرم بودن به حسااب می
 

 . 83، به نقل از روايت افتخار ص 231جات ص . غرجستانی، محمد عيسی؛ تاريخ نوين هزاره 1

 .81. نجفی، علی؛ روايت افتخار ص  2
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اما در گوشه و کنار کسانی بودند که برای زدودن آثار اين تراژيادی اسافناک از جاان و 
مال خود مايه گذاشته و برای رساندند صدای مظلوميت اين قوم تلاش و کوشاش قابال 

 توجهی انجام دادند. 
که مظلومانه و بخاطر اعلام انزجار از ستمگری حکومات افغاان يکی از کسانی

و پشتونهای همسو با حکومت به شهادت رسيد، نجف بيگ شيرو است. نجف بياگ باه 
عنوان بزرگ مردم هزاره در زمان نادر خان پدر ظاهر خان در شيرو که با منااطق اشاغال 

مرز باود، بارای ها، از جمله گيزاب اشغال شده همها و کوچیشده ارزگان توسط پشتون
های جدياد تحميلای کاه باا زور و حسن همجواری و زندگی مسالمت آميز با همساايه

حمايت حکومت عبدالرحمان خان و جانشينان وی بر سر زمين حاصلخيز ارزگان تسلط 
بندد تا از اين طريق بقياة يافته بودند، عهد و پيمان حسن همجواری و عدم مزاحمت می

السيف امير عبدالرحمان خان يک زندگی سالم و بدور از تجاوزگری و استبداد برخی از 
ها داشته باشند. نجف بياگ باا افاراد خاويش کاه برخای تاا دو هازار پشتونها و کوچی
هاای ها آفريد. افغانها مبارزه فراوانی کرد و معرکهبا هجوم کوچی  1اندجنگجو نقل کرده

که با نجف بيگ معاهده و پيمان بسته بودند به پيمان خاود خيانات ورزياده و شابانگاه 
قلعه نجف بيگ را در شيرو به محاصره انداخته و چند تن از محافظاانش را کشاتند کاه 
محاصره قلعه وی چندين روز به درازا کشيد و سر انجام روز بروز حلقاه محاصاره وی 

اش را در محاصاره پيماان تنگتر و تنگتر گرديد. نجف بيگ بعد از اينکه خود و خاانواده
گيرد که تاا ماند و درِ قلعه را محکم بسته و تصميم میبيند، در داخل قلعه میشکنان می

جان دارد نگذارد احدی از پيمان شکنان وارد حريم وی گردد. سر انجام بعد از مقاومت 
ل فازون خاواهی پيماان شاکنان چند ساله در گذشته و چند روزه در اين غايله در مقابا

ها در نيايناد، توساط افغان، برای اينکه همسر و فرزندان وی به اساارت قشاون پشاتون
کند که در اين حادثه همسر و برخی باروت موجود در قلعه، بخشی از قلعه را منفجر می

شاوند و از فرزندان وی در اثر خفگی ناشی از دود باروت و جراحاات وارده کشاته می
سر انجام نجف بيگ توساط خاوانين و پيماان شاکنان اشاغالگر مظلوماناه باه شاهادت 

 رسد که ظاهرا اين تفاق در ماه رمضان افتاده است.می
 نويسد:  در مورد نجف بيگ؛ استاد يزدانی در باره او می  رواي ی هيگر 

 
 . 46. نجفی، علی؛ روايت افتخار ص  1
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» يجف بيگ شيرو از مرهان بزرگ و منهوری بوه که هر يک تهاجم غافلگيرايووه 
ها ترتيب ياف ه بوه، موره هجوم قرار گرفت. يجف بيگ  ووس که از سوی کوهی

از هند روز مقاومت قهرمايه هر حالياه تلفات سنگينی به مهوواجمين واره کوورهر 
بوه با لب تننه به شهاهت رسيد. ]حاهثه هر مار رمضان بوقوووع  يوسوو ه بوووه[ و 
تاجور آغه خايم هلير و شجاع او ييز هر کنار شوهر بر ضد هشمنان جنگيد و قبل 
ای از شوهر به شهاهت رسيد. يجف بيگ بدن هم وور خووويش را هاخوول گنجينووه

 نهان کره تا بعداً بدست هشمن ييف د... مهاجمين  س از شهاهت يجف بيگ قلعه 
کان او را سر بريديد. و طرح اصلی اين فاجعه او را باباروت منفجر کرهيد و کوه

 1توسط ياهر خان و براهران او ريخ ه شدر بوه.« 
در اين خصوص که طراح اصلی اين جنايت هولناک، نادر غادار باوده اسات، 

 نويسد:مرحوم طالب حسين قندهاری می
های » راز هل و ييت يا اک ياهر خان  در ظاهر خان را يک يفر از خوايين  ن ون

.. وقت و فرصت همين قدر هسووت هاه "گفت: کوهی بنام شهزاه، هرجا فاو می
که تنها يجف بيگ هزارر را کن يم و ياهر خان بابا به ما اجازر هاهر و گف ه هر بين 

ها مجبووور بووه واگووذاری های يامدارشان را زيدر يگذاريد تا هزاررجات آهمهزارر
زمين و املاک شان شويد. شهزاه  ن ون مزهور با اين راست گف ن حيات خوه را 

  2« "از هست هاه...
گر مظلوميت نجف بيگ شيرو است، توساط برخی از اشعار محلی که حکايت  

 ها باقيست.گرديد و الآن نيز برخی از آنها در خاطرهمردم تا سالها زمزمه می
 های تازه گِردی قلعه نجف گل    نجف کشته شده ده ماه روزه 
 موی سياه بِلِ روی شی رغََسه    تاجوَر آغه ده گنجينه بی کسه 
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 . قيام ملا خداهاه لورو  2
ملا خداداد فرزند قلی در قريه موسوم به لوران خوشک چشم به جهان گشاود 
و در زادگاه خويش تا سطح شرح لمعه و حاشيه ملا عبد الله به تحصايل پرداخات. وی 

کارد. عالاوه بار مانند ساير مردم آن خطه با مشاکلات زنادگی دسات و پنجاه نارم می
ها ها و داروغاهمشکلات روز مره زندگی؛ فشار حکومت مستبد محلی با همکاری ارباب

کارد را به استخوان مردم نحيف و ماليات دهنده هزاره رسانده بود. مردمی که روغن زرد 
هاا و با ترس و وحشت از محصالان، باا خيک  "کته پاوی"آنان به عنوان ماليات روغن  

ها باه سامت ها به جلگهها و از قريهها به دشتها، از کوتلها به درهها از فراز قلهمشک
گرديد. از سوی ديگر اشغال اراضی و مراتع مردم هزاره مرکز حکومت محلی سرازير می

 ها، ساليان متمادی ادامه داشت.  و پايمال شدن کشتزارهای آنان توسط کوچی
ای در برابر سه نيروی ش در چنين برهه  1321قيام ملا خداداد لورانی در سال  

هااا( صااورت گرفاات. منشااأ قيااام وی اهريمناای )حکوماات محلاای، خااوانين و کوچی
های محلای کاه های دستگاه حاکم و نماينده آن در دايکندی، خوانين و داروغهستمگری

کردند، بود. حاکم مستبد محلای خادير خود را حلقه اتصال مردم به حکومت قلمداد می
هاای مالا را باه قبالاه شخصای عبد الستار خان در يک عمل غير انسانی بخشی از زمين

درآورد. ملا خداداد هرچه برای استرداد آن تلاش کرد، نتيجة حاصال نشاد و نتوانسات 
ملک خود را به دست آورد لذا قيام آخرين راه بود کاه مالا باه آن مباادرت کارد. ايان 

هاا توساط عبادالرحمان خاان باه ها بعد از سرکوب قياام هزارهها و حق کشیگریستم
جاات محساوب عنوان يک عمل عادی و مرتکز برای حاکمان و اطرافيان آناان در هزاره

گرديد و کم کم به يک سنت تبديل شده بود. از باب نمونه؛ به اين داستان تکاراری و می
های را بنام »کربااس و جايم« از سارحد های افغان پارچههميشگی توجه نمائيد: کوچی

رساندند. اگر در پايان آوردند و به اکراه به مردم محل بفروش میپاکستان همراه خود می
ها را هاا آن پارچاهماند و خرياداری نداشات، کوچیای اضافی باقی میکار مقدار پارچه

انداختناد و ها میرون خاناهمنازل شان به د  1ها از پنجره و يا نورگيربدون رضايت هزاره
گفتند ما در سال آينده از همين »تيارکَش و مُاوری« قيمات آنهاا را خاواهيم گرفات. می

ی بارای ای بود که اگر ياک عساکر معماولی در منطقاهستمگری حکومت محلی بگونه

 
 .  " مُوری"شود و به نورگير گفته می  "تيرکشَ"يا اروسی در اصطلاح محلی، به پنجره  0 1
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گذاشت، خود در محلی اتراق کارده و تنهاا کمربناد خاود را باه انجام مأموريت قدم می
کرد و مردم محل را از اين توسط پيکی به محل ديگر ارسال می  "محصل"عنوان کمربند  

 نمود.! طريق نزد خود احضار نموده و پيام همراه خود را به آنان ابلاغ می
های قادرت و شاوکت برخی از خوانين و ميران محلی نيز جهت تحکيم پاياه  

های گماشتگان حکومات کابال همراهای ننگی با ستمگریيازدند به نان بیخود و دست
کردند. بعد از قيام ملا خداداد لورانی به همراه ياران خاود از جملاه بخشاو )حساين می

بخش( فرزند ارشد ملا خداداد، نظر فرزند الياس کربلای، نظار تار و خشاک، رضاا داد 
برادر ملا خداداد و... که تعداد آنها بيش از هفت الی هشت نفر نبودند و بعداً محمد علم 
فرزند سعيد احمد که توسط برخی از خوانين تطميع شده بود تا ملا خاداداد را باه قتال 

بدست هم دادند برساند، نيز به آنان ملحق شد؛ سه دسته برای سرکوب کردن آنها دست  
تا اين قيام را که بخاطر ستمگری هيئت حاکمه آن خطه و خوانين محلی رخ نموده باود، 
در نطفه خفه سازند؛ بعد از قيام ملا خداداد و متواری شادن او از منطقاه لاوران، افضال 
کربلای که بزرگ و خان اين منطقه بود، شورش ماذکور را باه حکومات محلای خادير 

دهد. هيأتی از طرف حکومت دايکندی به سرپرساتی حااکم خادير باه منطقاه راپور می
شوند تا ملا را دستگير کرده با خود به خدير ببرند. هيأت مذکور بعاد از اتاراق اعزام می

شاوند. طباق هادايت هياأت چند روزه در لوران، موفق به دساتگيری مالا خاداداد نمی
ا که متشاکل از زناان، دختاران و متذکره، عساکر دولت و نوکران خوانين، خانواده ملا ر

دهناد. مالا خاداداد پسران خرد سال بودند، به عنوان گروگان به طرف خدير حرکت می
بعد از اطلاع از دستگيری خانواده خود، به همراه ياران خويش راه هيأت، عساکر هماراه 

ها را در کوتل سر لوران که حاد فاصال شايلان کورگاه و آنها و برخی از نوکران ارباب
پردازند و بعد از لوران است مسدود کرده و با آنها برای اولين بار به مبارزه رو در رو می

کشته شدن شخصی بنام ديدار گيرو که همراه هيأت از لوران آماده باود و لات و کاوب 
شود خاانواده خاود را از اساارت شديد برخی از عساکر حکومت، ملا خداداد موفق می

هزيمت هيأت حکومت محلی خدير بدون کدام دستاورد و نتيجاه آنها آزاد سازد. بعد از  
ملموس و عزيمت آنان به خدير، عاشور بيگ کورگه برای گرفتار کاردن مالا خاداداد و 

کند که در جنگ که گروه چريکی ملا با آنهاا يارانش به سمت سر لوران لشکر کشی می
داشتند، شخصی بنام حيدر نيکقدم از افراد عاشاور بياگ در سارِ شايلان کورگاه کشاته 

ها که در گردند. کوچیشود و لشکر بيگ کورگه شکست خورده به محل خود باز میمی
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آن زمان در منطقه حضور داشتند، به طرفداری از دولت برخاسته و به مصاف گروه مالا 
شوند. بعد از ناکاامی هياأت حکاومتی و شکسات خداداد آمده و هنگامه ساز معرکه می

هاا »حااج محماد عاشور بيگ در مصاف با گروه ملا خاداداد، سارخيل و رهبار کوچی
توانناد باه های کورگه و خوشک کاه نمیيعقوب خان سرخيل« با طعنه و استهزا به خان

اصطلاح چند نفر ياغی را دستگير کنند؛ در يکی از روزها با نيروهای خود باالای سانگر 
ور گروه ملا خداداد که در اطراف سر لوران )کوه شاه( قرار گرفته بود، بای محاباا حملاه

مالا خاداداد صااحب! اگار غيارت "گويد:  شوند و با فرياد بلند و غَب غَب کنان میمی
آری "گوياد:  مالا خاداداد می  "شناسی مالا صااحب!داری بيا با من بجنگ، ما را که می

ملا تفنگ خود را برداشته سرخيل ماذکور   "شناسمت و الآن جواب تو را خواهم داد.می
گيرد و با صادای اولاين را که متهورانه به سمت سنگر آنان در حال هجوم بود، نشان می

فير تفنگ ملا خداداد که در نشان زنی زباان زد عاام و خااص باود، سارخيل موصاوف 
کناد و جنگجوياان نگونسار گرديده و از بالای تپه غلتان و غلتان باه تاه دره ساقوط می

 شوند.کوچی بعد از کشته شدن سرخيل موصوف نيز منهزم می
وقوع اين حادثه، حکومات محلای خادير را ساخت تکاان داد چنانکاه بارای   

سرکوب قيام ملا خداداد، اتحااد ساياه و ننگينای از حکومات مساتبد محلای دايکنادی، 
های سياه پوش خوانين و دار و دسته آنها از مناطق دايکندی، کجران، شهرستان و کوچی

 نگارد:و بيابانگرد افغان به وجود آمد. يکی از قلم بدستان وطن در اين باره چنين می
»ملا خداهاه لورايی يای از مرهان سلحنور و آزاهر ارزگان بوه. بوور اثوور ظلووم و 

گری و حاومت س يزی زه و همرار با شووش يفوور س م حاومت، او هست به ياغی
هووا از ب  گايش به کور بر آمد. حاومت هاياندی بووا هماوواری برخووی از ارباب

هرهه تلاو کرهيد موفق به مهار ملا و يووارايش ينووديد. بعوود لنووار ايلجوواری 
هووا بووا کوهی را عليه ملا خداهاه ب يج يموهيد که با کن ه شدن سر هس ه کوهی

گلوله خنم ملا، آيان ييز با شا ت و شرم اری از معرکه گريخ نوود. هولووت آن 
زمان که آشاارا هر برابر  ياار  يگير ملا و يارايش اح اس عجووز و هرمايوودگی 

ليه آيها زه. علاور بر ع وواکر حاومووت و يموه، هست به ب يج گ  رهر ييرو عمی
های هزارر را ييز عليه ملا ب يج يموه. طبووق  وو، خوايين و اربابهای سيارافغان
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های شهرس ان، هاياندی و کجران موظووف هس ور حاومت، کليه خوايين و ارباب
  1شديد که هرکدام همرار بي ت يفر م لح هر جنگ ملا خداهاه شرکت کنند.« 

گيرد، از اينگونه بود که منطقه خوشک از چند طرف در حلقه محاصره قرار می
کندو، عبدی و صد خانه تا راههای ايان منااطق سمت لرگر، برگر، کورگه، چهارقل، بغل

را مسدود کرده و نگذارند که ملا خداداد و يارانش از منطقه خارج شوند. بعد از هشدار 
ها مبنای بار اينکاه مکرر ملا خداداد به برخی از ناوکران و چااکران خاوانين و داروغاه

ای بودند متعرب آنها نشوند و برای دستگيری آنها تلاش نورزند. ليکن در اين ميان عده
که برای خوش خدمتی به حکومت مستبد محلی و با انگيزه دريافات جاوايز و تحاايف 
حکومتی برای به اسارت کشيدن و يا کشتن ملا تلاش فراوانی ورزيدند که بعد از روبرو 
شدن گروه ملا خداداد با آنها، گروه مذکور برای ارسال پيام کوبنده به حکومت، خاوانين 

ها و عبرت گيری خوانين و نوکران آنها سِنگير )رگ( پشت پای برخای از آنهاا و کوچی
را بريده و برخی ديگر را قسمت پائين گوش شاان را قطاع کردناد و از ايان طرياق باه 

توانستند افاراد ماذکور را فرستادند. در حاليکه میحکومت و حاميان آنها پيام معنا داری  
کردند بلکه در برخی موارد افراد فرصت طلبی را که از به قتل برسانند اما اين کار را نمی

زدند، به شادت قيام ملا سوء استفاده کرده و دست به دزدی و چپاولگری اموال مردم می
کردند. قيام ملا خداداد و گاروه وی در حادود دو ساال و چناد مااه مجازات و تنبيه می

های را عليه حکومت و نيروهای محلی حامی آنان طول کشيد و به صورت نامنظم جنگ
اند به راه انداختند. بر اساس اظهارات برخی از شاهدان عينی که از نزديک ماجرا را ديده

و خود در آن زمان حضور فزيکی داشتند، جنگ چريکی گاروه مالا خاداداد در منطقاه 
خوشک، عبدی، بغل کندو، شهرستان، کوه شااه سار لاوران و در سار شايلان کورگاه و 

ای در اردوگااه حکومات کشتن برخی از نيروهای کوچی بخصوص سر خيل آنها، زلزله
 پيمودند، انداخت.  ظالم محلی و خوانين که طريق خدمت دولت می

زمان با تحت فشار قرار دادن گروه ملا خداداد، برای فرو نشااندن حکومت هم
زند که از جمله از حاج قيام وی دست به دامن برخی از متنفذين محلی و مذهبی نيز می

 گويد:  طلبد، شيخ قاسمعلی واعظی میتخت استمداد میشيخ قاسمعلی واعظی سنگ
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توايم ملا خداهاه را از سنگر  ائين بيوواورم امووا موون ايوون کووار اگر من بروم می"
يخواهيم کره زيرا حاومت بعد از هس گيری وی به عهد و تعهدات خوووه عموول 

  1."يخواهد کره
افضل کربلای خان لوران، کريمداد بيگ خاان سايادره و محماد اياوب خاان 
ارباب شيخميران به دستور حکومت برای فرونشاندن قيام ملا به کوه شاه )مزار شاه( سر 

خواهند که به حکومت تساليم شاود مالا باا روند و با تزوير از ملا میلوران نزد ملا می
چه من از قيام دست بردارم و چاه باه "گويد: قاطعيت خواسته آنان را رد کرده چنين می

آن ادامه دهم کشته خواهم شد لذا دسات بساته و باا ذلات در مقابال حکومات تساليم 
هاای ساه منطقاه شاروع باه افتد، خان. بعد از اينکه تزوير آنان کارگر نمی"نخواهم شد

کنند که اگر به خواساته آنهاا توجاه نکناد، آنهاا مالا را دسات بساته تحويال تهديد می
حکومت خواهند داد. ملا با خشم پاسخ مناساب باه تهديادات آنهاا داده و باا برخاورد 
فزيکی مقداری از ريش و بروت )سبيل( کريمداد بيگ را کنده و افضال خاان را نياز در 

گوياد: بار کناد و خطااب باه او میدارد و محمد ايوب خان را آزاد مینزد خود نگه می
)همسرت( هشت گاو نذر کرده است کاه تاو   "آغه ات"اساس خبرهای رسيده تا کنون  

به سلامت برگردی. افضل کربلای با توجه به اينکه با ملا سابقه رقابات و هام چشامی 
گری او را در آغاز به مرکز حکومت محلی خدير گازارش ای داشت و قيام و ياغیمنطقه

داده بود؛ در عين حال ملا خداداد بجز برای زهر چشم گارفتن از وی کاه او را چنادين 
بار با طنابی که از لُنگی )عمامه( افضل کربلای درست شده بود، از ستيغ کوه شاه با سار 
آويزان کرد، ديگر آسيبی به او نرساند. بعد از تجمع لشکر در آن ناحيه و محاصره محال 

کند که در قباال آزادی اُتراق و سنگر ملا خداداد، ملا به لشکر و سرکرده آنها پيشنهاد می
افضل خان راه را بروی آنان باز بگذارند تا آنها از محاصره نجات يابناد. لشاکر پيشانهاد 

گشايند و بدين ترتيب گروه چريکای مالا ملا را پذيرفته و راه را برای عبور امن آنان می
يابند. گروه چريکی ملا خداداد به طور متحرک گاهی در شايلان و از محاصره نجات می

گاهی در سيوک واقع در سياه دره و گاهی در لرگر و برگر و زمان در عبدی و فهرساتان 
شوند. متحارک باودن گاروه مالا و بغل کندو و گاهی در صد خانه شهرستان مستقر می

برای رعايت امنيت، حفظ جان شاان و ساردرگم کاردن نيروهاای حکاومتی و خاوانين 

 
 ام.  . البته اين گفتار را تنها از دو راوی شنيده 1
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ای ديگار اتفااق ای به منطقه ديگر و از کوهی باه درهمحلی بعد از هرچند روز از منطقه
 افتاد.  می

سر انجام بعد از جنگ و گريز و ساتيز متعادد چناد سااله بار اسااس روايات 
مشهور، بخشو فرزند ارشد ملا خداداد در منطقه صد خاناه در ياک صابح زمساتانی در 

که مقر آنان توسط نيروهاای مخاتلط حکاومتی و خاوانين شهرساتان، دايکنادی و حالی
کجران شبانگاه به محاصره درآمده بود، برای وضو گرفتن از مقار خاود بادون اطالاع از 

شود بعد از انجام وضو و در حال خواندن دامی که برای وی گسترده شده بود، خارج می
ی که مقر آنان بود، مورد اصابت گلوله يوساف بياگ از خاوانين نماز در زير دالان خانه

شود. بعد از جدا کردن سار از تان بخشاو، سار مقتاول شهرستان قرار گرفته و کشته می
توسط نيروهای حکومت و خوانين محلی به مرکز حکومت سه پاای در القاان فرساتاده 

غائله يکی ديگر از ياران شجاع ملا، بنام نظار فرزناد اليااس کاربلای شود. در همين  می
شود که وی بعد از کشته شدن ملا خداداد و شکست قيام، پنهانی دايکنادی را زخمی می

گيار علياه ساه گويد. سر انجام بعد از چند سال مباارزه نفسبه مقصد ترکستان ترک می
نيروی حاکم و موجود در منطقه و کشته و زخمی شدن برخای از يااران و افاراد گاروه 
ملا، ملا خداداد در منطقه لرُبزُ توسط يکی از همراهان خود بنام محمد علم )بچاه ساعيد 
احمد( همانگونه که قبلاً ياد آوری شد، با وعده و وعيد حکومت و خوانين محلی اغفال 

مالا باه تااريخ شود و اينگونه پروناده قياام  گرديده و به گروه ملا پيوسته بود؛ کشته می
   1پيوندد.می

 

 ماجرای کن ه شدن ملا خداهاه
بعد از رسيدند گروه چريکی ملا خداداد باه سارلوران، گاروه ماذکور بناا باه   

کنند. بعد از رسايدند باه منطقاه لرباز طباق پيشنهاد محمد علم به سمت لرُبزُ حرکت می

 
. در گفتگوی که با فرزند ملا خداداد لورو »غلامعباس ملا خداداد معروف به کلبی کربلای« در سااال   1

روزی محمد علم قاتل پدرم را که بسيار ضعيف و فرتوت شااده بااود، در   "گفت:  داشتم وی می  1375
کويته پاکستان شناسايی کردم و بدون اينکه مرا بشناسد، از وی سؤال کردم که شما کيستيد؟ جواب داد: 

خواهی قصاص محمد علم بچه سعيد محمد، گفتم من هم کلبی فرزند ملا خداداد لورو هستم، الآن می
. ماان یتوانخون پدرم را از تو بگيرم؟ با شنيدن اين سخن رنگش تغيير کرد و با صدای لرزان گفت: می

من تو و پدرم را به محکمه خدا واگذار می کنم تا آنجا به دوسيه قاتاال و مقتااول رساايدگی   یگفتم: ول
 . "شود
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ايم، هماه زند که در محاصره قرار گرفتهکند و فرياد مینقشه قبلی محمد علم اشپلاق می
افراد برای سنگرگيری و احيانا فرار از معرکه و دام گسترده شده، از اطراف مالا پراکناده 

شوند در اين موقعيت محمد علم فرصت را مناسب ديده و تير آلوده و مسموم به سم می
شود. محمد علم بعاد کند و ملا بعد از فير تفنگ نقش بر زمين میخيانتش را نثار ملا می

شود. رضاا داد بارادر از انجام مأموريت محوله، پا به فرار گذاشته و از صحنه متواری می
کند تا شايد قصاص خون ملا خداداد برای کشتن قاتل برادر چندين بار بدنبال او فير می

برد. محمد علام شاامگاه هماان حنه جان سالم بدر میبرادر کرده باشد، ليکن قاتل از ص
روز بعد از اينکه هوا گرگ و ميش گرديده بود خود را به دروازه قلعاه افضال خاان در 

روی فاصاله زمين کلان لوران که از لربز )محل کشته شدن ملا( کمتر از يک ساعت پياده
رساند. در حال که خان موصوف همراه با ساير سرشناسان لوران در داخل قلعه دارد، می

گفتند؛ محمد علام خاود را جلسه کرده بودند و در مورد چند و چون قيام ملا سخن می
گويد: من مالا خاداداد را در لرباز کشاتم. نگهباان به نگبهان قلعه معرفی کرده چنين می

گويی لباست را لوچ )لخت( کن و با بدن برهناه نزدياک دروازه گويد: اگر راست میمی
شو. قاتل امروز ملا و يار ديروز او برای نشان دادن صداقت خود، خواساته نگهباان قلعه  

کند و با بدن برهنه، خود را نزديک دروازه قلعه رسانده و وارد قلعه افضال را اجابت می
شود. بعد از کشته شدن ملا خداداد، عساکر و قوماندان حکومت که در منطقه کربلای می

برای سرکوبی قيام وی مستقر گرديده بودند، سار او را از بادن جادا کارده باه خادير و 
دارند. خواهر ملا خاداداد سپس از آنجا همراه با خانواده اسير شده ملا به کابل ارسال می

تواند نعش برادرش را تشاخيص آيد نمیسر برادر در منطقه لربز میوقت بالای جنازه بی
در پاا داشات، توانسات بادن بارادر را   دهد. تنها از طريق نشان و خال که مالا خاداداد

شناسايی کند. بعد از شهادت ملا خداداد حکومت طبق رويه ستمگرانه که بارای هميشاه 
کرد، خانواده ملا خداداد به شمول همسر، جهت سرکوبی مخالفان خود از آن استفاده می

فرزندان خردسال و ساير بستگان ملا از جملاه خليفاه ناوروز کاربلای نوبنادک شاوهر 
خواهر نظر الياس کربلای يکی از ياران ملا و محمد رحيم نوجاک شاوهر خاواهر مالا 
خداداد را که در اين قيام نقشی نداشتند اسير نموده و با جبار و اکاراه باه سامت کابال 
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دارند. افراد اسير شده بيش از سه سال بدون تشکيل دادگااه و اثباات جارم در گسيل می
   1شوند.زندان پلچرخی کابل تنها به جرم وابستگی اتنيکی به ملا خداداد لورو زندانی می

بعد از کشته شدن ملا خداداد، مردم محل در موياة کاه يادگاار قياام و بياانگر زواياايی 
باشد، اشعاری را باه زباان اهداف و نشاندهنده شجاعت و مظلوميت او و همرزمانش می

 آوريم. بودند، که برای نمونه در اينجا چند مصرع از آن اشعار را می محلی سروده
 پِيرو تَنبو سفيد ملا خدايداد   سر کوی بلند ای داد و بيداد
 زنه از جِلغِه تَنبوسِينگيره می   عجب ملا استه ملای لورو 

 ريش و باروت کريمداد دَ کنده   بندَه خبر آمد که خدايداد دَ 
 اول ملا، دوم نظر و بخشو    يگو  دَ ملک هزاره امروز اَلَ

          *** 

 ملای پيشنماز سنگر گرفته    اليگونا زمانه در گرفته  
 نبو زنه از جلغه تَ سينگيره می   ملای پيشنماز ملای لورو  

 پسِ سنگ تاشه موکنه  ضابده  کونه  تفنگ يازده تير ماشه مو
 ملای پيشنماز درگيری جنگه    سر کوه سياه تخ تفنگه  

                 *** 
 همو بخشوی نام آور گرفته    سر کوه سياه سنگر گرفته  

 زنده بَشه سر نظر و بخشو   سر لورو    راه کجََک کَجَک دَ
 بلدِه گرفتون بخشو اماده   تمزو اماده    علاقه دار دَ

 حاکم کُشی استه مدُّای بخشو   جای بخشو  سرکوه بلند جنگ
                                           *** 

 همه قولای مو ره لشکر گرفته    يگونا که دنيا درگرفته  اَلَ
 بله کوه سياه سنگر گرفته    ملا زوار برای ننگ و ناموس  

 کوه سياه سر لورونه بگير    لوّنه بگير  نظرَه گفت: برو بُ

 
اياان حادثااه از شاافاهی ، علاوه بر شنيدن مکرر لورانی  . برای تنظيم مطالب مربوط به قيام ملا خداداد  1

که يگانااه فرزنااد باااقی مانااده ماالا شفاهی  که در آن زمان حضور عينی داشتند؛ از اطلاعات  یزبان کسان
در اختيااارم گذاشااته بااود، از  خداداد »مرحوم کلبی کربلای« چند سال قبل در گفتگوی که با او داشااتم،

خاطرات پدر مرحومم شيخ غلامعباس کربلای که خود از نزديک شاهد اين قيام بوده است، از گفت و 
  شنود اشرف کربلای و ديگر شاهدان عينی ... نيز استفاده شده است. 
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 سيادره و شخميرونه بگير   ه سياه سر لورو چه باشه  کو
               *** 

 کاکای حاکمه زخمی موکونه   خداداد جان عجب مردی موکونه 
 خدا باشه پشت و پناه ملا  جنگ ملا   حاکم و قومندان دَ

 حاکمه روفَنده بندی د بندی   س پی  جنگ کَتَه شده بندی تَغَ 
 تفنگ گردون شی يه دَ جنگ رَييه  خدا بخش و نظر سر نيلی يه  

             *** 
 ازو وُری مير خنزير نديدمُ    يوسف بيگ وُری هيچ مير نديدمُ  مَ  

 کشته سر نماز در کی رَوايه  ه لشکر يوسف بيگ لب آوخَنَ
 گله کافر که پی در پی موبره   سر بخشونه دَ زردنی موبره  

 خُوندِه تفنگِ يازده تيرشی موشيد  بخشو بِيرار دَشتی برگيرشی موشيد  
 

 . قيام ابراهيم خان گاو سوار3
بعد از کشاته   1ابراهيم خان گاوسوار فرزند ارباب موسی برگر از تبار قوم اخی

ها، به عنوان ارباب و مهتار شدن پدرش ارباب موسی گاوسوار در معرکه جنگ با کوچی
برگر شهرستان جانشين پدر گرديد. او مانند ساير کودکان محروم و محکوم هزارستان از 
مکتب و معلم بدور ماند؛ اما قرآن کريم و سواد خواندن و نوشتن فارسای را نازد مالای 
محل و از دامن محراب فرا گرفت. ابراهيم خان بر خلاف پساران ناازپرورده خاوانين از 

ها دسات آوان کودکی با تفنگ و جنگ هماورد بود و در کنار پدر عليه بيدادگری کوچی
زد. البته ابراهيم خان در آوان اربابی خود يک خان و ارباب به مبارزه و هنگامه سازی می

خوانين با حکومت محلی همکاری و منطقه و رئيس قبيله برگر بيش نبود و همانند ساير  
تعامل داشت. چنانکه ابراهيم خان در سرکوبی قيام ملا خاداداد در کناار سااير خاوانين 
شهرستان، دايکندی و کجران با چند تن از ملازمان خاويش شارکت داشاتند. هار چناد 

های بعد از قيام اباراهيم استنباط نويسنده روايت افتخار اين است که » اين حادثه در سال 
خان « و بعد از برگشت او از کابل به شهرستان پيش آمده است؛ ليکن براسااس شاواهد 

 
ش در قريااه   1294. ابراهيم خان فرزند موسی خان، معروف به گاوسوار و يا بچه گاوسوار، در سال    1
مربااوط ولسااوالی شهرسااتان کنااونی در خااانواده شااناخته شااده و معااروف   "برگر"از توابع    "جرفک"

 .« 358ها از قتل عام تا احيای هويت ص جات به دنيا آمد. »دولت آبادی، بصير احمد؛ هزارههزاره
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و اظهارات شاهدان که تاهنوز برخی از آنها در قيد حيات هساتند؛ قياام مالا خاداداد در 
ها.ش به وقوع پيوسته اسات کاه در آن زماان اباراهيم خاان باه   1323تا    1321سالهای  

عنوان يک خان معمولی در شهرستان مشغول زندگی خويش بوده اسات. در حاالی کاه 
طبق نوشته نويسنده موصوف اولين روياروئی مياان اباراهيم خاان و حکومات در ساال 

 ش به وقوع پيوسته است.    1323
همانگونه که قبلا ياد آور شديم در آستانه قيام سربداران شهرستان و دايکندی، 

جات با يک تراژيدی خاموش روبرو بود. از روغن شرکت يا کته پااوی گرفتاه تاا هزاره
سرچربی بی بی و چادر ملکه، از ماليات سرانه گرفته تا شااخ پاولی حيواناات، از گنادم 
گدام گرفته تا عُشر محصولات زراعی ديمی و للمی.! از عساکری اجبااری تاا اردوگااه 

پر، بند چک وردک، تونل سالنگ و... هماه و مرگ بند قرغه، سرک تنگی غارو، بند ماهی
پرداختناد. هاا را میها بود و بايد آنان هزينه جانی و مالی آن پروژههمه مخصوص هزاره

های ايان کشاور مفات و هم تباران شاه و پادشاه از داخل و خارج مملکت که از نعمت
هاا و ديگار اقاوام های مذکور که با خون عسااکر هزارهمند بودند و از پروژهمجانی بهره

بردناد، در عاين محکوم و محروم عجين شده بودند، تنها آنان استفاده کارده و بهاره می
های عسکری و سوق دهی اجباری به اردوگاه مرگ آزاد و مبرا بودناد و حال از مکلفيت

در جزيره سلامتی و امن.! در اينجا ماجرای قيام اباراهيم خاان گاوساوار را باه فراخاور 
 کنيم:  گزينش و چينشِ کرده، دنبال می 1گستره جزوه حاضر از زبان » روايت افتخار«  

  . حرکت اول 1-3
های »سه  ووای« و ابراهيم خان مايند هيگر کلان  1323» روزی از روزهای سال  

هار هر قصر حاومت )القان( حضور هاشت. قلعه حاوم ی  ر بوه از افووراه بوواقی
ها و خوووايين از جملووه روغن شرکت و گندم گدام و افراه جلبی ع اری. ارباب

سووپرهيد. هر ايوون هار و جلبی را بووه حاومووت میابراهيم خان، اسامی افراه باقی
زمان، حاکم شهرس ان شخصی بوه بنام عبد الجليل از مرهم کوهدامن که به هليل 

گف نوود. آيووروز جنوواب قن ووه بوور فلج بوهن ايگنت هس ش، مرهم او را »قُن ووه« می
هاران روغن شرکت، خنم گرف ه بوه. آيهووا را بووه يوبووت هوووب تعداهی از باقی

 
. مطالب مربوط به قيام ابراهيم خان گاوسوار از کتاب »روايت افتخار، تاريخچه مبارزات ابراهيم خان   1

 باشد. گاوسوار« علی نجفی، گزينش و چينش شده است. عبارت داخل گيومه )»«( عين عبارت کتاب می
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کره. حوواکم خنوومگين کووه فحووش و هشوونام زه و هشنام و ياسزا يثارشان میمی
مغضوبين به تنهايی هل  ر عقد و کينش را خنک ياره، هشنام و اهايت به مووذهب 

او يموه. ماجرا به اينجا که رسيد هيگر ابراهيم خان طاقت را ييز هاشنی فحاشی
يياوره. اب دا يزه مف ی رفت و از او خواست که حاکم را از ياسزاگويی بوواز هاره. 
مف ی  ذيرفت و يزه حاکم رفت. اما تذکر مف ی به حاکم گويا روغنووی بوووه کووه 

تر از  وويش هشوونه هشوونامش را م وجووه روی آتش خنم او ريخ ه شد و گ وو اخ
مغضوبين و مذهب و مقدسات آيها يموه. ابراهيم خان که وضووع را هنووان هيوود، 

ها را يثار خوه حاکم يموه، ه و عين همان هشنامبار خوه هر مقابل حاکم اي  ااين
ور شد؛ اما حاضران وساطت کرهيد و سپس هپلی خوه را کنيد و به حاکم حمله

هپلی را از هس ش گرف ند. ابراهيم خان که رگهای خنمش ح ابی آماس کوورهر 
او را از بغل کنيد و برای تيرايدازی عيووار يموووه. حوواکم بوه، بلافاصله تفنگچه

هريگ صحنه را خالی يموه و از  يش هنم و خنووم ابووراهيم خووان گريخووت بی
هاخل يای از اتاق های مجاور خزيد و هروازر را  نت سرو محاووم کووره. هر 
ها اين هنگام ابراهيم خان به براهرها و ملازمايش يهيب زه که زوه برويد اسوولحه

( ابراهيم خووان را بياوريد. آيها با ش اب به سوی قلعه رس م بيگ، خ ور ) در زن
ها را آورهيد. اما قبوول از که هر سمت غرب قلعه موقعيت هاشت، رف ند و اسلحه

رسيدن سلاح و افراه، مأموران و ع اکر، هروازر قلعه را ب  ند. ابووراهيم خووان و 
همراهايش بدون کدام اقدامی، طرف قلعه رس م بيگ رف ند. او يای از همراهووان 
خوه را به عنوان حاضرباو هر اطراف قلعه گذاشت تا م رصد و مراقب اوضوواع 
باشد و هر  يش آمدی را برای او را ور ههد.  س از رفوو ن ابووراهيم خووان، عبوود 
الجليل همرار با جمعی از ع اکر و مأمورين برای هس گيری ابراهيم خان حرکووت 
کرهيد. حاضر باو ماجرا را به اطلاع او رسايد. گاوسوار فوراً به بام خايه برآموود 

به سوی حاکم و همراهايش تيرايدازی کره. حاکم به ياهار هوبووارر بووه سوومت و  
قلعه حاوم ی بازگنت. آن وقت به سوی براهر حوواکم کووه يزهيووک محامووه هر 
بيرون قلعه، هر حال قدم زهن بوه، تيرايدازی يموه. مأمورين که وضووع را هنووان 
هيديد، جمله به هرون قلعه  نار برهيد و هروازر را محام کرهيد. آن گووار ابووراهيم 
خان همرار با براهرها و افراهو با حالت خنم و غضب ره پار خايه و هيار شان 
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)برگر( شديد و ميان مرهم آوازر اف اه که بچه گاوسوار ياغی شوودر اسووت. بوودين 
 ترتيب يطفه کنيدگی ميان او و عبدالجليل )حاکم شهرس ان( ب  ه شد.« 

بعد از اين ماجرا عبد الجليل، کوتوال )قوماندان امنيه( را برای احضاار اباراهيم 
خان به برگر فرستاد که وی موفق به آوردن ابراهيم خان نشد و با دست خاالی خادمت 

 حاکم رسيده و شرح ماجرا را به او بيان کرد. 
ها را بحضووور » عبد الجليل از اين  ينامد ب يار خنمگين گرهيد. بارهيگر ارباب

بار هنين تدبير ايدينيديد کووه رسوو م طلبيد و به منورت و رايزيی  رهاخ ند. اين
بيگ را يزه ابراهيم خان بفرس ند. حاکم او را طلبيد و با هرب زبايی گفووت: يووزه 

رسايم بلاه تو هاماهت برو و به او بگو اگر يزه من بيايی يه تنها ضرری به تو يمی
را ب يار قدر و عزت خواهم هاه؛ اگر تو از حام من سر يچی کنی هيگووران هووم 
ايناار را خواهند کره... رس م بيگ هر جواب گفت: اگر با من عهد و ق م يمايی 

توايم او را بياورم. حاکم بلافاصله سوگند ياه کره که اگر ابراهيم خووان را من می
بياوری به او کاری يداش ه باشم. رس م بيگ به برگر آمد. سوگند و  يمووان حوواکم 
را به اطلاع هاماهو رسايد و از او خواست که به القان بووروه. ابووراهيم خووان هر 

های او هرگز  اسخ گفت: اينها حيله و ييريگ اوست تا مرا به تلّک ايدازه؛ به ق م
ات باو، مرا بحال خوهم بگذار هرهه باهاباه. اما رسوو م اع بار يي ت. تو هر خايه

بيگ آن قدر کوشش و  افناری به خرک هاه که ابراهيم خان را منقلب و غمگين 
 ساخت.  س يارايش را طلبيد و ره پار القان گرهيد.« 

در روز بعد که ابراهيم خان به نزد حاکم فراخوانده شد، حاکم برای سرزنش و 
 ملامت کردن ابراهيم خان سئوالاتی را نوشته و به دست ابراهيم خان داد: 
کنيد  هرا مرهم را » تو و اجداهت هگويه همينه با بغاوت و سرکنی زيدگی می

ها را خوايد و هيچ جوابی يووداه. بووه غارت و تبار کرهی  و... ابراهيم خان سؤال
فار فرورفت و هاي ت که حدس او هر موره فريب بوووهن سوووگندهای حوواکم، 
صحيح بوهر است. سپس خطاب به حاکم گفت: اکنون مرا از  اسخ معذور بوودار 
که هر  ايم هره شديدی عارض شدر است. فرها  اسخ اينهووا را خووواهم يوشووت. 
بلافاصله عصا بدست گرفت و با زحمت ب يار از جا برخاست به ابووروايش گوورر 
ايداخت و لنگان لنگان از يزه حاکم هور شد. همين که از هيد حاکم يا ديد شوود، 

 ينوسيله خوه را از آن مخمصه يجات هاه.« لنگيد، بد يه از هره خبری بوه و يه می
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بعد از درگيری که بين ابراهيم خان و حاکم القان در اطراف خانه رساتم بياگ 
به وقوع پيوست که به منهزم شدند حاکم و اربابان طرفادار حکومات انجامياد، اباراهيم 

ها و دواير دولتی را تسخير کرده و غنائم بسيار بدست خان بجز مقر حکومت، ساير قلعه
 آوردند که همه آنها را بعد از عزيمت به برگر ميان جنگجويان خويش تقسيم کرد. 

ها را بحضور طلبيد. يامووه مفصوولی بوورای از آن سوی » عبد الجليل مجدهاً ارباب
سيد عباس لوگری حامران حاومت کلان يوشت. از الف تا يووای موواجرا را بووه 

هووزار  50تفصيل هر يامه هرک يموه و ارزو اموال به توواراک رف ووه حاومووت را 
ها و م نفذين حاضوور ها کره. اربابافغايی برآوره کره. از بغاوت ابراهيم خان ياله

به عنوان شاهد و گوار، يامه را امضاء کرهيد... حامران با خوايدن ما وب ب وويار 
خنمگين گرهيد و فورا مأمورين حاومت کلان را جمع کره. يامه را برای آيووان 
خوايد و وقايع را شرح هاه. هر اهمه گفت: اگر اين آهم به سزای اعمووالش يرسوود 

مت باقی يخواهد مايد؛ هيگر ک ی به حرف حاومت گوو هيگر آبرو برای حاو
يمی ههد و ياغی و راهزن زياه خواهد شد. هر  ايان مجلس اضطراری، حاضران 

هووای هايزيگووی، هايانوودی، به وووه، به اين فيصله رسيديد کووه حامووران، کلان
جات را مأمور خ م اين غائله يمايوود. سوويد عبوواس، شهرس ان و ساير يقاط هزارر

بزرگان مناطق مذکور را به شمول احمد علی خان وکيل، سرور خان جم، محمد 
ح ين خان ترغای، شار ميرزا ح ين خان يااولنگ، ارضی ح ين خووان قويوواق، 
صفدر بيگ، شار موسی و... را به مرکز حاومت کلان فراخوايد. بووه آيهووا گفووت: 

ملگی طرف های قوم هزارر است که اين ف نه را خاموو کنيد. جوظيفه شما کلان
تواييوود ای کووه می ای برويد و اين جوان مغرور و سرکش را بووه هوور وسوويلهسه

های قوم خواهش حامووران بياوريد که هرا هست به هنين کاری زهر است. کلان
را  ذيرف  ند و هس ه جمعی رار شهرس ان را هر  يش گرف نوود. آيهووا هر برگوور بوور 
ابراهيم خان واره شديد و باب گفت و شنوه را گنوهيد. مصلحان، يخ ت زبووان 
به ملامت و ياوهش گاوسوار گنوهيد: هرا با  اهشار و حاومت هست به يخوون 

کنی! با اين کارها هم خوه را تبار شوی! هرا هنين کارهای از ايدازر بيرون میمی
های قوووم و صوواحب اخ يووار و اق وودار ه وو يم؛ کنی و هم مرهم را... ما کلانمی

و فرس اهر و قول هاهر است که اگر يزهو بروی تو را عفووو حامران ما را  يش ت
کند و هيچ آزاری به تو يرسايد. حامران با ما تعهد و  يمان سپرهر است؛ اگوور او 
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بنديم که همرار تووو باشوويم و هشوومنت را به  يمايش عمل ياره ما با تو  يمان می
هشمن بداريم. بعد از اين سخنان، کلام خدا را هر ميان گذاش ند و همووه سوووگند 
ياه کرهيد که اگر حامران به تعهد خوه عمل ياره، ما همه هر کنار تو باشوويم و 
هشمن تو را هشمن بداريم. ابراهيم خان  يننهاه آيها را  ذيرفت اما شرط کره که 

هنين عبدالجليل از القان بيايند و آيها هووم هر ايوون  يمووان و ها و همهيگر ارباب
سوگند شرکت کنند؛ آيگار ياجا به طرف  نجاب بوورويم. مصوولحان  ذيرف نوود و 

ی به القان فرس اهيد. عبد الجليل از آمدن ام ناع کره. يوسووف بيووگ، اربوواب يامه
مد جان کربلايی آمديد و هر تعهد و سوگند اش راک کرهيوود؛ آيگووار موسی و مح

جمله ب وی  نجاب ره پار شديد... بعد از حضور ابراهيم خان هر  نجوواب و هر 
محضر حاکم، حامران )سيد عباس لوگری( زبان به يصيحت او گنوووه و همووان 

های کهنه را ساز کره: اموال مرهم را غارت مووی کنووی، اموووال سوورکاری را يغمه
غارت می کنی!  اهشار و حاومت برای همين است که حووق مظلوووم را از ظووالم 

ات برگره و بگيره... هر  ايان خطاب به ابراهيم خان گفت: تو را بخنيدم، به خايه
مال مرهم و حاومت را  س بدر و با عبد الجليل هم سازو کوون. ايوون بگفووت و 

د و موووره اسوو قبال گوورم آيها را مرخص کره. ابراهيم خان ره ووپار هيووارو شوو 
 طرفداريش قرار گرفت.« 

» ابراهيم خان که از  نجاب بازگنت برخلاف اي ظار و توصيه حامران يه اموووال 
حاومت را بازگرهايد و يه هر  ی آش ی و مصالحه با عبد الجليوول برآموود. بوواقی 

همچنان اطاعت و م ابعت به حاومت   24و همينطور تا سنبله سال    23مايدر سال  
 رهاخووت و حاومووت کووره؛ ماليووات يمیيداشت. به مرکز القان رفت و آمد يمی
کرهيد کاری به کار او يداش ه باشند. امووا محلی و ييز حاومت کلان هم سعی می

ظلم و س م حاومت بر مرهم هم هنان هر مقياس غير تحمل اهامه هاشووت. فنووار 
های گرهيد. گرورروغن شرکت، گندم گدام و جلب ع اری روزبروز تنديد می

شووديد و »محصوولان« ايب حاومووت اعووزام میها از جکه برای تحصيل اين ماليه
هاهيوود کووه عرصووه را بوور شديد، هنان و حنت و خنوي ی به خرک میياميدر می

 همگان تنگ ساخ ه بوهيد.« 
ابراهيم خان گاوسوار با ديدن اين هماه مظاالم بار ماردم پاا برهناه هازاره و  

شکايت مردم در نزد وی، در مقابل يک مقطع تاريخی و سرنوشت ساز قرار گرفته باود. 
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وی بعد از انديشيه و تأمل در فرجام اين کار، خود بارای اظهاار دادخاواهی و رسااندن 
صدای نحيف مردم هزاره به مرکز حکومت کلان نزد سيد عباس لاوگری رفتاه و باه او 

 گويد:  چنين می
» مرهم توان  رهاخت ماليه روغن مواشی و گندم گدام را يداريد؛ اين بار سوونگين 
از قدرت مرهم خارک است؛ شما حاومت ه  يد بووه هاه رعيووت برسوويد و ايوون 
مظالم را از سر مرهم برهاريد... اما همه اينها هر حام کوبيدن   ک بر آهوون سووره 

های فاشي  ی حامران ايجاه ياره. سيد عبوواس بجووای ای هر ايدينهبوه و رخنه
هاهرسی و بررسی، هاهخوار بينوا را ههل روز بندی و کوته قفلی يموووه.  ووس از 
ههل روز سر ايجام با هخالت و ضمايت سران قوم، ابراهيم خووان آزاه گرهيوود و 

 هوبارر به شهرس ان بازگنت.« 

   . حرکت هوم  2-3
گاوسوار بعد از بازگشت از پنجاب تصميم خاود را گرفات و بارای نيروهاای 
خود دستور داد که تمام محصلان را که همانند کَنه به جان، مال و عرِب مردم افتااده، و 
مشغول مکيدند آخرين رمق حياتی و چپاول دارايی آنان بودند؛ از برگار و اطاراف آن و 
ديگر نواحی دستگير کنند. بعد از فراغت از آفت محصلان، ياران خود را آماده عزيمات 

 به القان نمود. 
( از گره رار رسيد. افراه م وولح ابووراهيم خووان، 1324» روز موعوه ) نجم سنبله  

سوارر و  ياهر با شور و اش ياق از هر سو گره آمديد. يوسف بيگ ييز بوور اسوواس 
های خوه بووه جمووع آيووان  يوسوو ند. اسوولم بيووگ و  يمان قبلی همرار با تفنگچی

طرفدارايش ييز هر ميقات حضور ياف ند. لنار بزرگی تنايل گرهيد کووه از بوورق 
تابيد. های شان، برق اميد و يجات هر هل مرهم ريجديدر و به س ور آمدر، میتفنگ

هس ور حرکت به سوی مرکز صاهر شد. اب دا محصلان هسوو گير شوودر را هسووت 
ب  ه و زيجير  يچ، جلو ايداخ ند؛ سپس از جا جنبيديد و  نت سر محصوولان بووه 

ا آن زمان بويی از موواجرا يبوورهر بوووه، از مواجووه حرکت هرآمد. عبد الجليل که ت
ياگهايی با آن سپار خنمگين، سخت تاان خوره و بووه وحنووت اف وواه. هر ايوون 
هنگام ارباب موسی هوهی که  يش قلعه حاوم ی بوه، سريع خوه را به يوسووف 
بيگ رسايد و از هند و هون ماجرا  رسيد. يوسف بيگ هم قرار و موودار برگوور و 
مقصد لنار کنی را بدون کم وکاست برای او بازگو يموووه. اربوواب موسووی بووا 
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آگاهی از ايگيزر حرکت، شروع کره به سرزيش و وسوسه کوورهن يوسووف بيووگ: 
ايد؛ اما تووو کووه ابراهيم خان و اجداهو عمرشان را با طغيان و سرکنی گذرايدر"

ای  آيووا گمووان گيرر ه  ی هرا هست به اين کووار خطريوواک زهرآهم کلان و يام
آن قدر گفووت و   "توايی حاومت را بگيری...ای که با هند تفنگ هوهی میکرهر

هايش بر يوسف بيگ اثر کره و او را هس خوو ترهيوود و تزلووزل گفت تا وسوسه
 ساخت.« 

بدين ترتيب يوسف بياگ از لشاکر قاومی هازاره جادا شاد و درون حصاار  
حکومتی نزد عبد الجليل رفت. ابراهيم خان از اين پيشامد بسيار متاأثر گردياد و بعاد از 

بايست باا افاراد بررسی وضعيت به اين نتيجه رسيد که اگر وارد معرکه کارزار گردد، می
ها نيز هماورد شود لاذا باا انادوه و افساوس باه نيروهاايش يوسف بيگ و ديگر ارباب

دستور داد که رهسپار برگر شوند و اينگونه حرکت دوم وی با خيانات و پيماان شاکنی 
 ها بدون نتيجه پايان يافت.  برخی از ارباب

 . حرکت سوم3-3
که در نتيجه خيانت برخی از خوانين هم پيماان اباراهيم   24هر چند قيام سال   

ها از مااه پای را همراه با ديگر اربابخان به نتيجه نرسيد؛ توانست عبد الجليل حاکم سه
عقرب همان سال از القان به پنجاب که مرکز حکومت کلان باود، براناد. بعاد از مطلاع 
شدن سيد عباس حاکم پنجاب از ماجرا، يک گاروه صاد نفاری را باه سارکردگی ماراد 

ديز پنجاب به سوی شهرستان سوق داد تا باا زور برچاه و قمچاين هام خالروی از سگ
های کمرشکن دولت را وصول کنند و هم زهر چشم به ابراهيم خاان نشاان دهناد. ماليه

فشاار قارار   گروه مذکور بعد از وارد شدن به منطقه بنای ظلم نهادند و مردم را چنان در
 دادند که مردم جان شان به لب رسيدند. از جمله:

» شخصی بنام اسحاق زوار از سياهرر برگر خوه را به خايه ابراهيم خان رسايد و 
او گذشوو ه بوووه، آيچه را آن شب ) توسط خالروی و افراهو( بر او و خووايواهر

ام سوورازير شوودر، خووالروی و افووراهو امنووب بووه خايووه  "اينگويه روايت کره:  
. از ايوون "ايد گوسفندم را کن ه، گاوم را کن ه، به ياموسم هم هست ايدازی کرهر

حديث جگرخراو، هريای غيرت ابراهيم خان طوفايی گرهيد و به تلاطووم آموود. 
 نجار مره هلاور وآتش مزاک از قوم خوووه و موورهم منطقووه را هسوو چين يموووه و 

 مند به سوی سياهرر تاخت.« خنمناک و کينه
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گاوسوار همراه با جنگجويان خود تمام محصلان و سارکرده آناان را دساتگير 
های شان را نيز ضبط کردند. خالروی که به کرده و تحت باز خواست قرار داده و اسلحه

واسطه وساطت برخی از همراهان گاوسوار از مرگ نجات يافته بود، باه سامت پنجااب 
»برو به سيد عباس بگو بيووا روغوون بگيوور کووه فرستاده شد و ابراهيم خان به او گفت:  

 گيری!«  هطور می
»  س از اين ماجرا، ابراهيم خان به عموم مرهم اعلام کره که بعوود از ايوون هوويچ 

 اوی را به حاومت ظالم  رهاخت کند و اگر حاومت کس حق يداره روغن ک ه
بخواهد بزور ماليه از مرهم بگيره، تا ابراهيم زيدر است از قووومش هفوواع خواهوود 
کره. همزمان با اين اعلام )يا کمی بعدتر( به مرهمان يواحی مخ لف ابوولاغ يموووه 
که هارايی و احنام شان را بفروشند و هر فار تهيه ايراق و کارتوس باشند. ايوون 

های آتش زم وو ايی، بووه ها مايند بمب هر شهرس ان صدا کره و هون شعلهاعلان
  يار يخ زهر و کرخت مرهم، گرما و حرارت بخنيد.« 

جووات ييووز بوورای » حاومت کلان هزارر از آنسوی بعد از حرکت سوم گاوسوار
مهار اوضاع سه  ای واره معرکه گرهيد. سيد عباس  ووس از رسوويدن خووالروی و 
همراهان به  نجاب و را ور اوضاع شهرس ان، عبدالقدوس  غمايی قومايدان امنيووه 

ع ار م لح به سوی شهرس ان سوق هاه تا علاور بر   50حاومت کلان را همرار  
هس گيری گاوسوار، يظم و امنيت آن را هر آن سامان برقوورار يمايوود و هر غيوواب 
حاکم اهارر امور شهرس ان را بووه هسووت گيووره... قومايوودان و همراهووان هاخوول 
شهرس ان شديد و ياراست به طرف برگر رف ند. ابراهيم خان کووه از آموودن آيهووا 

 نگربندی يموه.« مطلع شديد، اقدام به گرهآوری ييرو و س
قوماندن موصوف بدون درگيری و بدون توجه به تمهيادات اباراهيم خاان باه 
سمت قلعه وی حرکت کرد. گاوسوار نيز متوجه شد که قوماندان قصد جنگ ندارد. لاذا 

های که قبلا باه اباراهيم خاان قوماندان را از خوانين که همراه او بودند، جدا کرد. ارباب
خيانت ورزيده بود توسط عرضی حسين برادر ابراهيم خان به قلعه ديگر هدايت شاده و 

هاا، از شوند. قوماندن موصوف بعاد از اطالاع ياافتن از سرنوشات ارباببعد زندانی می
 ابراهيم خان اجازه رفتن خواست.  

» ابراهيم خان خطاب به قومايدان گفت: بووا ايوون همووه طمطووراق و ايوون تعووداه 
ای که گاوسوار را بگيری و همايطورکه يوسووف ای  آمدرتفنگچی برای هه آمدر
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توايم ترا بندی کنم تا حامران يوسووف بيووگ را ای  من میبيگ را هربند ايداخ ه
ای و مهمايم ه  ی، من يامره يي  م، اينجا ام آمدرآزاه کند؛ اما هون  يش هروازر

به تو کاری يدارم. برو القان ييروهايت را جمع کوون، خوووه را محاووم کوون کووه 
 بجنگيم.« 
ابراهيم خان با تعدادی از روحانيون منطقاه مشاوره   "روايت افتخار"طبق نقل  

نمود و از آنها در باره مشروعيت قيام کسب تکليف کرد. علمااء باا توجاه باه وضاعيت 
دردناک آن زمان، قيام و مخالفت با حکومت را تجويز نموده و با آن مخالفت نورزيدناد. 
بعداً با سران قومی و متنفذان محلی به شور و مشورت پرداخت و هدف اصالی خاود را 

 با آنها درميان گذاشت.  
ها صريحا به مرهم اعلام کره که از مووا و حاومووت جنووگ »  س از اين منورت

است و بايد شرّ اين حاومت ظالم را از سر مرهم کووم کووره... يخ ووت اقوووام و 
رسوويد بووه سوورکرهگی يفر می  700تا    600ب  گان ابراهيم خان که تعداه شان به  

عرضی ح ين، ملا يوسف و يعيم اج موواع کرهيوود؛ سووپس اسوولم بيووگ ياووی از 
 يمايان گاوسوار هر قيام هوم و از مرهان مؤثر هر اين قيام، هموورار بووا افووراه و هم

هايش به آيان  يوس ند. آيگار مرهم گرور گرور، سوووار و  يوواهر، م وولح و تفنگچی
هوبای، هون جويبارهای  راکندر از هر قريه و ياور به سوی هرخ برگر جريووان 

 ياف ند.« 
مردم کتوت به سرکردگی محمد امير )حاجی اميرک(، ماردم گلادان در رکااب 
محمد موسی، مردم تخوی به سرکردگی حسين علی، مردم ناليج تحت زعامت نرگارگ، 
کولنگی و خدا رحيم چوچو به سيل خروشان لشکر مصمم گاوساوار پيوساتند. پاس از 

 اين مقدمات، دستور حرکت به سوی مرکز از طرف رهبريت قيام صادر گرديد. 

 آغاز يبره
شووب بووه   9» لنار به آرامی فاصله ميان خوجه هاشت و القان را  يموه. ساعت  

حوالی القان رسيديد و  ينروی به سوی مراکز اس قرار ييروهای حاومت را آغاز 
کرهيد. مدتی با ساوت و همهمه گذشت تا صدای يخ  ين فير، سينه سوواوت را 

 های القان  يچيد.« شاافت و به کور
گيرناد و بعد از شروع جنگ نيروهای گاوسوار حالات تهااجمی باه خاود می

شود. افراد اجير شاده و خطوط دفاعی حکومت يکی پس از ديگری بدست آنان فتح می
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شاوند و ها با استفاده از تاريکی شب رهسپار خاناه و دياار شاان میهای اربابتفنگچی
بندناد. عساکر و افراد حکاومتی داخال قلعاه حکاومتی گردياده و دروازه را محکام می

محاصره قلعه توسط قيام کنندگان در مجموع يازده روز طول کشايد کاه در روز هشاتم 
انفجار يکی از برجهای قلعه حکومتی که توسط مردم قيام کننده نقبی به زير آن زده شده 
بود؛ قواعد بازی را تغيير داد. قوماندان حکومت با افراد و خوانين که خود را در تنگناای 

 ديدند، به محاصره می
» سيد ح ن ) معروف به سوويد قوووق( م وسوول شووديد. او ياووی از فرسوو اهگان 
گاوسوار به يزه قومايدان بوه که عبدالقدوس بر خلاف اهب و رسم معمول او را 
زيدايی ساخ ه بوه. سيد را از بندی خايووه بيوورون آورهيوود: قرآيووی بووه  نوو ش و 
ري مايی به کمرو ب  ه از بالای حصار  ووايين کرهيوود. او از بووالای حصووار بووا 
صدای رسا فرياه زه و خوه را معرفی کره کووه فلايووی ه وو م و بوورای مصووالحه 

آيم.  ايين آمد و به يزه ابراهيم خان رفت.  يام عبدالقدوس را رسووايد کووه مووا می
کنيم به اين شرط که ما را يانيد. شويم و همه هيز را به تو واگذار میت ليم می

ه آيها با ما بدی کرهيد ولووی مووا از تقصوويرات ابراهيم خان  ذيرفت و گفت: گره
های خائن منمول اين عفو يي  ند... به ايوون آيها گذش يم. اما شرط کره که ارباب

جووات و  ای ت خير گرهيد. به علاور قومايدان امنيه کل هزاررترتيب حاومت سه
ييروهای حاومت کلان هم با شا ت و سر افگندگی، ت ووليم موورهم شووديد.اين 

يفر از افووراه حاومووت کنوو ه  10-15روز به طول ايجاميد. هر مجموع   11جنگ  
 يفر از مرهم.«  15-20شديد و حدوه 

هووا و » با اين همه، حاومت هست از تلاو و تاا و بريداشت. از آيجاکه ب ياری از ارباب
ها کاریينگی رسيدر بوهيد و اهامه آن سيههيگر افراه فرومايه از آن وضع هرهياک به يان بی

هاي  ند، حاومت تواي ت به ياری اين عصاهای هست و ها را به سوه خوه میو غارتگری
 رور، لنار بزرگی از هاياندی، هايزيگی، به وه، يااولنگ و ساير يقوواط آشنا کنانِ بيگايه

گره آوره و به سوی شهرس ان سوق ههد. لنار اعزامی حاومت کوولان هر منطقووه ربوواط 
فروه آمدر، شروع به هپاول و آزار و اذيت مرهم کرهيد. از آن سوی آوازر به زرهيی رسيد 

هجوم آورهر است. ابراهيم خان به مرهم ابلاغ يموه که لنار حامران به مرزهای شهرس ان  
که برای مقابله با لنار مهاجم مهيای رزم شويد... وق ی هر منطقه ربوواط، هر مقابوول ارهوی 
خصم رسيديد، آيان سخت ههار وحنت و سرهرگمی گن ند؛ بخصوووص کووه آوازر هووای 
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سوواخت.« ييروهووای ميان مرهم جريان هاشت که مرهم شهرس ان را بين ر به اف ايه شبيه می
سازی را هر توان خوه يديدر و منهزمايه به مرکز حاومووت حاومت توان هماوره و هنگامه

 کلان عزيمت کرهيد.
 

 . فرجام قيام  4-3
تر گرديد و حکومات کابال ش دامنه قيام شهرستان گسترده  1325با آغاز سال   

جات توسط پيام سيد عباس لوگری حکمران حکومت کلان از ماجرا مطلع شد که هزاره
در حال از دست رفتن است و بايد نياروی کمکای اعازام شاود. ايان قياام پرشاکوه از 

رفت، ظاهر شاه را متوجه اين حقيقت عريان ساخت کاه ای که هرگز تصور آن نمینقطه
ترين نقاط موجاب طغياان و که حکومت جابرانه کاکايش هاشم خان حتی در دور افتاده

عصيان مردم گرديده است. بنا به عقيده نويسانده کتااب روايات افتخاار، يکای از علال 
ش قياام ماردم شهرساتان باه  1325حمل   29برکناری هاشم خان از صدارت عظمی در  

راهيم خان گاوسوار بود. اکبر خان نرگس يکای از آگاهاان تااريخ معاصار نياز رهبری اب
معتقد بود که هاشم خان بر اثر همين مساأله )قياام شهرساتان باه رهباری گاوساوار( از 

   1صدارت عظمی کنار گذاشته شد.
» به هرحال  س از هاشم خان، براهرو شار محموه بر جايگار او تايه زه. صوودر 
اعظم جديد رار مصالحه و سازو را هر برابر قيام مرهم هووزارر هر  وويش گرفووت 
وتلاو کره از رار مدارا و ملايمت به ايوون خيووزو  ايووان ههوود. براسوواس ايوون 

های هزارر فرس اه و از آيووان خواسووت تووا  الي ی،  يامی برای کليه سران و کلان
خوه  ا هر ميايی کرهر و به شورو  ايان ههند و گريووه منطقووه باخوواک يا ووان 

 خواهد شد. 
بديبال اين  يام ) و هم اخطاريه( صدر اعظم، سران قوم، خوايين، صاحب منصبان 
و روحاييون هزارر از يواحی مخ لف ره پار شهرس ان شديد. جمعی بووه شوومول 

های جاغوری، رئيس ياهر علووی عبد الله خان رئيس تف يش وزارت هاخله از هزارر
خان رئيس تهيه ارزاق کابل از جاغوری، مرحوووم آيووت الله موودرس )رر(، شوويخ 
محمد باقر مال  ان، ارباب جعفر خان مال  ان، يجف علی خان جاغوری، کرييوول 

های غزيی از م ووير هايووه اسحاق خان و قنبر علی همرار با تعداه هيگری از هزارر

 
 .   142. نجفی، علی؛ روايت افتخار ص  1
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)اجرس ان( راهی شهرس ان شديد. از هيگر سو، اسماعيل خان مايار والی ولايووت 
کابل از مرهم لوگر به حيث فرس اهر حاومت همرار بووا جمعووی از سووران هووزارر 
شمال، شيخعلی و ترکمن مايند جنرال عي ی خان شيخعلی از رار به وه، ره پار 
 نجاب شديد. همزمان با وروه اين هو کاروان، هيگر روحاييون، خوايين و بزرگان 
هزارر هايزيگی، هاياندی، به وه و ساير يقاط مايند مرحوم آيت الله سوويد ح وون 
معروف به رئيس يااولنگ، کلبی رضا بيگ لعل، ارباب فقير علی تخووت و...، هر 
 نجاب اج ماع کرهيد. والی اسماعيل خووان هر  نجوواب توقووف يموووه. مجموووع 
بزرگان هزارر که هر  نجاب گره آموودر بوهيوود، عووازم محوول رويووش آتنفنووان 
)شهرس ان( شديد. اسماعيل خان بووه آيووان تعهوود سووپره کووه شووخص شووار بووه 

 های قيام کنندگان رسيدگی کند.« خواس ه
های مذکور به شهرستان، جرگه و نشسات بزرگای قاومی بعد از رسيدن هيأت 

 در زردنی شهرستان تشکيل گرديد و مذاکرات اينگونه آغاز شد.
» ابراهيم خان قبل از  رهاخ ن به موضوع اصلی، اب دا مقداری از سران قوم گلايه 

ايد و مووا از کره و گفت: امروز فضل خدا يک لنار کلان قوم اينجا جمووع شوودر
کس يبوهر؛ اما زمووان کووه هيدن شما اميدوار شديم که هزارر هم کس هاش ه و بی

هر فلان منطقه گوو هندين هزارر به تنه هرخت، ميخ زهر شد، شما کجا بوهيد  
هووای شد و  ای لوچ از کوتلآن وقت که  نجار يفر هزارر با يک ري مان ب  ه می

شد، يادفعووه از ايوون قوووم غريووب خوووه خبوور  ربرف به سوی حاومت برهر می
گرف يد! زمايی که ياموس اين مرهم بوودبخت هر بوودل روغوون شوورکت گرف ووه می
 ها هيچ به گوو شما يرسيدر بوه... شد، آيا اين گپمی

مرا  گفت:  قوم  سران  اصلی  هرخواست  به  هر  اسخ  هوس ايه  گلايه  اين  از   س 
جنگيم. بگذاريد من کن ه شوم از بحال خوهم بگذاريد؛ ما تا آخرين کارتوس می

خواهم اين همه سخ ی از بالای  من می"يک ابراهيم يه هييا  ر است و يه خالی.  
هم توپ  هم  به  مرا  هولت  اگر  شوه.  برهاش ه  شويد،  مرهم  مايع  يبايد  شما  بپرايد، 

بگذاريد من قربايی ملت شوم. من از روز اول که هست به اين کار زهم، کن ه 
 «  1"شدن را بجان خوه خريدم.
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پايه، خوانين   بلند  از روحانيون  متشکل  که  قومی  فراوان هيأت  اصرار  از  پس 
متنفذ و صاحب منصبان بود و از سراسر هزارستان در جلسه مذکور شرکت کرده بودند  

 و بعد از گفتگوهای مفصل، سر انجام ابراهيم خان خطاب به اعضاء هيأت چنين گفت: 
» حال که شما اين همه سيد، روحايی، صاحب منصب، خان و تمام آبرو هاران 

افغاي  ان جمع شدر از سراسر  يامره هزارر  من  ب  ه ه  يد،  قدر کمر  اين  و  ايد 
روم. ريزم همرار شما میهای هزارر را هر افغاي  ان يمیيي  م، آبروی شما کلان

.  1شش هزار مره جنگی اينجا ه  ند. ولی سه شرط هارم که بايد برآورهر شوه:  
جات حواله کرهر است، برهاش ه شوه. هزار خروار روغن که هولت بالای هزارر

. تمام ياران و 3جات رسيدگی شوه.  . به ظلم و س م مأموران هولت هر هزارر2
هماارايم هر اين جنگ موره بازخواست و تحت تعقيب قرار يگيريد. هيأت صلح  
به   شار  شخص  ايناه  بر  مبنی  را  حاومت  فرس اهر  تعهد  شرائط،  اين  برابر  هر 

های قيام کنندگان رسيدگی يمايد، تارار کرهيد. ابراهيم خان  ذيرفت که خواس ه
همرار هيأت به کابل بروه. او ييروهايش را تق يم بندی و جابجا يموه. براهرو  
عرضی ح ين را بحيث فرمايدر لنار و م ؤول اهارر شهرس ان تعيين يموه و به  
او ياهآور شد: هيچگويه هراسی به هل رار يدر. اين همه مرهان جنگی با تو ه ت.  

های خوه عمل ياره آن قدر بجنگيد که يام تان هر تاريخ اگر حاومت به وعدر
 بمايد.« 

خان   اسماعيل  پنجاب،  به  هزاره  قومی  هيأت  همراه  گاوسوار  رفتن  از  بعد 
استقبال گرمی از آنان به عمل آورد و سپس همراه با اسماعيل خان در قالب يک کاروان  

نفری عازم کابل گرديد. در خاطرات مرحوم علامه مدرس يکی از اعضاء    300الی    200
 هيأت چنين آمده است:

اطراف سرک هر  زياه  کابل شديم جمعيت  واره  روزی که  و ههاررار»  به  ها  ها 
ببينند؛ مرهی که هر برابر شار قد علم کرهر  تماشا آمدر بوهيد تا بچه گاوسوار را 

  1بوه.« 
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 . ملاقات گاوسوار با ظاهر شار 5-3
گاوسوار بعد از چند روز استراحت در کابال هماراه باا هياأت صالح باا شااه  

 محمود و سپس با ظاهر شاه ملاقات کرد. طبق نوشته روايت افتخار:  
» گاوسوار و همراهان و هيأت صلح با تنريفات و هلهله خاص به هيدار ظاهر  

بندی کرهر بوهيد که ينايه  های سايه آذينشار برهر شديد. سالن ملاقات را با  رهر
هيدار   آن  هر  بوه!  همايويی  به    "خنم  را  گناهان  تمام  و  ايراه  يطقی  شار  ظاهر 

از   آب  هيديد  اگر  که  آوره  را  مثل  اين  و  گذاشت  هون  ايه  مأمورين  گرهن 
سرهنمه  اک وزلال است، عاقلايه آن خواهد بوه که از سرهنمه آب برهاريد... 

می س م  و  ظلم  محلی  مأمورين  خوهم وق ی  به  آمدر  کابل  به  بايد  شما  کرهيد 
می میشاايت  هنم  يک  به  را  افغاي  ان  ملت  همه  من  هزاررکرهيد.  ها بينم. 

اين  خدم گزار  و  کار   رعايای صاهق  منصبی  از صاحب  اگر ک ی  ايد.  مملات 
برهاره. اسلحه  خوه  ايناه  يه  شوه  عارض  بالاتری  مقام  به  بايد  ببيند   "ياشاي  ه 

زهی    کار  اين  به  ابراهيم خان  رسيد که هرا هست  از  يطق، ظاهر شار  از   س 
کرهی  ابراهيم خان هر  اسخ گفت: قصد من از  مگر حاومت يبوه که عريضه می

اين کار اين يبوه که  اهشار شوم، برای اين بوه که از حال رعيت خبرهار شوی.  
خواری گيريد. خوه ما با علفمأموران شما از اسب و الاغ ما هم ماليه روغن می

ايم و هيگر برای ما توايی يمايدر  گذراييم. از شال اي ايی بيرون شدرروزگار می 
هخ رهای خوه را فروخ يم و هر    شوه.است. اگر عط ه کنيم، بند تنبان ما  ارر می 

بدل روغن شرکت هاهيم. به غير از زيهای ما هيگر هيزی باقی يمايدر بوه. از اين  
زيدگی به ر است هس ور ههی ما را مثل گوسفند حلال )ذبح( کنند. تا حالا بيش 

کس  از ياصد عريضه به حاومت کلان، صدارت و هار الايناء هربار هاهر ام هيچ 
تا به هاه ما برسيد. ظاهر شار   حرف مرا يننيد. مجبور سر حاومت حمله کرهم 

به سخن گنوه و گفت:   اين سخنان، لب  اس ماع  از  را  " س  من روغن شرکت 
از هزارربخنيدم. هس ور می تو گرهه  ههم که هيگر  يگيريد.  را  اين روغن  جات 

د خطاء  ای؛ ولی تو را هم بخنيدم. اگر فرزيفرزيدايم )مأموران حاومت( را کن ه
ببخند. را  او  که  است  وظيفه  در  زهن   "کره،  شليک کف  شار،  سخنان  اين  با 

ييز   و  خدمت  ينان  ملاقات،  اين  هر  ايان  کره.  را  ر  ملاقات  سالن  حاضران، 
هدايايی به حاضران اهداء گرهيد و هيدار خاتمه يافت. به اين ترتيب هو شرط از 
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گاوسوار  سوم  هرخواست  تعقيب  به  شد.  برآورهر  خان  ابراهيم  گايه  سه  شرايط 
هزارر هر  حاومت  عمال  مظالم  به  رسيدگی  بر  لوگری  مبنی  عباس  سيد  جات، 

جات از حامرايی برکنار و به جايش حاجی  رحم و سنگ هل هزاررحامران بی
 ملک، حامران حاومت کلان هايزيگی تعيين گرهيد.«  

از سال  بعد  قيام  فرسا و نفسها مبارزه طاقتبدين منوال  گير مردم شهرستان، 
آنان به رهبری گاوسوار به بار نشست و برخی از مظالم و ستمگری حکومت کلان از  
سر مردم هزاره و لو به طور موقت بر داشته شد. هر چند ابراهيم خان بعد از مصالحه و  
تأثير گذاری   نيز کارهای مهم و  به پلخمری و استقرار وی در کابل؛  تبعيد خاندان وی 

بی همکاری  جمله  از  حکومت  ديگر  بساط  برچيدن  برای  بلخی  شهيد  علامه  با  شائبه 
ی که تاريخ نگاران  استبدادی انجام داد که به جهت پرهيز از اطاله سخن تنها به دو نکته

و   پيامدها  باب  در  آبادی  دولت  احمد  بصير  و  يزدانی  کاظم  حاج  معاصر؛  سختکوش 
نوشته مردم شهرستان  قيام  میفرجام  بسنده  نقل خاطرات  اند،  يزدانی ضمن  استاد  کنيم. 

 نويسد: گيری خود میمرحوم آيت الله مدرس افغانی، در نتيجه
شد، آيا هامنه  توايم بگويم که اگر ابراهيم خان ت ليم يندر بوه هه می» من يمی

هزارر سراسر  به  میقيام  گ  رو  میجات  سرکوب  شدت  به  يا  اما  يافت،  شد  
هزاررمی يبوه،  قيام  اين  اگر  که  بگويم  میتوايم  ساقط  ه  ی  از  و  ها  شديد. 

قيام به مرهم روحيه هاه،  ها قرار میهای شان هر اخ يار کوهیزمين  اين  گرفت. 
روغن ک ه  اوی موقوف شد و مأمورين هول ی ح اب هست شان آمد. اين قيام 

های  رثمر و يجات بخش تاريخی مقاي ه کنيم. قيامی تواييم با يای از قيامرا می
که ح ی بلخی جوان را که هر آن وقت هر هرات بوه به شور و هيجان آوره و او 

  1برايدازی هولت را ريخت...«  به کابل آمد و طرح 
 نگارد:  آقای دولت آبادی در مورد فرجام و نتيجه قيام شهرستان اينگونه می

های سياسی  » قيام شهرس ان به مرهم هزارر و شيعه جرأت هاه تا هست به فعاليت 
بزيند که ي يجه آن طرح برايدازی حاومت از سوی بلخی و يارايش بوه، هرا که: 
تأسيس جمهوری اسلامی  فار  به  بلخی  بزرگ علامه  ايدينمند  روحايی مجاهد، 
افغاي  ان اف اه. اما از آيجا که يک يفر خائن هر جمع شان يفوذ کرهر بوه، هولت  

 
ها از قتل عام تا احيای هويت ص  به نقل از هزاره  42ص  5. يزدانی، حسين علی؛ مجله سراج شماره  1

394  . 
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هس گير و به  1329به موقع از ماجرا آگار گرهيد، بلخی و همراهايش را هر يوروز 
  1زيدان ايداخت و بچه گاوسوار ييز همرار بلخی به جرم کوهتا زيدايی شد.«  

 

 . قربان زوار هاياندی  4
سياسی    ادبيات  اصطلاح  به  و  دايکندی  زوار  قربان  قيام  وچون  چند  مورد  در 

و   مردم  زبان  در  آنچه  نيست.  دست  در  دقيقی  اطلاع  متأسفانه  وی  طغيان  از  حکومتی، 
شاهدان عينی جاری است، تا هنوز به طور دقيق و شفاف بر صفحات مکتوب تاريخ اين  

های که آن زمان را درک اند، تاهنوز برخی  مرز و بوم جاری نگرديده است. هرچند نسل
و  تلاش  که  موضوعات  اين  در  کنکاش  حال  عين  در  هستند،  حيات  قيد  در  آنان  از 

از خاطرهفعاليت ميدانی گسترده می برداری  يادداشت  و  های در حال محو شدن؛ طلبد 
کاری است بسی دشوار و طاقت فرسا. قيام قربان زوار نيز از قاعده همگانی که حوادث  

ها بايد مورد بايکوت قرار گرفته و در منابع حکومتی و نشريات  و قيام مرتبط با هزاره
اند و اگر احيانا ذکر شده  خبری آن زمان ذکری از آنها نشده و مورد سانسور قرار گرفته

گرفته قرار  نوازش  مورد  ياغی  و  راهزن  دزد،  طغيانگر،  القاب  با  قيام  سران  اند،  باشند، 
مستثنا نيست. برای اينکه وجيزه کنونی از ذکر حال و سرگذشت مبهم وی خالی نباشد،  
ابراهيم خان گاوسوار در   به مناسبت دستگيری مجدد  که  به سرنوشت وی  اشاره گذرا 

بعد از بازگشت گاوسوار از کابل به شهرستان، در روايت افتخار طرح گرديده  1328سال  
می آورده  پوشی  است،  عينی چشم  شاهدان  خاطرات  و  روايات شفاهی  ذکر  از  و  شود 

 گردد: می
 ( هر همين سال  هيگر سو  از  هاياندی،  1328»  از  زوار«  »قربان  بنام  مرهی  و.( 

های مغرور و عقابان  هست به حاومت س يزی زه و هر کور و کمر، همننين قله
ها هرهه تلاو کرهيد، موفق  بلند  رواز گرهيد. حاومت محلی هاياندی و ارباب

به هس گيری او ينديد. بدين منوال، هاياندی هم هر کنار شهرس ان و ورس ياامن  
 گرهيد.  

معرکه   واره  مجدهاً  مرکزی  حاومت  که  گرهيد  باعث  تحولات  اين  مجموعه 
بار هيگر والی اسماعيل خان، آيت الله سيد محمد ح ن رئيس و عدر ای گرهه. 

 
به نقل از روايت افتخار ص   74، پاييز 5. دولت آبادی، بصير احمد؛ مجله سراج، سال دوم، شماره  1

162  . 
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از کلان به هزاررهيگر  تا  ياف ند  مأموريت  از طرف شار محموه  جات  های هزارر 
هيأت  اين  يمايند.  فصل  و  مدارا حل  و  م المت  طريق  از  را  آيجا  م ائل  رف ه، 
با   همزمان  بوه.  زوار  قربان  جولايگار  روزها  آن  که  کره  سفر  هاياندی  به  اب دا 
وروه هيأت صلح، ييروهای حاوم ی و ايلجاری هر مقياس وسيع، قربان زوار را  
هرگيری  و  طولايی  محاصرر  از  گرف ند.  س  محاصرر  هر  خايه«  »صد  منطقه  هر 

يامه ذريعه مرحوم رئيس  فرساينی، سر ايجام هيأت صلح با فرس اهن قرآن و امان
م ير  از  بازگنت  رار  هر  هيأت  اين  آوره.  سنگر  ايين  از  را  او  زوار،  قربان  به 

گرهيد و ابراهيم خان را ييز به سوی  نجاب بره. قربان شهرس ان ره پار  نجاب  
خايه آيجا هرگذشت. گويا آن بندی خايه  زوار همين که به  نجاب رسيد هر بندی 

آهمخوار بوهر است! اما هناياه ميان مرهم شايع بوهر و ه ت، حاومت بر خلاف 
   1يامه، او را هر زيدان م موم ساخت.« سوگند و امان
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 فصل پنجم  
 ها هزارس ان؛آغازگر قيام عمومی عليه کمويي ت

تصفيه و  سرکوبی  از  نژادیبعد  هزاره  -ی  عبدالرحمان خان  مذهبی  توسط  ها 
مدتی   برای  هزاره  جامعه  بر  بيش  و  کم  پذيری  ظلم  و  سکوت  يأس،  حالت  متأسفانه 
ضميری   روشن  اشخاص  و  افراد  دار،  معنا  سکوت  اين  خلال  در  ليکن  گرديد،  حاکم 
بودند که از جان مايه گذاشتند و برای ابراز نارضايتی و تعد يل رفتار ناشايست حاکمان  

جات  ها، از نافرمانی اجتماعی و قيام مسلحانه در هزارهو کرسی نشينان کابل و ايادی آن
نمونه از  کردند.  استفاده  ارزگان  در  نافرمانیخصوصا  بارز  همانگونه  های  اجتماعی  های 

ملا خداداد    که در فصل قبل اشاره شد، قيام ابراهيم خان گاو سوار، نجف بيک شيرو و
ها و نافرمانی در جو آکنده از اختناق و وحشت توان بر شمرد. وقوع اين قياملورو را می

ناشی از دردهای بی درمان مردم ماست که عليه پاليسی رژيمهای حاکم صورت گرفته و 
 در جای خود بيش از پيش قابل تأمل و تحليل است.  

و به قدرت رسيدن جناح خلق و   1357بعداز وقوع کودتای ننگين هفت ثور  
پرچم، فضای کشور مملو از وحشت و اضطراب گرديد. دستور رژيم الحادی کابل مبنی  
و  اختطاف  متنفذان جامعه،  و  دانشمندان  و حبس روحانيون، روشنفکران،  بر دستگيری 

کمونيست ساخت.  تر  آشفته  بيشتر  هرچه  را  اوضاع  آنها  از  کثيری  تشنه  اعدام  که  ها 
قدرت بودند؛ بجهت عدم تجربه دست به اقدامات و به اصطلاح اصطلاحاتی زدند که  

ارزش و  شئون  با  آن مغاير  بود.  اسلامی  جامعه  بر  حاکم  میهای  و ها  ملت  خواستند 
مملکت را که نود و نه در صد آن مسلمان و پيرو آئين اسلام بوده و ساليان متمادی با  

های اسلامی و تعصبات دينی رشد و نمو کرده بودند، يکشبه دست از عقايد و وزشآم
جامعه   مساواتی  اصطلاح  به  ارزشهای  و  اصول  مقابل،  در  برداشته  خود  اسلامی  اصول 

 کمونيستی را در طول يک روز پذيرا گردند.  
انسان که  است  فضای  چنين  تبارز  در  جامعه  در  دينی  بادرد  و  مسئول  های 

)می )ص(:  اسلام  گرامی  پيامبر  فرموده  به  و  فليَظهرِ  کنند  امّ ی  فی  البدعُ  ظهرتِ  اذا 
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فعليه   يفعل  لم  فمن  علمَه  اللهلعنةالعالمُ  من    1(ُُ  امت  ميان  در  هرگاه   «
ها آشکار شود، بايد دانشمندان با دانش خود جلو آن را بگيرند و هرکس چنين  بدعت

های شيطانی و اغواگران منافق  نکند، لعنت خدا بر او باد « عمل نموده در مقابل هجمه
کنند،  از حدود و مرزهای کيان جامعه اسلامی به هر نحوی ممکن حمايت و دفاع می

ا ارزشز  گاهی  تبيين  و  جرايد  نشر  سخنرانی،  خطابه،  )در  طريق  گاه  و  اسلامی  های 
از قدرت مردم و سازمان دهی آن لزوم(  برای  صورت  قيام مسلحانه  ريزی  برنامه  و  ها 

 جويند.  های الحادی بهره میانهدام و نابودی رژيم
حرکت  و  در  قيام  دينی  رهبران  زعامت  به  کمونيستی  نظام  عليه  مردمی  های 

اولين جرقه است.  توجيه  و  تفسير  قابل  راستا  توسط  همين  الحادی  نظام  با  مخالفت  ی 
اين حرکت که  روشن شد  افغانستان  مظلوم  قيامهای  شيعيان  برای  را  راه  های جسورانه 

بعدی و در فرجام، نابودی رژيم کمونيستی از افغانستان و حتی از سطح جهان را هموار  
ساخت. همچنانکه الآن از رژيم کمونيستی اتحاد جماهير شوروی که بيش از هفتاد سال  
بر برخی از کشورهای مسلمان آسيای ميانه و برخی از کشورهای اروپای شرقی تسلط  

 داشت، تنها نام از آن در تاريخ باقی است.  
حوت   3ش و قيام مردم چهار کنت در  1357دلو    27صوف در  قيام مردم دره 

ماه 1357 ده  در حدود  که  مناطق مذکور،  در  کمونيستی وسفاکان مستقر  رژيم  عليه  ش 
ثور   هفت  کودتای  از  می1357بعد  باعث  پيوست؛  وقوع  به  متدين  ش  مردم  که  شود 

افغانستان و بزرگان قوم به فکر کوتاه کردن شر رژيم دست نشانده کمونيستی برآيند. لذا  
نو  قيام سال  آغاز  با  می  -شمسی1358  -ها  بيشتری  سقوط  شدت  به  نتيجه  در  و  يابند 

 انجامد.جات میها يکی پس از ديگری در هزارهمراکز حکومتی و ولسوالی

   1358حمل  18قيام هاياندی هر 
هنوز يکسال از به قدرت رسيدن رژيم الحادی کمونيستی سپری نشده بود؛ که   

بر اختطاف دانشمندان و بزرگان جامعه  های مسلسلفرمان وار و منظم رژيم کابل مبنی 
طاقت   و  خطير  مسئوليت  مقابل  در  را  مردم  رهبران  و  آگاهان  افغانستان،  سراسر  در 
فرسای قرار داد که بايد برای حفظ اسلام، کيان جامعه اسلامی واز سقوط کشور در دام  
ابر قدرت بلوک شرق اتحاد جماهير شوروی سابق عکس العمل مناسب نشان دهند. قيام  
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ی بود که روشن شد ودر اثر ش جرقه  1358حمل سال    18قهرمانانه مردم دايکندی در  
قيام مذکور تمام هستی رژيم کمونيستی و دست نشانده روس در سالهای بعد در خطه  
هزارستان خاکستر گرديد بلکه اين نهضت زمينه ساز شکست مفتضحانه اتحاد جماهير  
قيام   ساخت.  فراهم  افغانستان  از  را  شرق  بلوک  قدرت  بزرگترين  و  سابق  شوروی 

ی تکوين و رشد قيام  دايکندی و آزاد سازی ولسوالی خدير آغاز يک پايان بود که زمينه
ملت مسلمان افغانستان را هموار ساخت و بساط قدرت پوشالی رژيم کمونيستی را از  

التحصيلان حوز های  ههزارستان برچيد. رهبری اين نهضت و قيام را روحانيون و فارغ 
علميه به عهده داشتند. در جو حاکم آن روز کسانی زعامت قيام و نهضت را به دست  

گرفتند که از جان و مال و خانواده خود دست شسته و زندگی همراه با مشکلات و می
 دادند. درد سر ترجيح میها و سنگرها را بر زندگی آرام و بیمحروميت در کوه پايه

الاسلام و المسلمين صادقی    حجةقيام دايکندی به تدبير و زعامت استاد شهيد  
خودی،  دره  موحدی  شفايی،  ناطقی  اسلام  حجج  آقايان  هماهنگی  و  همکاری  با  نيلی 
پيامد   به  توجه  با  کنندگان  قيام  گرفت.  صورت  متنفذين  و  علماء  ساير  و  لزير  دانش 
نهضت و با اتکاء به قدرت خداوند با دست خالی و بعضا با اسلحه سرد )از قبيل تبر،  
کارد، بيل( اما مجهز به ايمان راسخ و انگيزه شهادت خواهی، خدير را که مرکز ولسوالی  

شوند. بعد از فتح ولسوالی خدير شهيد صادقی همراه با ساير  دايکندی بود، متصرف می
می پيش  در  را  پنجاب  ولسوالی  مسير  دايکندی  درستمجاهدين  اما  همين   گيرند،  در 

زمان شايعه اعدام روحانيون و متنفذان قومی ولسوالی لعل بعد از جشن کودتای ننگين  
دهند و  ها افتاده بود، استاد شهيد مجاهدين را به آن سو سوق میهفت ثور بر سر زبان

ولسوالی لعل با جان فشانی و مجاهدت مجاهدين دايکندی با همکاری مجاهدين منطقه  
 شود. ها پاک سازی میلعل و سرجنگل از وجود کمونيست

طرف    به  را  مجاهدين  صادقی  شهيد  استاد  لعل  در  مجاهدين  پيروزی  از  بعد 
می رهنمايی  پنجاب  تصرف  ولسوالی  به  مذکور  ولسوالی  کوتاه  رزم  از  بعد  کنند. 

الحادی  مجاهدين در می امحای رژيم  برای  استاد صادقی و همراهان وی همچنان  آيد. 
کند، لذا بعد از فتح ولسوالی پنجاب مجاهدين  جات تلاش زيادی میکمونيستی از هزاره

دهند. در جنگ باميان که گويا شديدترين رزم و  را به سمت يکاولنگ و باميان سوق می
شد، در حدود هفتاد نفر از مجاهدين  جنگ با رژيم کمونيستی در آن برهه محسوب می
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گردد. به فاصله اندک از فتح  و رزمندگان اسلام شربت شهادت نوشيده و يا مجروح می
ولسولی دايکندی، ولسولی شهرستان با قيام مردمی به رهبريت روحانيون آگاه از چنگ  

می آزاد  کمونيستی  با  حکومت  که  بودند  افرادی  مردم،  نهضت  و  قيام  خلال  در  گردد. 
های  ی را برای تخويف مردم از قيام و پيامدظاهر جذاب و زبان گويا تلاش فوق العاده

نبرد مسلحانه با رژيم الحادی کابل انجام دادند و گاه رژيم الحادی کمونيستی را مظهر  
کردند. و گاهی نيز خاطره  اجرای عدالت اجتماعی و برداشته شدن ستم ملی معرفی می
کردند تا شايد با اين  زمه میتلخ و تراژيدی خونين دوران عبدالرحمان خان ستمگر را زم 

قيام از خروش  بتوانند  آن  دسايس  از شدت  اقل  يا حد  و  های مردمی جلو گيری کرده 
بکاهند. از آنجاکه نهضت و قيام مردم ناشی از فطرت پاک دينی و اسلامی بود؛ در مقابل 

های مزبور خللی در آن ايجاد نشد و تزلزلی در آن رخ نداد بلکه بيش  ها و وسوسهتوطئه
تر شد و يخبندان ظاهری رژيم کمونيستی با بر چيده  های قيام بر افروختهاز پيش شعله

جات  شدن مراکز دولتی از خطه هزارستان، ذوب شد. بنا براين يکی از افتخارات هزاره
آزاد  الحادی  رژيم  کنترل  از  اسلامی  انقلاب  آغاز  در  آن  عمده  مراکز  که  است  اين 

تا پيروزی کا می ش تحت اداره نيروهای مردمی و 1372مل مجاهدين در سال  شوند و 
های حکومت،  مانند. آغاز قيام از مناطق مرکزی و آزاد سازی قرارگاهمجاهدين باقی می

های رهای بخش را در افغانستان هموار ساخت و های مردمی و ايجاد جنبشزمينه قيام
رژيم   که  اختناق  و  خفقان  از  پر  به جو  توجه  با  امر  اين  اهميت  بخشيد.  آن سرعت  به 

های مقاومت و نيروهای مجاهدين  الحادی به وجود آورده بود، کاملا هويدا است. هسته
های دايکندی، شهرستان، پنجاب، لعل و يکاولنگ و تحکيم مواضع  بعد از فتح ولسوالی

از   بعد  آوردند.  ارزگان رو  ترين کوت مرکز ولايت  به طرف  آن مناطق،  و موقعيت در 
ار نيروهای رزمی در خطوط مقدم جبهه، متأسفانه روش معمول و هميشگی نفاق  استقر

نهفته   پشتون  برادران  از  بعضی  نهاد  در  که  ملی  منافع  بر  تباری  منافع  ترجيح  و  افگنانه 
تبارز می برای فتح تريناست  کوت آمده  يابد. رزمندگان و مجاهدين شيعه و هزاره که 

در   کمونيستی  رژيم  الحادی  اهداف ضد  پيشبرد  و  درستی  و  اساس صداقت  بر  بودند؛ 
ترين فتح  آستانه  در  ليکن  گرفتند  قرار  جبهه  مقدم  ارزگان،  خط  ولايت  مرکز  کوت 

قوماندانان و ساير نيروهای مجاهدين متوجه دسايس و توطئه برخی از برادران مجاهد  
با مشاگردند که سوء قصد به جان آن پشتون می هده رفتار  ها را دارند. مجاهدين شيعه 

عزيمت   مناطق خويش  به سوی  کشيده  از جنگ  دست  پشتون  تبار  مجاهدين  پهلو  دو 
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عقربه  1کنند.می واقع  میدر  بر  عقب  به  ديگر  يکبار  تاريخ  جنگ  های  زمان  و  گردد 
ی در راه  شود که چگونه عدهها تداعی میاستقلال بر ضد استعمار پير انگليس در ذهن

عقيده، مکتب و کشور جان خود را در طبق اخلاص گذاشته برای استقلال وطن تلاش  
و عدهمی کيشان  ورزند  به ضرر هم  توطئه  از هيچگونه  مقاصد خويش  پی  در  ديگر  ی 

 کنند. اينک برای ارائه نمونه به اين قطعه تاريخی توجه شود:  خود فرو گذار نمی
تدبير  با  بوه،  مأمور  همن  طرف  که  خان  عبدالقدوس   « اس قلال  جنگ  هر 

ها موفق به اقدامی يند و علت اين بوه که جماعت قزلباو و هزارر به  ايگليس 
ها را از خوه تهيه کرهر بوه  م اعدت سيد يور محمد شار که تمام يجهيزات آن

ها  ها( به تحريک ايگليسبرای جهاه به سر حد اعزام گرهيديد ولی افاغنه ) ن ون
ی را از زير کثافات به هست آورهر ايد جماعت شيعه را به عنوان ايناه طفل مرهر

ايگليس با  حد  سر  هر  جهاه  جای  به  و  خايه  م هم  به  کرهر  مراجعت  شهر  به  ها 
سه   قندهار  حاکم  خان  خوشدل  لويناب  واقعه  اين  هر  ريخ ند.  شيعه  جماعت 

وسيله به  رو يه  سلطان  ميليون  از  ی  همن،  قرب  واقع  کديی  حاکم  خان  محمد 
ها گرف ه و ملا عبدالواسع کاکری ييز هر اين رشور شرکت يموهر، ف وای  ايگليس 

ها هر جنگ ق ل عام جماعت شيعه را صاهر يموه و هر اين موقع که با ايگليس 
ها را    ان بريدر و شام هريدر و اطفال را هر  بوهيد، مرهان شيعه را کن ه و زن

روی  به  را  سال  خره  اطفال  و  يموهر  هلاک  جوو  آب  ريخ ن  )با(  به  گهوارر 
هيوار ههار هست و  ا با کوبيدن ميخ آهنين هوخ ه و هو ميليون و يک صد هزار  

آن هارايی  تمام  و  يقد  سرهار  رو يه  سفاکی  اين  از  و  س  يموهيد  غارت  را  ها 
جنازر کره  امر  يموه  که  اقدامی  تنها  خان  مق ولعبدالقدوس  حفرری  هر  را  ی  ين 

از  قضيه  از  اطلاع  از  ييز  س  شيعه  و جماعت  يموهيد  هفن  و  ريخ ند  روی هم 
  2ی خوه آماهر شديد.«  فرويت )خطه مقدم( رجعت کرهر برای مدافعه از خايواهر

شود در مقابل استعمار انگليس  در نتيجة دسيسه فوق، امان الله خان مجبور می
 ها وارد مصالحه و سازش شود.کوتاه بيايد و با آن

ها و مراکز حکومتی در هزارستان، رهبران نهضت  بعد از آزاد سازی ولسوالی
کار شدن  مکانيزه  و  شده  آزاد  مناطق  در  مرکزيت  ايجاد  آن، برای  اصولی  پيشبرد  و  ها 
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ها و نيروهای رزمی مردمی و تشديد عمليات بر  جهت هر چه بيشتر هماهنگی بين قوت
کنند.اين کار در ذات خود کار  ضد رژيم کمونيستی، شورای اتفاق اسلامی را تأسيس می

ارزشمند و معقول بود که در جامعه تشيع به وجود آمد و زمام امور روز مره مردم را به  
دست گرفت. اما متأسفانه به دلايلی چند از جمله نفوذ افراد فرصت طلب و وابسته به  
رکود   نهضت،  رهبران  از  برخی  تجربگی و ضعف  از کم  استفاده  با  کابل  الحادی  رژيم 

های  ها و جنگقابل توجهی در روند کاری شورا بوجود آمد. چنانچه برخی از در گيری
 آيد.داخلی و ميان گروهی نتيجه همين ضعف مديريتی بحساب می

های  کنکاش در قوت و ضعف شورای مذکور، بررسی پديدار شناختی جنگ 
هزاره اقتصادی  و  فرهنگی،  اجتماعی،  تاريخی،  حوادث  بررسی  جمله  داخلی،  از  جات 

 طلبد. لازم خود را می  ارزگان در طی اين سه دهه فرصت
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ششم فصل  
   فرهنگی ارزگان –مراکز علمی

نخب تحصيل کرده  افراد  ای  جامعه  و  در هر ملت  فرهيخته  آن محسوب  و  گان 
ومی مهم  شوند  کليدی    نقش  نوشتو  سر  تعيين  اجتماعیدر  رفاه  مردم،    -،  اقتصادی 

آفرينی   تمدن  و  سازی  بی  ملت  .دارندفرهنگ  دانش  و  فرهنگ  از  باشیکه  ملت  ن بهره  د 
ريزی  طبق پلان و برنامه  جات()هزارههستند. متأسفانه مناطق مرکزی  ی  هويتی ضعيف و ب

بحکومت تبارگرا  لياقت یهای  رژيمهای  جديد  و  علمی  مراکز  وجود  از  و  ،  )آکادميک 
اين محروميت علمی  ( کلاسيک نيز  بوده و الآن  به اشکال    -در گذشته محروم  فرهنگی 

ت  گوناگون تداوم دارد. تنها يک دانشگاه در سالهای اخير در باميان تأسيس گرديده اس
که با توجه به وضعيت جغرافيای هزارستان از جمله فقدان و يا خرابی راههای ارتباطی،  

نياز علمی به هيچ وجه جوابگوی  بعد مسافت،  نقل و  اين    -صعوبت حمل و  فرهنگی 
نيست. زمان    مناطق  و  در  که    حکومتتسلط  هزارهمجاهدين  خود  جات  مناطق  از 

انجام نشد مگر در  ی قابل توجههای آموزشی فعاليت ؛مختاری نسبتا خوبی برخوردار بود
و برخی از فرزندان مردم هزاره    های شايان توجه صورت گرفتمناطق که کاراز  برخی  

 . تا سطح صنف دوازده در زادگاه خود به تحصيل پرداختند
رژيم    از  استقرار حکومت مرکزی پس  و  اداره جديد  آمدن  به وجود  از  بعد 

های فرهنگی ولو به صورت محدود در اکثر مناطق از جمله در طالبان، کارها و فعاليت
جات آغاز شد و برخی از مدارس و مکاتب که تعطيل يا نيمه تعطيل بودند؛ توسط  هزاره

کرد.  خواهيم  اشاره  آن  به  بعدا  که  کردند  شروع  خود  آموزشی  فعاليت  به  جديد  اداره 
فرهنگی مراکز  ذکر  و  بيان  به  و    -اينک  )دينی  دو قسمت جداگانه  در  ارزگان  آموزشی 

 اکادميک(خواهيم پرداخت.  
علمی   )مراکز  فصل  اين  در  اينکه؛  آوری  ياد  قابل  ارزگان(    –نکته  فرهنگی 

فرهنگی مناطق هزاره نشين )ولايت دايکندی و ارزگان خاص(    -بيشتر به مراکز علمی
علمی مراکز  مدارک  و  منابع  به  زيرا  است  شده  نشين    –توجه  پشتون  مناطق  فرهنگی 
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تلقی   کامل  حاضر  جزوه  جهت  اين  از  بنابراين  نداشتيم.  دسترسی  جنوبی؛  ارزگان 
باب  نمی از  و  بالمعسور  "گردد  اين    –به ذکر مراکز علمی  "الميسور لا يسقط  فرهنگی 

 خطه از ارزگان بخصوص مناطق و ساحات هزاره نشين پرداخته شده است.  

 و حوزات علميه ارزگان هينی مدارس الف. 
حوزه  و  دينی  مکاتب  مدارس  سرنوشت  همان  مرکزی  مناطق  در  علميه  های 

با    .دن دارداشته و  دولتی را دارند و از نبود امکانات رفاهی و درسی در سطح نازل قرار  
بی   اساتيد  با سعی و مجاهدت عالمان و  دينی  نواقص و کمبودها، مدارس  تمام  وجود 

را  ای  دانشمند و تحصيل کردهی  ادعا و مخلص، مصدر خدمات بزرگی شده اند و افراد
های  ند که در گذشته و در حال حاضر مصدر خدمات مفيد و فعاليتاتحويل جامعه داده
 نماييم.  میدينی -علمیی به اين مراکز اينک بطور گذارا اشارهکه . اندثمربخش واقع شده

 شيخميران   (عجی )مدرسه علميه المهدالف.  .1
سال    در  مدرسه  علما   1356اين  از  عده  توسط  جمله؛ حجج  ی  ش  از  منطقه 

نوجُ آقای  اسلام   محقق  شيخميران،  استاد  فصيحی  آقای  مرحوم  آقای  ک،  امينی،  شهيد 
به   با همکاری مردم متدين منطقه در زمين  اشترلی  استاد موحدی  مبلغ و مرحوم  آقای 

 . ه استدگرديمساحت هزار متر مربع احداث  
يک باب  اتاق، سالن اجتماعات و  باب  دارای چهل  در دو طبقه  مدرسه مذکور   

می کورگهکتابخانه  خوشک،  قل،  چهار  مناطق  مدرسه  اين  کندو    ،باشد  قسمت  بغل  و 
و سنگ شيخعلی  میتخت  سفلای  قرار  پوشش  تحت  مذکور  را  مدرسه  مؤسسين  دهد. 

اشرف   نجف  از  بازگشت  و  علمی  مراحل  طی  از  منطقه  بعد  آن  به  احداث  به  تصميم 
گردد. شهيد امينی و استاد  ها تقسيم میبين آن  مدرسه مذکورگيرند و کارهای اجرای  می

گيرند و در اثر  به عهده می  هرتبط با مدرسه بودم که    را  موحدی کارهای خارج از منطقه
آن میمساعی  شناخته  رسميت  به  کشور  از  خارج  در  مدرسه  نسبتا  ها  امکاناتی  و  شود 

شود. دوست داران کتاب  میو ارسال  های دينی برای مدرسه تهيه  از جمله کتاب  مفيدی
کتاب و  از  امانی  صورت  دو  به  کتابخانه  حضور  ها  واستفاده  مدرسه  در  بهره    کرده 

بخصوص قشر فرهنگی در های فوق دراعتلای فرهنگی و بيداری مردم  بردند. کتابمی
ها در نزد مردم  و تا هنوز بعضی از اين کتاب ندداشت و بسزای نقش مهم آن برهه تاريخی  



 121............................................... فرهنگی ارزگان ..............    –فصل شنم / مراکز علمی 

است امانت  به طور   مانده  متأسفانه  باقی  کتابدر حال حاضر  .  اين  از  اثر  برخی  در  ها 
 .  ندگروهی و يا عدم حفاظت درست، از بين رفته اهای و جنگمنازعات 
آقايان استاد محقق و استاد فصيحی کارهای فزيکی ساختمان و ساخت و ساز   

پايان می به  و  داده  ادامه  تمام  با جديت  را  بحمد  مدرسه  فعاليت  ا رسانند که  آغاز  از  لله 
مدرسه تا امروز طلاب فاضل و دانشمند از آن حوزه برخاسته اند که در نوع خود قابل  

به موازات آن احيانا    ،تأثير مفيدی در جامعه داردی  انقلابهر  ستايش است. همانگونه که  
دهد و يا  را از لحاظ کيفيت و يا کميت در سطح پائين قرار میو آموزشی  مراکز فرهنگی  

گردد؛ مدرسه مذکور نيز از اين قاعده مستثنی نيست يک مرتبه  ها میموجب تعطيلی آن
يروهای مسلح شورای اتفاق  ش حدود دو سال به قرارگاه نظامی توسط ن  1359در سال  
بودند،  اسلامی   آمده  منطقه  به  و  که  شد  سال  بار  تبديل  در  توسط    76  و  75ديگر 

تبديل میگروه شود که متأسفانه بخش از ساختمان و  های مسلح منطقه به مرکز نظامی 
منفذ اتاق و  تخريب  ذکر شد،  که  اثر حوداث  بر  مدرسه  ديدبانی  های  های  آن برای  در 

 .شودمیايجاد  
از بدو تأسيس مدرسهالاسلام و المسلمين    حجة  از    استاد محقق  مذکور بيش 

تدريس به  در خلال اين مدت برخی از علماء از  و  بوده است    سه دهه در آن مشغول 
حجج اسلام آقای مهدوی بغل کندو، آقای مهدوی سيادره، آقای احسانی سيادره،   جمله

و آقای عبد الجميل محقق به تناوب زمانی    آقای محمد کاظم مبلغ  ،آقای ياسين اکبری
   .دارندداشته و سمت استادی مدرسه را به عهده 

 مدرسه علميه توحيديه هرر خوهی  الف.  .2
برای نخستين بار انديشه تأسيس يک حوزه علميه بزرگ در منطقه دره خودی،    

در نجف اشرف در ذهن علما و طلاب مقيم نجف اين منطقه، جوانه زد و بدين ترتيب  
درهعلميه    مدرسه سال  توحيديه  در  خمينی    1348خودی  امام  حضرت  اجازه  با  ش 

وقتی مدرسه توحيديه به صورت رسمی از سوی حضرت امام خمينی مورد   تأسيس شد.
قبول واقع شد، علمای منطقه در يک اقدام شورايی، کار های مدرسه را در ميان خويش  
تقسيم نمودند؛ به اين شکل که تعدادی از علما، مساله مهم تدريس را به عهده گرفتند و 
ا  تعدادی هم مديريت آن را و تعدادی نيز فراهم نمودن اکمالات و مسايل اقتصادی آن ر

قريه از  برغس،  منطقه  در  مدرسه  اين  زود  بسيار  لذا  گرفتند.  دوش  وتمه  به  جات 
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مدرسه  خودی، تاسيس شد و کار های ساختمانی آن به پايان رسيد که در آن زمان  دره
بنا شد و پذيرش طلاب در آن مدرسه و درسهای  اتاق    30مذکور در دو طبقه و دارای  

آن آغاز گرديد. کارهای مدرسه، البته نه به شکل بسيار جدی و آنگونه که مؤسسان آن 
ها باعث شد که دوتن ازعلمای انقلابی  رفت. همين پراکندگیمد نظر داشتند، به پيش می

اش شهيد دوست محمد  های شهيد جان محمد مهدوی و همرزم هميشگیمنطقه به نام
وارد   1356رحيمی در سال   امور مدرسه مذکور  به  با هدف سر و سامان بخشيدن  ش 

روزها )اولين  سياسی  ميش  و  گرگ  و  سخت  شرايطِ  آن  در  که  آنها  شدند.  ی  منطقه 
ها( و با اهداف بلند و انقلابی وارد منطقه شده بودند، حضور جان بخش  کودتای خلقی

انديشه و  از علم و معرفت  باری  با کوله  بود، شان که همراه  انقلابی و روشنگرانه  های 
در   خاطر  همين  به  انداخت.  آنان  ريزه خواران  و  پرچم  و  مزدوران خلق  اندام  بر  لرزه 
اولين فرصت اين دوشهيد بزرگوار به وسيله ولسوال آن زمان ولسوالی خدير، دستگير و  
به کابل منتقل شدند که تا امروز از آن دو شهيد بزرگوار خبری در دست نيست. بدين  
ترتيب مدرسه علميه توحيديه پيش از آغاز انقلاب دوتن از بهترين نيروهای خويش را  

نستند، از دست داد و در ادای دين  دا که همه آنان را مغزهای متفکر نيروهای انقلابی می
های مدرسه بعد از اين حادثه  به اسلام و انقلاب از همگان گوی سبقت را ربود. فعاليت

آغاز   از  بعد  اما  داشت.  ادامه  همواره  که  گرچه  شد  مواجه  نسبی  رکود  با  شکن  کمر 
انقلاب مردم افغانستان و آزاد سازی مناطق مرکزی از لوث وجود مزدوران کرملين، بار  

در سال   منطقه  علمای  از  توانای جمعی  بدست  توحيديه  مدرسه  جان    1364ديگر  ش 
تازه يافت و اين بار در منطقه شکردره دره خودی و با مديريت استاد شهيد موحدی و 
نفر   با حدود دوصد  انقلابی،  و  تازه نفس  نيروهای  از  استاد فصيحی شکردره و جمعی 

های فعلی منطقه محصول اين دوره لاب و شخصيتطلبه فعال شد. بسياری از علما، ط
به   و همه جانبه  بسيار جدی  به شکل  توحيديه  توحيديه هستند. مدرسه  علميه  مدرسه 

می سال  پيش  در  متأسفانه  که  و  جنگ  1366رفت  گروهها  ميان  داخلی  خونين  های 
احزاب شروع شد و بدين ترتيب مدرسه نيز به تعطيلی کشانده شد و به مدت يکسال  

در سال   دوباره  و  بود  طور    1367تعطيل  به  تاکنون  زمان  آن  از  و  نمود،  کار  به  شروع 
اين   ادامه داشته است. ناگفته نماند که  تعطيل و گاهی فعال  اين مدرسه، گاهی  پراکنده 
مدرسه در حاضر تعطيل است و جای آن را مدرسه امير المؤمنين )ع( گرفته است که به  

 هد آمد.  صورت مختصر شرح آن نيز خوا
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 ی مدرسه علميه امير المؤمنين )ع( هرر خوه الف. . 3
اسم    به  منطقه  در  مدرسه  )وطمه(اين  سال    وتمه  توسط    1368در   حجةش 
از شخصيتالاسلام   برخی  همکاری  و  انصاری  علمی  حاجی  فرهنگی  های  و  و  داخل 

مدرسه اميرالمؤمنين بعد از مدرسه توحيديه    شود.یخارج از کشور در دو طبقه تأسيس م
بار فرهنگی و وظيفه آموزش علوم اسلامی را به دوش داشته است. اين مدرسه از بدو  
و  تربيت  خدمت  در  همواره  و  نشده  مدت  بلند  تعطيلی  دچار  هيچگاه  خود  تأسيس 

ای که شاگردان بسياری را برای جامعه تربيت  آموزش طلاب متقاضی بوده است. به گونه
و راهی مراکز علمی خارج و داخل کشور نموده است و جمعی نيز هم اکنون مشغول  
اين   که  حالی  عين  در  نماند  ناگفته  البته  هستند.  منطقه  در  فرهنگی  کارهای  و  خدمت 

کمک هيچگاه  و  بوده  منطقه  فرهنگی  مراکز  ترين  محروم  از  همواره  قابل  حوزه  های 
ادامه   خود  فعاليت  به  همچنان  اما  است،  نکرده  دريافت  دينی  مربوطه  مراکز  از  توجهی 

 داده است که تداوم فعاليت اين مدرسه مرهون دوعامل مهم و اساسی بوده است: 
همچنين   .1 و  انصاری  حاجی  شخص  يعنی  آن  مدير  و  موسس  پشتکار  و  صداقت 

 الاسلام آقای استاد شريفی.   حجةصداقت و پشتکار و دلسوزی استاد آن مدرسه يعنی 
های آنها. به  دوری گزيدن اين مدرسه از جريانات، احزاب سياسی و جار و جنجال  .2

هرحال مدرسه علميه اميرالمؤمنين )ع( با کمک و وجوهات شرعی مردم منطقه تا امروز  
به حيات خويش ادامه داده است و اميد است که همچنان مايه خير و سعادت مردم آن  

 1سامان باشد.

 مدرسه علميه سنگ تختالف.  .4
قديمی  از  تخت  سنگ  علميه  سابقهمدرسه  با  و  در  ترين  علمی  مراکز  ترين 

به گواهی برخی از علماء و دانشمندان  آيد که  جات و مناطق مرکزی بحساب میهزاره
های  در برهه از زمان همطراز با حوزه علميه مشهد بوده است. شخصيتخطة ارزگان،  

مرکزی، امثال شيخ موسی زوجک، شيخ ناظر حسين  و مناطق  مذهبی از ولايات    -علمی
ديگراز علماء که هر کدام مصدر خدماتی  ای  شهرستانی و آقای سيد يوسف بيری و عده

 
. مطالب مربوط به مدارس علميه دره خودی با استفاده از اطلاعات که برادر عزيز جناب آقای هدايت  1

 در اختيارم قرار داد، تنظيم شده است.  1386در سال 
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نحوه تأسيس، فعاليت و تداوم    واقع شده اند، دانش آموختگان اين مرکز علمی هستند.
 توان در سه مرحله مرور کرد.اين مرکز علمی را می

 مرحله اول 
بنيانگذار مرکز علمی سنگ تخت    آقای حاج  الاسلام و المسلمين    حجةاولين 

شيخ حمزه نوری در حدود يک قرن قبل بوده است. اين مرد بزرگوار شاگردان ممتازی  
را تحويل جامعه شيعی داده است. در اثر تلاش، فراست و جامعيت ايشان مرکز وزين  
علمی در مناطق مرکزی بوجود آمد که تا اتمام سطوح عاليه دروس حوزه علميه در آن  

 شد. تدريس می
 مرحله هوم 
سنگ  علمی  مرکز  تاريخی  حيات  از  دوم  مرحله  برازنده  در  شاگردان  تخت، 

سيد   و حاج  واعظی  علی  قاسم  آقايان حاج شيخ  اسلام  نوری حجج  حاج شيخ حمزه 
مشهد)مشهدی   آقای  به  می  (مشهور  تدريس  کرسی  علی  ينشبه  قاسم  شيخ  آقای  نند. 

سنگ سونه  در  محمدواعظی  آل  علوم  مشتاقان  برای  خلبرگ  در  مشهد  آقای  و    تخت 
نمايند. اين دو عالم بزرگوار در حدود بيست و جات تدريس میاز سراسر هزاره  (ص)

که اسم و نام ايشان در بين   نامپنج سال در خدمت طلاب علوم دينی بودند و افراد نيک
 هستند.  بزرگوار شاگردان اين اساتيد از جمله  شوند مردم منطقه به خوبی و نيکی برده می

 مرحله سوم  
شود. ايشان  غاز میاين مرحله با تدريس و ارشاد حضرت آيت الله خسروی آ

نيشند و به تربيت طلاب  در حدود بيست سال در کرسی تدريس می  ش   1338از سال  
جات به نحوی از انحا  های علمی و مذهبی هزارهگمارد. شخصيتآن ساحات همت می

سنگ علميه  حوزه  واقع  در  اند.  کرده  استفاده  بزرگوار  استاد  اين  خدمت  از  از  تخت 
تاريخی   ارزش  دارای  و  کشور  در  شيعی  علمی  مرکز  ترين  سابقه  وبا  ترين  درخشان 

و عدم اقتصاد کافی و عوامل    (کابل)سياسی    يتاست. ليکن به علت دور بودن از مرکز
نتوانست   شايسته  آديگر،  که  بايسته  نگونه  نمو  رشد  را حفظ دوبود،  بالندگی خود  و  ه 
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علمکند مرکز  اين  وارث  علميه  مدرسه  دو  حاضر  حال  در  شيعه    -ی.  در  فرهنگی 
  1است. جات هزاره

 مدرسه علميه محمديه الف.  .1-4
و   تخت  مناطق سنگ  که  است  تخت  بازار سنگ  درنزديک  واقع  مدرسه  اين 

را می  تحت   بندر  قرار  حجج  پوشش  بنامهای  استاد  چهار  دارای  مذکور  مدرسه  دهد. 
به   معروف  خدابخش  شيخ  نجيبی،  مدار  شيخ  اوحدی،  جمعه  علی  شيخ  آقايان  اسلام 

باشند. نمايندگان مدرسه مذکور در خارج از کشور حجج  علامه و شيخ اميد اصغری می
 باشند. اسلام آقای حاج حسينعلی فياب و آقای شيخ قنبرعلی فياب می

 خاتم الايبياء علميه  مدرسه الف.  .2-4
الانبياء در اسپی   دارد مؤسس مدرسه  سنگ سنگمدرسه خاتم  تخت موقعيت 

باشد. استاد صادقی ضمن الاسلام و المسلمين استاد شهيد صادقی نيلی می  حجةمذکور  
، اين حوزه علميه را  و آبياری  باز ديد از اين منطقه و پيشنهاد احداث جوی برای زراعت 

 نمايد. نيز تهداب گذاری و احداث می

 مهديه ييلی  علميه مدرسه الف.  .5
سال    در  نيلی  علميه  توسط    1350مدرسه  يوسف    الاسلام  حجةش  شيخ 

کربلايی در منطقه سر نيلی تأسيس شده است که دارای دوازده اتاق بوده است و ايشان  
  گيرد.کند و هم مديريت مدرسه را به عهده میدر همين زمان هم تدريس را شروع می

شهيد   بازگشت  از  مدرسه    حجةبعد  اشرف،  نجف  از  نيلی  صادقی  والمسلمين  الاسلام 
اتاق ديگر  باب  شود که يک باب مسجد و چند  ش تجديد بنا می  1352مذکور در سال  

می افزوده  آن  در سال  بر  مدرسه  1364شود.  بازار  ی  ش  شمال شرقی  در  نام  همين  با 
ايشان همکاران  و  صادقی  شهيد  توسط  مربع    نيلی،  متر  پانصد  مساحت  به  زمين  در 

از  احداث می نفر طلبه  بوده و در حدود صد  اتاق  باب  بيست  دارای  اين مدرسه  شود. 
که تا هنوز در    نامناطق مختلف ارزگان در آن مشغول به تحصيل هستند. اساتيد و مدرس 

از: اند  عبارت  اند  کرده  تدريس  نيلی  مهديه  يوسف    مدرسه  شيخ  آقايان  اسلام  حجج 

 
جناب  1 که  اطلاعات  از  استفاده  با  سنگتخت  علميه  مدارس  به  مربوط  مطالب  و    حجة.  الاسلام 

پيرامون وضعيت مدارس سنگتخت در سال   فياب  آقای حاج شيخ حسينعلی  ارائه    1377المسلمين 
 کرده بود، نگارش يافته است. 
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سال   در  فياب.  و  سنگ  زرد  اخلاقی  موحدی،  شهيد  فاضلی،  صادقی،  شهيد  کربلايی، 
آقايان حجج    (که بنده در آنجا مشغول به تحصيل بودمی  نازم )ش    1367-68تحصيلی  

اخلاقی   و  فياب  صادقی،  شهيد  بودند.  زردسنگاسلام  مدرسه  آوری   اساتيد  ياد  قابل 
در   بود،  بنا شده  نيلی  بازار  در شمال شرقی  زمان شهيد صادقی  در  که  اينکه ساختمان 
تدريس   محل  و  مهديه  علميه  حوزه  است.  شده  تخريب  کاملا  متأسفانه  حاضر  حال 

برگشته نيلی  سر  به  آقای    دوباره  جناب  حاضر  حال  در  و  فاضل   حجةاست  الاسلام 

الاسلام هاشمی    حجةای از اساتيد از جمله  مديريت مدرسه را به عهده داشته و با عده
 باشند.  ل تدريس و تربيت طلاب میمشغو

 شهرس ان  (ع )امام صاهق علميه مدرسه الف.  .6
اين مدرسه در زردنی شهرستان واقع شده و از قدمت تاريخی در اين ولسوالی   

توسط   قبل  سال  چهل  حدود  در  مذکور  مدرسه  است.  خوردار  و الاسلام    حجةبر 
در المسلمين   اکثر طلاب ساحات شهرستان  است.  تأسيس شده  امينی شهرستانی  آقای 

از حالت  بعد از مدتی  بخاطر قدمت مدرسه، ساختمان آن    .اين مدرسه تحصيل کرده اند
بوددگرديمرغوبيت خارج   با    ه  اساتيد مدرسه  مردم،  مساعدت و همکاری  لذا علماء و 

احداث  مدرسه سابق  مدرسه  جنب  در  نام  همين  به  ديگری  فعاليت    کردندی  آغاز  که 
 باشد. ش می  1371علمی آن مدرسه از سال  

درس و مدرسه جديد به عنوان خوابگاه طلاب و مدرساه ساابق باه عناوان مَا 
حجاره باوده کاه باب و هفت   هباشد مدرسه جديد دارای پنجامحل استراحت اساتيد می

حجاج ش(    1378)  در زماان نگاارشگرديده است. اساتيد مدرساه    در دو طبقه احداث
اسلام آقايان فاضل و عالمی هستند. طلاب مشغول به تحصيل در مدرسه ماذکور تقريباا 

برخاای از اوقااات هااای اياان مدرسااه اياان اساات کااه از ويژگیباشااند. دو صااد نفاار می
گردياده و بارای طالاب تادريس دائار    آنهای رياضی و زبان انگليسای نياز در  کورس

 گردد.می

 جعفريه شهرس ان  علميهمدرسه الف.  .7
است    شهرستان  خانه  صد  چهار  توابع  از  پلاس  منطقه  در  واقع  مدرسه  اين 

اظهارات    1363مدرسه مذکور در سال   آقای صادقی شهرستانی  الاسلام    حجةش طبق 
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باهزينه مردم خير منطقه تأسيس شده است. اين مدرسه دارای چهارده   ايشان و  توسط 
  باشد که دو نفر استاد و يک نفر مدير اداره مدرسه مذکور را به عهده دارند.باب اتاق می

 شهرس ان  (ع ) امير المؤمنين  علميهمدرسه الف.  .8
است که    ( گيروی سفلی)صد خانه شهرستان    اين مدرسه واقع در کدنک چهار 

گرديده  الاسلام    حجةتوسط    ش  65-66های  سال   در احداث  شهرستانی  صادقی  آقای 
توسط   آن،  در  کاريز  چندين  حفر  و  منطقه  اين  در  موات  زمين  احيای  از  بعد  است. 

که در حدود سه هزار   زمين احيا شده با زمين فعلی مدرسه و متعلقات آن  ،متصدی امور
مدرسه مذکور دارای بيست    گردد.تعويض می  اصله درخت بادام است، از طريق مزايده

پنج   میباب  و  فعاليت  اتاق  مشغول  مدير  نفر  يک  و  استاد  نفر  سه  آن  در  که  باشد 
 باشند. باشند. طلاب مشغول به تحصيل در حدود صد نفر طلبه میمی

 باقر العلوم شهرس ان  علميهمدرسه الف.  .9
العلوم  مدرسه    باقر  در  علميه  شهرستان  منطقه  واقع  خانه  صد  توابع  از  شالج 

سال در  که  است  1367  است  شده  تأسيس  حاضر.    ش  حال  طلبه   در  نفر  در    چهل 
  1مشغول به تحصيل هستند.   مذکورمدرسه 

 اش رلی  (عج) امام المن ظر علميهمدرسه الف.  .10

واقع در ميانه اشترلی و در زمين به مساحت پانصد    ( عج)  مدرسه امام المنتظر 
آقای امينی اشترلی تأسيس شده است.   الاسلام  حجةتوسط    ش  1358متر مربع در سال  

باشد. آقای امينی از زمان  اتاق و يک سالن اجتماعات میباب  اين مدرسه دارای پانزده  
  . شته استسمت استادی و مديريت مدرسه را به عهده دا   1378سال    تأسيس مدرسه تا

مدرسه   در  تدريس  و  آموزش  روند  سالی  چند  کابل  به  ايشان  شدن  منتقل  از  بعد  البته 
عنوان    حجةمذکور دچار اختلال و وقفه گرديد. در حال حاضر   به  بيانی  آقای  الاسلام 

 های فرهنگی است.مدير و استاد مدرسه در آنجا مشغول به تدريس و فعاليت
 
 

 
الاسلام و المسلمين آقای   حجة. مطالب مربوط به مدارس شهرستان با استفاده از اطلاعات که جناب 1

 در اختيارم گذاشت، تنظيم گرديده است. 1378صادقی شهرستانی در سال 
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 قوهنقی   (ع )امام ح ين  علميهمدرسه الف.  .11
متر مربع    زمين به مساحت پانصدو در  قوچنقی    شمال شرق بازاراين مدرسه واقع در  

سال   و    1366در  خير  افراد  توسط  آنبا  ش  مدرسه    ها هزينه  اين  است.  شده  احداث 
يک   و  اتاق  باب  پانزده  میباب  دارای  دوره باشد.  مسجد  آغاز  از  و  تأسيس  زمان  از 

شيخ محمد کاظم انصاری    الاسلام   حجةمرحوم    فعاليت فرهنگی و آموزشی اين مدرسه

ايشان    و از  محمدی    حجة بعد  در حال حاضر  الاسلام  که  بودند  مدرسه  استاد  و  مدير 

هم مديريت و هم سمت استادی مدرسه مذکور را به    الاسلام سيد ياسين سجادی  حجة
 عهده دارد.

  مدرسه علميه لزيرالف.  .12

در سال    توسط    1354اين مدرسه  آقای    حجةش  شيخ محمد حسين  الاسلام 
آقای دانش    که در آن زمان   تأسيس شد  (قسمت عليای لزيرگ )ر دانش لزير در منطقه يِ

البته اين مدرسه عمر طولانی نداشت و بعد از   وهم استاد مدرسه. بودهم مؤسس مدرسه 
  1مدتی تعطيل گرديد. 

 . الف. مدرسه علميه امام صاهق )ع( عبدی و فهرس ان13
الاسلام و   حجةش بعد از بازگشت مرحوم    1355اين مرکز آموزشی در سال   

المسلمين شيخ غلام علی رفيعی از نجف اشرف بنا نهاده شد. تدريس ايشان از زمستان  
در منطقه جلورگ از توابع آهنگر شروع شد که به مدت يک سال در آنجا    1355سال  

ادامه داشت و بعد از يک سال به پای کوتلک عبدی منتقل شد که مرحوم رفيعی تا سال  
به مدت سه سال در اين منطقه برای مشتاقان علوم اسلامی مشغول تدريس بود و   1359

ش در همين    1368از آن تاريخ به بعد محل تدريس وی به مسروک منتقل شد و تا سال  
دو باره به پای کوتلک عبدی بر    1368کند و از سال  مکان تدريس ايشان ادامه پيدا می

محل    1372کند و از سال  در آنجا حوزه درس خود را داير می  1372گردد و تا سال  می
به فهرستان منتقل می تا زمان فوت )سال  تدريس ايشان  (  1382شود که مرحوم رفيعی 

در آنجا مشغول تدريس و اشاعه فرهنگ اسلامی بود. هرچند مرکز مذکور در خلال اين  

 
چند سااال های علميه و مدارس دينی ارزگان  حوزهبرخی از  . قابل يادآوری اينکه: مطالب مربوط به  1

های درساای کمياات و برنامااهدر  یتغييراتاا  احتمااالاکه در حااال حاضاار  بودتنظيم گرديده تهيه و    قبل
 مذکور، اساتيد و مديريت آنها صورت گرفته که ممکن است در اينجا اعمال نشده باشد.  هایحوزه
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مدت دارای ساختمان و بنای ثابتی نبود و محل تدريس مرحوم رفيعی منابر و مساجد  
خدمات   مصدر  مشکلات  تحمل  و  بردباری  با  توانست  وی  حال  عين  در  بود؛  محل 
آهنگر و خوشک   فهرستان،  مناطق عبدی،  از  را  فاضل  و  فراوان  گردد و طلاب  فراوان 
و   فرهنگی  فعاليت  مشغول  منطقه  در  آنان  از  برخی  حاضر  حال  در  که  کند  تربيت 
تحصيلات   تکميل  و  دانش  فراگيری  مشغول  در خارج  ديگر  برخی  و  اجتماعی هستند 

 باشند.  خويش می
در سال   فهرستان  و  )ع( عبدی  امام صادق  در    1382ساختمان مدرسه علميه 

گرديده   احداث  مربع  متر  چهار صد  تقريبی  مساحت  به  زمين  در  فهرستان  ناهور  سياه 
الاسلام آقای عزيز الله روحانی مديريت مدرسه را به عهده   حجة است که در حال حاضر 

داشته و علاوه بر مديريت، همراه با برخی از علماء و همکاران خود مشغول به تدريس  
 باشند.  و تربيت طلاب نيز می

 . الف. مدرسه علميه امام صاهق )ع( کجران خاص14
ی دينی به نام مدرسه امام  در کجران خاص )مرکز ولسوالی( يک باب مدرسه  

، در منطقه کاريز احداث شده 1368صادق )ع( وجود دارد که در دوران جهاد، به سال  
يک   دارای  است،  بندی شده  احاطه  از چهار طرف  ديوار  توسط  که  مدرسه  اين  است. 
راهرو بزرگ، و چندين اتاق است. تحصيل در اين مدرسه معمولا قبل از ظهر و بعد از  

 های آن عمدتا از مرکز ولسوالی است. گيرد، و طلبهظهر انجام می

 . الف. مدرسه علميه مهديه ياور روه 15
به   توجه  با  که  شده  احداث  جهاد  زمان  در  کجران  رود  ناوه  در  مدرسه  اين 

 يابد. اوضاع شرايط منطقه، دروس دينی در آن ادامه می

 . الف. مدرسه علميه کي و16
 در کيسو تا قبل از آغاز جهاد و مبارزه چند حوزه درسی، به ترتيب: 

 . در ورشو توسط استاد شيخ قنبر صدوقی 1 
 . در شنيه توسط استاد شيخ غلامعلی زکی 2 
 . در رويان توسط شهيد استاد شيخ محمد علی عالمی ادامه داشت. 3 
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ابتدائی    دولتی  مدرسه  )کنار(  جای  در  مردم  و  پايگاه  همکاری  با  جهاد  دوران  در  و 
دشت، يک باب مدرسه دينی به نام مدرسه امام صادق )ع( ساخته شد و طبق شرايط و  

 يابد.  وضعيت منطقه درسهای دينی ادامه می

 . الف. مدرسه علميه تمران17
شيخ   استاد  شهيد  توسط  مردم،  همکاری  با  علميه  مدرسه  باب  يک  تمران،  منطقه  در 

مدرسه   شد.  اندازی  راه  و  ساخته  ظاهر  حکومت  دوران  )اواخر(  در  احسانی،  جمعه 

رود که تا دوران قبل  های دينی منطقه به حساب میترين مدرسهعلميه تمران، از عمده

تا   آن  شاگردان  تعداد  کودتا  می  70از  طلبه  مدرسه  نفر  اين  در  لمعه  تا سطح  و  رسيد 

شد. اين مدرسه در سالهای اوليه خود تحت اداره و سرپرستی استاد احسانی  تدريس می

های خيلی دور دست،  از جنب و جوش و رونق کامل برخوردار بود و طلاب از منطقه

می سرازير  مدرسه  اين  در  دايکندی  و  کيتی  کيسو،  جلگه،  ناوميش،  دچون  ر  شدند. 

باهمکاری   آن  از  پس  و  اخلاقی  شهيد  مديريت  تحت  مدرسه  اين  نيز  جهاد  دوران 

  1داد.استادان منطقه، به فعاليت خويش ادامه می
 رسول اکرم )ص( خوشک علميه  مدرسه. الف. 18

مدرسه رسول اکرم )ص( خوشک در منطقه دهن آب لرگر بالاتر از بازار تازه  

از   بيش  دارای  که  خوشک  مناطق  مدرسه  اين  دارد.  موقعيت  خوشک    2500تأسيس 

دهد. منطقه غيبی هرچند که از لحاظ  باشد و غيبی را تحت پوشش قرار میخانوار می

تقسيمات اداری مربوط به ولسوالی شهرستان است، اما به خاطر قرب مکانی با خوشک  

روابط اجتماعی و فرهنگی تنگاتنگی بين اين دو منطقه وجود دارد. در مناطق مذکور بنا  

می احساس  که  نياز  توسط  به  درسی  حلقات  و  علميه  حوزه  که  بود  سال  چندين  شد 

بالاسر   بود که گاهی در خربيد و گاهی در نگلج و زمانی در  ايجاد شده  علماء منطقه 

ثابت در اين منطقه   نيازی که نسبت به يک مرکز دينی  بر اساس  خوشک قرار داشت. 

محسوس بود، علماء بلاد بر اساس اصرار و پيشنهاد مردم و متنفذين منطقه و با کسب 

 
 . زکی، ناظر حسين؛ مجله سراج، سال اول، شماره دوم، » بررسی کلی از وضعيت عمومی کجران«.   1
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در سال   کابل  از  کابلی  الله محقق  آيت  دفتر  از  به ساخت ساختمان    1386اجازه  اقدام 

خيّ  افراد  هزينه  با  مذکور  مدرسه  شرعيه  برای  وجوهات  و  در  دهنمور  مدرسه  اين  اند. 

مساحت   به  بر    1600زمين  مشتمل  که  است  گرديده  احداث  برای    7متر  اتاق  باب 

باشد. هر چند ساختمان جديد مدرسه  طلاب، دو باب مدرس و يک باب کتابخانه می

ی  های فرهنگی و آموزشمراحل ابتدايی خود را پشت سر گذاشته است اما تداوم فعاليت

خيّ  آن مردم  و  امر  متوليان  جدی  عزم  نيازمند  کيفيت  با  و  مستمر  صورت  منطقه  به  ر 

 باشد. می

آقايان محمدی و احسانی سمت استاد  ی مدرسه  در حال حاضر حجج اسلام 

 باشد.        ند و حجت الاسلام آقای جعفری مدير مدرسه مذکور میمذکور را به عهده دار

 . الف. مدرسه علميه امام جعفر صاهق )ع( مرکز ارزگان خاص 19
های دور مراکز علمی و آموزشی جهت آموزش و تربيت طلاب در مرکز ارزگان از زمان

دينی وجود داشته اند که تاهنوز برخی از همان مراکاز محال تادريس و تربيات طالاب 
باا هادف تادريس و   1باشند. در آغاز حکومت داود خان مرکز آموزشای دينایدينی می

آموزش علوم اسلامی به مشتاقان علوم دينی، توسط برخی از علماء در اين منطقه ايجااد 
شود که مديريت حوزه درسی مذکور را کربلای مقدس به عهده داشته است و حجج می

اسلام آقای فقيهی، آقای نقوی و پسر کربلای مقدس آقای شيخ محمد علای تقدسای در 
آن به تدريس پرداخته اند. مساحت مرکز مذکور تقريبا هزار متر مربع بوده که مشتمل بر 
يک باب مسجد و يک باب حسينيه واقع در مرکز کهنه بازار ارزگان بوده است. در آخار 
دوره حکومت داود خان حجج اسلام آقای استاد فياب ارزگانی و آقاای سايد مظفاری 

ش سااختمانی   1375باغچار در آن به تدريس و تربيت طلاب پرداخته اناد. و در ساال  
برای مرکز درسی و آموزشی مذکور به نام مدرسه علميه امام جعفر صادق )ع( در منطقه 
سيدان نزديک بازار نو توسط حجج اسلام آقايان استاد فياب، کربلای مقادس، نقاوی و 

 شوند که مدرسه علميه مذکور دارای ده باب اتاق است.  مظفری ايجاد می

 
خويش برگشته و آغاااز بااه تاادريس علااوم  ة. به طور معمول علماء بعد از طی مراحل علمی به منطق  1

نمونااد. پااس منظااور از )مرکااز کردند و از مساجد و منابر به عنوان محل تاادريس اسااتفاده میدينی می
های علميه، مساجد و منابری درسی، مرکز آموزشی و حوزه درسی( در بخش مربوط به مدارس و حوزه

 گرفتند. است که به عنوان محل تحصيل و تدريس مورد استفاده قرار می
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 . الف. مدرسه علميه باقر العلوم ح ينی 20
در     توسط کربلای مقدس  و  است  منطقه حسينی  در  واقع  آموزشی  مرکز  اين 

ش )تقريبا( با هدف تعليم و تربيت طلاب علوم دينی و ارشاد مردم آن ساحه  1350سال  
با همت و کمک مالی مهاجرين منطقه مذکور که مقيم    1361ايجاد شده است. در سال  

ساخته   اتاق،  باب  هفت  بر  مشتمل  مذکور  علميه  مدرسه  برای  ساختمانی  بودند  تهران 
سال  می از  که  استاد    حجةش    1369تا    1363شود  انصاری  سلمان  شيخ  آقای  الاسلام 

و  تقدسی  اخلاقی،  کريمی،  آقايان  اسلام  حجج  همچنان  و  است  بوده  مذکور  مدرسه 
داشته تدريس  مذکور  مدسه  در  و  رحيمی  تحولات  از  بعد  متأسفانه  مذکور  مدرسه  اند 

 تعطيل گرديده است.  1369حوادث سال 

 . الف. مدرسه علميه امام جعفر صاهق )ع( سيار بغل زولی21
ش توسط حاجی آخوند و آخوند    1340اين حوزه درسی و آموزشی در دهه    

اينجا نقل مکان کرده بودند،  به  بوده و از منطقه جاغوری  برادر  باهم  هاشم کربلای که 
می ايجاد  تربيت طلاب  و  تدريس  در سال  جهت  اين    1369شود.  برای  ش ساختمانی 

مرکز درسی به نام مدرسه علميه امام جعفر صادق )ع( واقع در مرکز گنداب سياه بغل  
توان از حجج اسلام آقايان اسد الله  ساخته شده است. از جمله اساتيد مدرسه مذکور می

 افضلی، احمدی و سلمان انصاری نام برد.  

 . الف. مدرسه علميه باغچار 22
دهه  به  آن  تأسيس  سابقه  و  است  ارزگان  باغچار  در  واقع  درسی  حوزه  اين 

می1340 بر  که  ش  و    حجة گردد  درسی  مرکز  اين  بنيانگذار  آخوند  نظر  ملا  الاسلام 

الاسلام آقای محمد حسين افضلی    حجة  ش1369شود و تا سال  آموزشی محسوب می
 در حوزه درسی و آموزشی مذکور مشغول به تدريس بوده است.

 . الف. مدرسه علميه  الان 23
نام   به  منطقه  از خيرين  يکی  که  وقفی  زمين  در  )پهلوان(  پالان  مدرسه علميه 

در سال   بود،  کرده  است و حجج    1369سرور خان وقف  گرديده  بنا  مردم  توسط  ش 
 اسلام آقايان جعفری و شريفی تدريس در مدرسه مذکور را به عهده داشته اند. 
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 . الف. مدرسه علميه سيرو24
در سال   سيرو  علميه  در حال حاضر 1382مدرسه  که  است  تأسيس شده  ش 

 حجج اسلام آقايان محقق سيرو و رحيمی در آن مشغول به تدريس هستند. 
  ر . الف. مدرسه علميه جوی شش 25

حوزه و  مدارس  جمله  از  حاضر  حال  ارزگان خاص، در  ولسوالی  فعال  های 
الاسلام آقای حسينی در آن مشغول به    حجةمدرسه علميه جوی شش پر است که فعلا  

  1تدريس است. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. مطالب مربوط به مدارس و حوزات علميه ولسوالی ارزگان خاص، با استفاده از اطلاعات که حجج   1

 در اختيارم قرار داد، تنظيم گرديده است.  1386اسلام آقايان انصاری و وثوقی در سال 
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 جات از معارف افغاي  ان  ب. سهم هزارر
نظام آموزشی )تعليمی( به شکل کلاسيک و مدرن آن هر چند در زمان پادشاهی شير  

 علی خان بنيان گذاری شد؛  
طول   هر  لذا  يموه.  تخريب  بنياه  از  را  هيز  همه  عبدالرحمان  ولی  سال    23» 

و   راکد  کلی  به  مطبوعات  و  تربيه  و  تعليم  يا  و  رورو  آموزو  او  حاومت 
خاموو مايد.  س از مرگ او، هر عصر حبيب الله خان، سر از يو يظام تعليم و 
تربيه عصری شروع به فعاليت يموه. ولی بين ر فعاليت آموزشی هر شهر کابل و  

خوره. هر عصر امان الله خان هر ولايات به يدرت هر شهرهای هيگر به هنم می
هزارر ولی  شد.  رايج  ما ب  هم  کنور  هيگر  يقاط  و  قهر  بزرگ  خاطر  به  جات 

  1يصيب مايد.«  طبيعت و خنم عبدالرحمان از اين يعمت بی
مرحوم حسين نائل که به منابع و مدارک دولتی دسترسی داشته در مورد اولين   

 نويسد:جات چنين میمکتب رسمی در هزاره
هر  نجاب تأسيس گرهيد، مع الوصف    1325» گرهه اولين ما ب رسمی به سال  

لي ه و  اياناف آن به غايت کند و غير مح وس بوهر است. اکنون يک ما ب 
يک ليليه و يک اب داييه هخ رايه هر مرکز  نجاب و ههار ما ب اب دئيه هيگر هر 

باشد. اولين ما ب رسمی  ساير مربوطات آن و يک م وسطه هر اخضرات هاير می
به سال   تاريخ    1349 نجاب،  آن  هر  و  يافت  ارتقاء  لي ه  آن   460به  هر  شاگره 
  2شامل بوهيد.«  

 کند که:آقای لعلی از قول مرحوم عبد الحی حبيبی نقل می
برای سه ميليون يفوس هزارر،  نج بوواب ما ووب اب وودايی سوواخ ه  1331» تا سال 

های يندر است. همچنين خوه آقای لعلی مدعی است که: هقيقاً هر حوووالی سووال
)بوواب( ما ووب وجوووه   20جات بوويش از  هر کل مناطق مرکزی هزارر  41-1340

  3يداشت، آن هم اب دايی و ههاتی.« 

 
 .  277ها از قتل عام تا احيای هويت ص . دولت آبادی، بصير احمد؛ هزاره 1

 .   77جات ص . نائل، حسين؛ ياد داشتهايی در باره: سرزمين و رجال هزاره  2

هااا از قتاال عااام تااا احيااای هوياات به نقاال از هزاره  355جات ص  . لعلی، علی داد؛ سيری در هزاره  3
 . 280ص
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مرحوم عبد الحسين مقصودی که خود يکی از وکلای دوره دوازدهم شورای   
 نويسد:جات روشنی انداخته چنين میملی بود در مورد مکاتب هزاره

سال   هر  که  وق ی  مثال  طور  به  واره   1344»  ياوُر  ول والی  وکيل  حيث  به  و 
يک   ياور  يفری  هزار  بي ت  و  ياصد  ساحه  تمام  هر  شدم،  افغاي  ان   ارلمان 

هار هر  صنفی  سه  هارای  ما ب  و  هاشت  وجوه  خوات  شاگره   70-60آس  يفر 
بوه. م ئوليت تدريس آن به عهدر يک تن از اهالی محل به يام غلام ح ين بوه. 

از وکلای سابقه هزارر لي ه هر  يای  به من گفت: که جهت گرف ن ما ب  جات 
معارف  وزير  آن  يش  مراحل  طی  از  بعد  شدم.  کار  به  هست  هايزيگی   نجاب 
هر   اگر  است که  اين  راس ش  وکيل صاحب!  من گفت:  به  وزير موصوف  رف م، 

  1کنند.«جات ما ب لي ه بدهم، خايدان سلطنت به من خندر میهزارر
اينگونه بود که فرزندان هزاره به جرم آباء و اجداد شان که عليه عبدالرحمان   

خان به پا خاسته بودند و چند صباحی خواب شيرين وی را آشفته کرده بودند و به جرم  
بهانه به  و  اگر در هزارهمذهبی  و واهی که  افتتاح شود، خاندان  ای مضحک  ليسه  جات 

خندند!، طی ساليان متمادی عمداً از فراگيری دانش  سلطنتی بر وزير معارف صاحب می
بهره میو  ساخته  محروم  خان  عبدالرحمان  اخلاف  توسط  آن،  نتايج  از  شوند. گيری 

 چنانکه:  
  875» هاشم خان اخ ه عموی ظاهر خان هر هوران صدارت خوه طی فرمان يمرر  

به وزارت معارف محفيايه هس ور صاهر يموه که از هخول فرزيدان مرهم هزارر  
اين   با  م لماً  يمايد.  جلوگيری  ع اری  مااتب  مخصوصاً  عالی  مااتب  هر 

ها به جای ايناه از هس اورههای علم  برخورههای مملو از خنم و تبعيض، هزارر
هايش شويد،  م  فيد  هايش  هست  و  از  را  خوه  فرهنگی  ذخاير  و  علمی  های 

  2هاهيد.« 
 نويسد: آقای دولت آبادی بعد از نقل قول آقای لعلی چنين می

الب ه هر ک اب سيری هر هزارر قيد يندر، ولی اح مال »  تاريخ اين فرمان  جات، 
و که اوک  ن ون گرايی هر   1318تا    1315های  روه که اين فرمان هر سال می

 
الحسين؛ هزاره   1 به نقل هزاره 52جات سرزمين محرومان، چاپ پاکستان ص  . مقصودی، عبد  از  ،  ها 

 . 280قتل عام تا احيای هويت ص 

  .  281ها از قتل عام تا احيای هويت ص ، به نقل از هزاره 355جات ص . لعلی؛ سيری در هزاره  2
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باشد. هرا که هر سال   براهر هاوه   1317افغاي  ان است صاهر شدر  محمد يعيم 
با جمعخان وزير معارف می ياف هشوه. آقای لعلی  کند که  ها، اهعا میبندی کل 

هر عصر ظاهر خان و بعد از او تا زمايی که مدارس هول ی فعال بوه، هر سراسر 
ما ب ههاتی، اب دايی و م وسطه وجوه   200ما ب لي ه و    5هزارر جات بيش از  
می اينان  جمع  يداشت.  از  که  سال   734261يوي د  هر  کنور  سراسر  شاگره 

هزارر1353 کل  هر  از  ،  کم ر  میهز   30جات  هرس  شاگره  حدوهاً ار  خوايد. 
 1هرصد.« 4

 

 .ب. سهم ارزگان از معارف افغاي  ان  1
زمان   در  چه  افغانستان  اسلامی  انقلاب  از  قبل  شد،  ذکر  آنچه  به  توجه  با 
پادشاهی چهل ساله ظاهر شاه و چه در زمان جمهوری داود خان تعداد اندکی مکاتب  

نمی تجاوز  دست  انگشتان  از  آنها  تعداد  که  بخصوص  دولتی  ارزگان  ولايت  در  کرد، 
می ياد  شمالی(  )ارزگان  دايکندی  بنام  امروز  که  تقريبا  ولايتی  که  داشت  وجود  شود، 

از  می بيش  گفت  از  90توان  التعليم  واجب  افراد  و  تحصيل  شرايط  واجدان  درصد 
بودند. اگر در برخی از مناطق مکاتبی   فراگيری آموزش دانش جديد و عصری محروم 
تحت عنوان مکتب دولتی وجود داشتند، از لحاظ کيفيت و امکانات آموزشی و تربيتی  
در سطح بسيار نازلی قرار داشتند و از طرف ديگر عوامل دولت و برخی از افراد مرتبط  

با انگيزه سياسی کردند که  اقتصادی چنين وانمود و شايعه سازی می  -با ادارات دولتی 
دين و غير معتقد به اعتقادات اسلامی خواهند شد. لذا  ای که به مکتب بروند؛ بیهر بچه

هزاره بخصوص  ارزگان  و  مردم  اعتقادی  لحاظ  از  افغانستان  مردم  ساير  همانند  که  ها 
مذهبی متعصب بوده و هستند، در بسياری از موارد حتی با پرداخت رشوه به معلمان و 

می خود  فرزندان  تحصيل  مانع  مکاتب  از  مديران  تلقی  و  فکر  طرز  اين  که  گرديدند 
مناطق   سياسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  ماندگی  عقب  در  عصری  و  مدرن  دانش  آموزش 
هزاره نشين کاملا آشکار است و اگر امروز اکثر اين مردم از نعمت سواد و دانش محروم  
هستند و افراد متخصص و مسلکی بسيار اندک در ميان آنان وجود دارند؛ از تبعات منفی  

 شود. آقای  های گذشته و متوليان امور فرهنگی آنها تلقی میسياست دانش ستيزی دولت

 
 .  281ها از قتل عام تا احيای هويت ص . دولت آبادی، بصير احمد؛ هزاره  1
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 نايل در مورد وضعيت تعليم و تربيه در دايکندی چنين می نگارد: 
» تعليم و تربيت رسمی به هيچ وجه هر هاياندی قابل توجه يي ت. تعداه مااتب 
بالاتر   م وسط  هرجه  از  هم  آن  و  است  ياهيز  غايت  به  يفوس  تعداه  به  ي بت 

يمیيمی م خصص  و  ياف ه  تعليم  کاهرهای  از  بنابراين  آيجا سخن باشد.  هر  توان 
م وسطه فارغان  از  بعضی  است  ممان  کابل  گفت.  يا  و  هيگر  ولايات  هر  ها 

  1تعليمات خوه را به  ايان آورهر باشند.«
رئيس   کرزی  حامد  آقای  حکومت  و  زمامداری  آغاز  از  سال  که شش  اکنون 
ولايت   به  دايکندی  شدن  تبديل  از  سال  چهار  و  افغانستان  اسلامی  جمهوری  جمهور 

گذرد، تا هنوز برای مردم اين ساحه در زمينه سازندگی، ايجاد اشتغال، ادارات دولتی  می
آموزشی کار قابل توجه و ستايشی    -کارا، آموزش و پرورش و ايجاد مؤسسات فرهنگی

اينکه   به  توجه  با  است.  نشده  داده  ولايت    رئيسانجام  افتتاح  زمان  در  محترم  جمهور 
های بسيار دلگرم کننده و مسرت بخش در  دايکندی و همچنان وزير داخله وقت وعده

ها از جمله معارف در اين  زمينه انکشاف، بازسازی و ترقی اقتصادی و بهبود تمام بخش
ها تا هنوز برآورده و ها و وعدهولايت نو بنياد به مردم دايکندی داده بودند. اما آن گفته

نشده اسلامی  محقق  جمهوری  جمهور  رئيس  کرزی  حامد  سخنان  از  بخشی  اينک  اند. 
افغانستان و علی احمد جلالی وزير داخله وقت که در مراسم افتتاح ولايت ايراد کرده  

می آورده  وعدهبودند،  به  همکارش  تيم  و  محترم  رئيس جمهور  تا  پلانشود  و  های  ها 
دارند که چند درصد آن وعده توجه مبذول  تطبيق گرديده است.داده شده    ها عملی و 

 محترم حامد کرزی رئيس دولت اسلامی افغانستان: 
عرصه» هر  بازسازی  ولايت  اين  تنايل  آغاز با  ولايت  هراين  مخ لف  های 
تمام یم با  و  باشد  تپش  هر  بايد  قلب  اين  است  افغاي  ان  قلب  هاياندی  گرهه. 

باشد. هاش ه  ييک  روابط  افغاي  ان  خوه   ولايات  سخنان  اهامه  به  هولت  رئيس 
خواهيد  ها صورت خواهد گرفت ولی اگر شما میتمام بخش هر  افزوه: بازسازی  

يماييد   توجه جدی  تان  جوايان  تربيه  و  تعليم  به  باشد  کفا  افغاي  ان خوه  مرهم 
است تحصيل  هر  کنور  آزاهی  و  کنور    .رفار  ينمايند  تحصيل  ما  جوايان  اگر 

بوه خواهد  هيگران  اح ياک  کوشش    .همينه  هاياندی  ولايت  و   ران  هخ ران 

 
 .  152جات ص : سرزمين و رجال هزاره در باره ی. نائل، حسين؛ يا داشتهاي  1
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يمايند که به سطح کنور اول يمرر باشند و هر سال آيندر هر روز تجليل معارف 
يمايند. کمايی  را  اول  هاخله صحبت   مقام  امور  وزير  احمد جلالی  علی  م عاقبا 

ارتباط  به  ولايت  به  هاياندی  ول والی  ارتقای  از  خرسندی  اظهار  ضمن  يموهر 
 های واليان گفت:م ئوليت
ار مرهم باشد هر رفع منالات مرهم باوشد. والووی کووه بوورای شووما اوالی خدم 

اي خاب گرهيدر آقای سرور هايش است که از هر لحوواظ شووخص رسوويدر وکووار 
آزموهر است. وی تلاو خواهد يموه تا اين ولايت يو تأسيس را بووه  ووای خوووه 
اي  اه يمايد و هولت ييز اماايات را بووه وی فووراهم خواهوود يموووه تووا هر رفووع 

 1«  منالات مرهم هلير هاياندی اقدام يمايد.
گذرد، حتی اکثر نهادهای حکومتی  ها میاکنون که تقريبا چهار سال از آن وعده

و  محابس  امور  تلويزيون،  و  راديو  دولتی،  مکاتب  مخابرات،  محکمه،  سارنوالی،  مثل 
زندانها و ... در ولايت دايکندی از داشتن تعمير و ساختمان محروم است تنها در مرکز  
اين   در  معارف  رياست  و  ولايت  مقر  ملی،  اردوی  برای  جديد  ساختمان  چند  ولايت 

ولسوالی ساير  اما  است.  شده  احداث  ولسوالی  اواخر  اشترلی،  ولسوالی  قبيل  از  ها 
و   ساختمان  داشتن  از  گيزاب  ولسوالی  و  ميرامور  ولسوالی  کيتی،  ولسوالی  سنگتخت، 

های مذکور ولسوال همراه با چند تن  امکانات اوليه اداری محروم هستند که در ولسوالی
کرايه و  استيجاری  اماکن  در  دولتی  مأموران  میاز  بسر  تمام  ای  ديگر  طرف  از  برند. 

از   گذشته  مانند  همجوار  ولايت  ساير  با  مرکزی  ولايات  مواصلاتی  و  ارتباطی  راههای 
ای که تردد وسايط نقليه در آنها بسيار به کندی و لحاظ فزيکی بسيار خراب است بگونه

به سختی صورت می ارتباطی  اکثر راههای  در  ترافيک  از چهار ماه کامل  بيش  گيرند و 
های که در زمان  روی وسايط نقليه مسدود است و تاهنوز دولت محترم با توجه به وعده

افتتاح ولايت و بعد از آن داده بود؛ برای اين مردم يک متر سرک پخته و يک گز خيابان 
 جغل اندازی شده در اين خطه احداث نکرده است!.

دايکندی  والی ولايت  اولين  طبق اظهارات آقای استاد دانش    در ساحه معارف،
در سال    « افغانستان:  اسلامی  فعلی جمهوری  وزير عدليه  باب مکتب    250ش  1383و 
تحصيلی   سال  از  که  شده  ثبت  دايکندی  ولايت  در  کار  رسما    1384دولتی  به  و  آغاز 
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تا کنون )  1«خواهند کرد.فعاليت آموزشی   اين مأمول به طور کامل محقق  1386ليکن   )
ولايت   معارف  رياست  طرف  از  شده  ارائه  آمار  و  اوليه  گزارش  براساس  است.  نشده 

هنوز   تا  از مجموع    115دايکندی  که  فعال است  اين ولايت  در  باب    115باب مکتب 
فقط   فعال  و  شده  راجستر  می  17مکتب  ساختمان  دارای  آن  روشن  باب  برای  باشند. 

ی که از نگارنده بر اساس آمار ارائه شده در زمينه  شدن موضوع اينک به بخشی از مقاله
تاريخ   در  دايکندی،  ولايت  معارف  رياست  سوی  از  محصلان  تعداد  و  مکاتب  تعداد 

از وب سايت  8/6/1386 برخی  و  دايکندی  وبلاگ غرجستان، سايت  نشريات  در  و  ها 
 شود: ديگر منتشر گرديد، اشاره می

هاای ولايت دايکندی که باه صاورت تحليلای از دادهجدول آمار و مکاتب  » 
 خام براساس اطلاعات واصله از رياست معارف ولايت مذکور تنظيم شده است:

جدول احصائيه شاگردان مکاتب رسمی   وزارت معارف )ر ياست معارف ولايت دايکندی(
 باب(  115تعداد مکاتب ) 1386رياست معارف ولايت دايکندی از باب سال تعلميی

  1صنف ی ول وال رهيف 
 7یال

  8صنف 
 12یال

تعداه  
 مااتب 

  محصلين
 ر کوذ

 محصلين 
 اياث 

هرصد اياث  مجموع 
 به ذکور

 ٪42 5776 2436 3340 11 485 5291 مرکز    1

 ٪39 3858 1492 2366 10 73 3785 ی اش رل 2

 %28 4556 1264 3292 14 107 4449 خدير 3

 %16 4357 684 3673 10 235 4122 کجران  4

 %36 8795 3206 5589 12 219 8576 ی کي  5

 %40 3759 1494 2265 9 210 3549 تختسنگ  6

 %35 8371 2909 5462 19 648 7723 ميرامور  7

 %37 14025 5237 8788 30 1586 12439 شهرس ان  8

 %35 53497 18722 34775 115 3563 49934  مجموع 

 1جدول شماره 
 (1386)جدول آمار مکاتب و محصلين ذکور و اناث ولايت دايکندی در سال 

 
. اظهارات استاد دانش در جلسه ديد و بازديد با طاالاب و دانشااجويان ولاياات دايکناادی در اواخاار 1

 بعد از افتتاح ولايت دايکندی و انتصاب ايشان به عنوان اولين والی آن ولايت.  1383تابستان 
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لی يکنادی در ساال تحصايت دايانده وزارت معارف در ولا يبر اساس آمار نما  توضيح:
ل هستند کاه يمحصل مشغول به تحص  53497کندی  يت دايدر هشت ولسوالی ولا   1386

نفر در صانف هشات الای دوازده حضاور  3563ک الی هشت و ينفر در صنف   49934
هاای   شاگردان در صانف  %6ل می دهد و تنها  يرا ذکور تشک  %65اناث و    %35دارند که  

 ک الی هفت. های يه در صنفيبق  %94ل هستند و يهشت الی دوازده مشغول به تحص

ن درصد يشتريو ب  %16ن اناث مربوط به ولسوالی کجران است با  ين درصد محصليکمتر
که نسابت درصاد   %42لی و اطراف( است با  ين اناث مربوط به ولسوالی مرکز )نيمحصل

محصالان ولساوالی   %11  باشد.می  %35ت  ين اناث به ذکور در سطح ولا ين محصليانگيم
ل هستند و در ولسوالی اشاترلی يشهرستان در مقاطع بالاتر از صنف هشت مشغول تحص

ن ولسوالی ها در مقاطع باالاتر از صانف هشات مشاغول يمحصلان ا  %2با  ير تقريو خد
ر اسات يباب آن دارای تعم  17باب مکتب دولتی فقط    115از مجموع    باشند.ل میيتحص

ه در مسااجد، ياکندی دارای سرپنا مای باشاد و بقيت دايمکاتب ولا   %5/14با  يعنی تقري
 1«ل می شود.يتشک ر سقف آبی آسمان )هوای آزاد(يز ها ومهير خي، زها()حسينيه  منابر

البته بر اساس گزارش و آمار واصله ديگر از رياست معارف ولايت دايکندی،   
می نشان  را  افزايش  ولايت،  اين  مکاتب  کميت  همچنان  و  محصلان  طبق  تعداد  دهد. 

، تعداد مکاتب راجستر  2بدست ما رسيده است  1386گزارش دوم که در اول ميزان سال  
  81010دهد و تعداد شاگردان مشغول به تحصيل  شده دو صد باب مکتب را نشان می

نفر(    31117درصد )  38نفر( ذکور و  49893درصد )  62باشند که از اين مجموع  نفر می
می )  73باشند.  اناث  پنج  صنف  تا  يک  صنف  در  محصلان  و    59078درصد    25نفر( 
نفر( در صنف نه تا   1628درصد ) 2نفر( در صنف شش تا هشت و تنها   20304درصد ) 

 دوازده مشغول به تحصيل هستند.
 
 

 
هااای . اين آمار و ارقام بر اساس داده8/6/1386؛ وبلاگ غرجستان، تاريخ انتشار  ی. توسلی غرجستان1

است که يکی از دوستان از مرکز ولايت دايکندی بنا به درخواست ما فرسااتاده اساات. اصاال مطالااب 
های خام از آن استخراج باشد که اطلاعات بالا به صورت فشرده و تحليل دادهفايل می  14ارسالی در  

 گرديد. 
. اين گزارش توسط اسماعيل نگارش از ولايت دايکناادی، بخااش رياساات معااارف تهيااه و ارسااال 2

 گرديده است. 
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 وزارت معارف )ر ياست معارف ولايت دايکندی( 
جدول احصائيه شاگردان مکاتب رسمی رياست معارف ولايت دايکندی از باب سال  

 باب(  200تعداد مکاتب )  1386تعلميی

 2جدول شماره  
 براساس گزارش دوم(  1386آمار مکاتب و محصلين ذکور و اناث ولايت دايکندی در سال )

مرکز    ولسوالی  به  مربوط  اناث  محصلان  درصد  بيشترين  گزارش  اين  طبق 
درصد و کمترين درصد محصلان اناث مربوط به ولسوالی کجران است با    45است با  

در صنف  26 تنها  آموزان دختر  دانش  ولسوالی کجران  در  که  تا چهار  درصد  های يک 
 مشغول به فراگيری علم هستند. 

  

 .ب. وضعيت مااتب ولايت هاياندی  2
اکثر مکاتب ولايت نو تأسيس دايکندی فاقد سااختمان، امکاناات آموزشای و  

باشند. تعداد اندکی از مکاتاب کاه دارای تعميار اسات، برخای از آموزگاران مسلکی می
باشند که درحاال حاضار های موجود فاقد معيارهای ساختمانی و استاندارد میساختمان

توان گفت که نود و پنج درصد مکاتب ولايت نياز شديداً نياز به ترميم دارند بنابراين می

 

 رهيف 
 

 ی ول وال
 صنف 

 5تا  1

 صنف 
 8تا  6

 صنف 
 12تا  9

تعداه  
 مااتب 

محصلين  
 ذکور 

محصلين  
 اياث 

 

 مجموع 
ياث ا هرصد

 به ذکور

 ٪45 10107 4556 5551 20 250 3770 6087 مرکز  1

 ٪41 8291 3434 4857 30 12 1807 6472 ی اش رل 2

 ٪34 8621 2963 5658 30 22 1835 6764 خدير 3

 ٪26 5381 1383 3998 21 43 951 4387 کجران  4

 ٪36 10979 3920 7059 27 70 1324 9585 ی کي  5

 ٪40 6675 2670 4005 24 88 1128 5459 تختسنگ 6

 ٪41 13404 5506 7898 31 324 4663 8417 ميرامور  7

 ٪38 17507 6640 10867 37 819 4781 11907 شهرس ان  8

 %35 53497 18722 34775 115 1628 20304 59078  مجموع
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به ايجاد ساختمان برابر استاندارد دارند که اين امر عزم جدی دولت جمهاوری اسالامی 
 طلبد.  افغانستان، مؤسسات خيريه و مردم را می

آمار وضعيت مکاتب ولايت دايکندی بار اسااس گازارش واصاله از رياسات 
 معارف ولايت: 

 باب مکتب دارد که چهار باب آن دارای ساختمان است.    20  ول والی مرکز ولايت
 باب مکتب است که چهار باب آن درای تعمير است.  30ول والی اش رلی هارای 

بااب آن دارای سااختمان و ياک بااب   2باب مکتب دارد که    24  تختول والی سنگ 
 باشد.ديگر در حال ساخت می

باب آن دارای تعمير و سه بااب ديگار در   11باب مکتب که    30دارای    ول والی خدير
 باشد.حال ساخت توسط همبستگی ملی می

بااب آن دارای سااختمان اسات لايکن   10باب مکتب کاه    31دارای    ول والی ميرامور
 باشند.  باب مکتب دارای تعمير، غير استاندارد می  10باب مکتب از   9ساختمان  

 باب آن دارای ساختمان است.  8باب مکتب است که    37دارای    ول والی شهرس ان
باب ديگار در   7باب مکتب دارد که تنها يک باب آن در حال کار و    27ول والی کي ی  

 باشند.پلان می
باب مکتب است که فقط يک باب آن دارای سااختمان غيار   21دارای    ول والی کجران

 1باشند.باب ديگر در حال پلان می 5استاندارد و 
  45طبق اين گزارش، از دو صد باب مکتب راجستر شده در وزارت معارف  

مکاتب    ٪5/22باب آن با احتساب مکاتب در حال ساخت، دارای ساختمان است يعنی  
باشد. مطابق ليست پيشنهادی رياست معارف ولايت دايکندی به  فعال دارای سر پناه می

بايست بر تعداد شاگردان مکاتب اين ولايت افزوده نفر شاگرد می  7599وزارت معارف  
نفر در صنف سه و    1457نفر در صنف دو و    1859نفر در صنف يک و    1743شود که  

  208نفر در صنف شش و    460نفر در صنف پنج و    717نفر در صنف چهار و    1129
نفر در صنف هشت مشغول به تحصيل گردند. بنا به پيشنهاد    26نفر در صنف هفت و  

 
. قابل يادآوری اينکه ولسوالی گيزاب هرچند از لحاظ تقسيمات اداری مربوط بااه ولاياات دايکناادی   1

جزو ولايت ارزگااان جنااوبی شاامرده طبق دستور فوق العاده رياست جمهوری است اما در حال حاضر 
 شود و لذا به آمار و ارقام محصلان و مکاتب فعال اين ولسوالی نتوانستيم دست يابيم. می
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و    2417فوق   ميرامور  ولسوالی  در  و    360نفر  مرکز  ولسوالی  در  در    1475نفر  نفر 
تخت و  نفر در ولسوالی سنگ  1120نفر در ولسوالی خدير و    1872ولسوالی اشترلی و  

 گردد. نفر در ولسوالی کيتی بر تعداد شاگردان اين ولايت افزوده می 337
 1386بر اساس گزارش رياست معارف ولايات دايکنادی در ساال تحصايلی  

های برای ارتقا کيفيت آموزشی برخی از مکاتب و مادارس روی دسات اسات کاه پلان
اميد است اين برنامه مطابق پيشنهادات ارائه شده جامه عمل بپوشد و برخی از مشکلات 
کيفی آموزشی موجود را برطرف کرده و از آموزگاران مسلکی و ماهر در زمينه تعلايم و 
تربيت کودکان امروز و آينده سازان فردا استفاده شوند. مطابق برنامه اعلام شده در ساال 

های مختلاف ماورد ارتقاا کيفيات معاارف قارار شانزده باب مکتاب در ولساوالی1386
هزار دالار معاادل ياک ميلياون و ساه صاد و  264000اند. برنامه مذکور با بودجه گرفته

بيست هزار افغانی که توسط وزارت معارف تمويل و توسط مؤسساه ايکوياد در حاال 
 تطبيق و اجراست.  

با توجه به گزارش مختصر بالا از وضعيت فزيکی مکاتب و آمار محصالان در 
سطح ولايات دايکنادی، مشاکلات کاادر فرهنگای و معلماان مسالکی يکای ديگار از 

باشد. متوليان امر معارف در اين ولايت برای اساتخدام چالشهای موجود در اين زمينه می
معلمان و کادرهای مسلکی و تعليم يافته گامهای بسيار ضعيف و غيار قابال تاوجهی را 
برداشته اند. تا هنوز برخی از معلمان که برای محصالان و شااگردان مکاتاب در ساطح 

کنناد؛ از ورزيادگی و ساواد لازم برخاوردار نيساتند. ها تادريس میولايت و ولساوالی
 بنابراين افزايش کيفی و بازدهی علمی در امر آموزش نيازمند برنامه ريزی مفيد و جادی

باشاد. جاذب و اساتخدام معلماان تحصايل و جذب نيروهای جوان و تحصيل کرده می
باشد کاه ظااهرا در حاال حاضار کرده و فرهيخته نيازمند تأمين معاش و مزايای آنان می

 رسد.  وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تأمين آن عاجز به نظر می
هاای رياسات معاارف ولايات ها و پلانبرای آشنايی بيشتر و اطلاع از برناماه

دايکندی، تعداد مکاتب دارای ساختمان و فاقد آن و همچنان آمار شااگردان مکاتاب باه 
( آمده اسات مراجعاه 170) ص  جداول که هر ضمائم ها به  ها و صنفتفکيک ولسوالی

  شود.
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 فصل هفتم  

  ژوهان ارزگان  آموخ گان و هايشآمار هايش
همانگونه که در فصل قبل اشاره شد، مکاتب دولتی و مادارس دينای ارزگاان 

جاات از کيفيات پاايين و ضاعيف و از کميات انادک و نااچيزی مثل ساير نقااط هزاره
برخوردار بوده و هستند. با توجه به وضعيت که ذکر شد، طبعاً زميناه تحصايلات عاالی 
برای افراد مستعد و واجد شرايط در زادگاه شان ميسر نبوده و نيستند. آنهاا بارای اداماه 
تحصيلات تکميلی و عاالی مجباور بودناد راه شاهرها و کشاورهای ديگار را در پايش 
بگيرند. البته اين نابسامانی هرچند در ساير نقاط کشور نياز وجاود داشاته اسات اماا در 

خای از جات از جمله در ارزگان اين نقيصه بسيار آشکارتر و بارزتر بود کاه باه برهزاره
عوامل و علل آن قبلا اشاره نموديم. در اين فصل به صاورت مختصار آمااری از داناش 
آموختگان ارزگان )ولايات ارزگان و دايکندی( که قريب به اتفاق، همه آنهاا تحصايلات 
عالی خود را در خارج از منطقه بخصوص در کابل، ايران، پاکستان، عراق، روسيه، هناد، 
آذربايجان، ترکيه، اروپا و آمريکا گذرانده اناد و ياا در حاال حاضار مشاغول فراگياری 
هستند، تهيه و تنظيم گرديده است. البته سعی ماا بار ايان باود کاه حتای الامکاان ياک 
فهرست جامع و کامل از داناش آموختگاان ايان ولاياات تهياه و تنظايم شاود. بعاد از 

پژوهاان و و دانش های زياد و تماس مستقيم و غير مساتقيم باا داناش آموختگاانتلاش
اطمينان از صحت مندرجات، اقادام باه نوشاتن و درج اساامی آناان در ليسات ماذکور 

نيستيم بلکه خاود باه در اين زمينه  گرديد. البته ما مدعی استقراء کامل و ارائه آمار جامع  
 چند دليل به ناقص بودن آن واقفيم.

اولًا؛ تعداد از معززين و دانشمندان تمايل نداشتند که نام شان و يا نام بستگان شاان در  
ليست دانش آموختگان درج شوند در حالی که از ديد ما واجد شارايط ثبات در ليسات 

 مذکور بودند.
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ثانياً؛ به برخی از دانش آموختگان گرامی دسترسی نداشتيم تاا اطلاعاات ماورد نظار را  
بدين لحااظ از درج اساامی و مشخصاات نااقص آنهاا در ليسات مزباور   ريمبدست آو

 اجتناب گرديد.  
ثالثاً؛ تصميم افزودن آمار دانش آموختگان در جزوه حاضر بعد از تکميل فصلهای قبلای 
صورت گرفت که طبعا با توجه به سختی کار و مشکلاتی که در جماع آوری اطلاعاات 
گريبانگير ما بود، فرصت کمی را جهت تنظيم آن در اختيار داشتيم. در عين حال آماار و 

يم گردياده برخی از دوستان فرهيختاه تهياه و تنظاو همکاری  جداول ذيل که با عنايت  
پژوهاان د درصد مشخصات دانش آموختگان و دانشاست؛ تقريباً بيش از هفتاد الی هشتا

های ارزگان خاص، گيزاب، کجاران، کيتای، خادير، نيلای، شهرساتان، ارزگان )ولسوالی
هياه، تنظايم و نشار شود که برای اولين باار ت تخت( را شامل میميرامور، اشترلی و سنگ

 گرديد. 
های ممتااز و برجساته از قبيال؛ اساتاد مزبور افرادی با شاخصهدر ميان ليست  

های علميه، محقق، نويسنده، صاحبان آثار و کتاب، حاافظ قارآن، دانشگاه، مدرس حوزه
هنرمند، شاعر، وزير، سياست مدار، نماينده شورای ملی و شورای ولايتی نياز باه چشام 

خورد که باتوجه به محروميات فرهنگای و علمای گذشاته ايان تباار و بساته باودن می
 مؤسسات عالی آموزشی به روی فرزندان اين قوم، امر قابل تحسين و تأمل است.

قبل از ارايه لي ت هايش آموخ گان و هايش  ژوهان؛ ياات هنوودی قابوول يوواهآوری 
 است:

معيار و ملاک دانش آموختگی و دانش پژوهی در نوشاته حاضار عالاوه بار فاارغ  .1
شود: حد اقل فراگيری سه سال التحصيلی از مقطع نام برده شده، شامل موارد زير نيز می

های علميه بارای دروس سطح برای سطح سه و سه سال دروس خارج متداول در حوزه
سطح چهار دانش آموختگان حوزه علميه، گذرانادن دو تارم در مقااطع ليساانس، فاوق 

 های اکادميک.ليسانس و دکترا برای دانشجويان رشته

های ديگار نياز برخی از دانش آموختگان علاوه بر تحصيل در يک رشته، در رشاته .2
اند که ما تنها به ذکر يک نوع تحصيل و مدرک از هر بخاش اکتفاا کارديم. تحصيل کرده

مثلاً ممکن است فردی هم فارغ التحصيل سطح چهار حاوزه علمياه باشاد و هام دارای 
فوق ليسانس فرهنگ و معارف اسلامی و هم دارای ليسانس جامعه شناسی، که در ستون 
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دروس حوزه، سطح چهار درج شده است و در ستون رشته اکادمياک، ليساانس جامعاه 
 شناسی.

پژوهان بر اسااس ترتياب درج و ثبت اسامی و مشخصات دانش آموختگان و دانش .3
 باشد.  حروف الفبای اول نام فاميلی )تخلص( و اسم می

اند که تا زماان نگاارش در قياد حياات تنها مشخصات دانش آموختگانی ثبت شده .4
اند، اجتناب گردياد آموختگان و دانشمندان که از دنيا رفتهبوده اند و از درج اسامی دانش

ها و نکات برجسته بيوگرافی آنان نيازمند تحقيق و تتباع وياژه و که تهيه و تنظيم ويژگی
 باشد.  میهمراه با ذکر آثار علمی و عملی شان  جداگانه  
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 (یدايکند ولايت ) ارزگان  شخصات دانش آموختگان و دانش پژوهانم
  )ولسوالی نيلی (   

 شمارر
فاميل 
 )تخلص( 

 اسم
 ملاحظات يوع تحصيلات و مدرک

  اکاهميک حوزوی 

  لي ايس الهيات  محمد  اح ايی  1
   3سطح  مراه علی  اح ايی  2
   4سطح  يورعلی احمدی 3
   3سطح  حيدر  اخلاقی  4
  لي ايس حقوق  3سطح  عوضعلی  یاع ماه 5
  اسلامی فوق لي ايس فقه و معارف  4سطح موسی  امينی 6
  اسلامیافوق لي ايس فقه و معارف  3سطح  محمد ياهر يتآ 7
   4سطح  عوضعلی  بليغ  8
  )سويه علمی کابل(  14صنف  3سطح  سبحان  بليغ  9
  لي ايس مهندسی معدن   محموه بليغ  10
   3سطح  ميرزا ح ين  جعفری  11
  لي ايس فل فه  طاهرر  جعفری  12
   3سطح  محمد امين جويا  13
  هک رای  زشای   کبری حيدری  14
  لي ايس فقه و معارف اسلامی  3سطح علی خاهم خاهمی 15
  لي ايس بهداشت  فاطمه خاهمی 16
  فوق لي ايس با گرايش فل فه  3سطح  سبحان  هايش 17
   3سطح  محمد ح ين هايش 18
   4سطح  ياظر ح ين رضايی  19
  لي ايس حقوق  3سطح  عبد الح ين رسولی 20
  لي ايس علوم آزماينگاهی  3سطح  غلام سخی رضوايی  21
   4سطح محمد امير رضوايی  22
   4سطح محمد هاه رضوايی  23
  فوق لي ايس اق صاه   ح ن روحايی 24
   4سطح ظفر  روحايی 25
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  راهيولوژی  محبوبه روحايی 26
  هاينجوی  زشای   محجوبه روحايی 27
   4سطح آصف  سلطايی 28
   4سطح غلام يبی سلطايی 29
   4سطح محمد ح ن  شريفی  30
   3سطح ی يوسف عل شريفی  31
 مدرس  4سطح ياصر  شريفی زاهر 32
  لي ايس فل فه 3سطح محمد ابراهيم  شهاب 33
 يمايندر شورای ملی   3سطح  يصر الله صاهقی زاهر 34
   4سطح بومان علی  صالحی  35
 مدرس  4سطح  ح ين علی صالحی  36
  لي ايس علوم تربي ی   محمد  صالحی  37
   4سطح محمد جان  عاهلی  38
 ژوريالي ت )سويه علمی کابل(  14صنف   محمد يجف  عالمی رجاء 39
  )سويه علمی کابل(  14صنف   ميرزا ح ين  عباهی 40
   4سطح محمد ظفر  عظيمی 41
  لي ايس علوم سياسی  محمد عاشور عظيمی 42
  لي ايس علوم سياسی  محمد ح ين عليزاهر 43
  لي ايس فقه و معارف اسلامی  3سطح سيد فداح ين  علوی 44
  فوق لي ايس کلام اسلامی 4سطح سيد موسی  علوی 45
 امام جمعه ييلی  4سطح  جان محمد فاضلی 46
   3سطح ييک محمد فاضلی 47
 اهل قلم لي ايس علوم سياسی 4سطح  خيرمحمد  )سعاهت(  فياض 48
   4سطح قاسمعلی فياض  49
   4سطح موسی  فياض  50
   4سطح محمد کاظم  کاظمی  51
 اهل قلم  4سطح محمد علی  مبلغ  52
  هاينجوی کارشناسی رياضی   طيبه  مبلغ  53
  )سويه علمی کابل(  14صنف   ابراهيم مجاهد 54
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  لي ايس مديريت  4سطح عبد الله مح نی 55
  فوق لي ايس اق صاه   علی مح نی 56
  لي ايس  رس اری   فاطمه مح نی 57
  لي ايس شيمی  محدثه مح نی 58
   4سطح محمد عظيم  مح نی 59
   4سطح  ح ين علی محقق  60
  فوق لي ايس اخلاق و تربيت   طاهرر  محقق  61
 اهل قلم معاهل لي ايس 4سطح قربان علی محقق  62
  هاينجوی روان شناسی  محمد تقی  محقق  63
  لي ايس روان شناسی  محمد جواه  محقق  64
  لي ايس رياضی محض   محمد رضا  محقق  65
   4سطح محمد مراه  محقق  66
  هاينجوی  رس اری   مهدی محقق  67
  ی هاينجوی مهندسی کناورز  سميه محمدی  68
   4سطح محمد ح ين محمدی  69
  فوق لي ايس علوم سياسی 4سطح محمد ح ين مظفری  70
  هاينجوی مديريت بازرگايی   عباس مظفری  71
  هاينجوی ح ابداری   رقيه  مظفری  72
  هاينجوی رياضی کاربرهی   فاطمه مظفری  73
   4سطح ياهر  من ظری  74
  )سويه علمی کابل(  14صنف  3سطح سيد مصطفی  موسوی  75
   4سطح اسماعيل مهدوی 76
  لي ايس علوم سياسی 4سطح قاسم مهدوی 77
 اهل قلم لي ايس روان شناسی 4سطح علی يجفی  78
   4سطح سيد ح ين يقوی  79
  معارف اسلامیوفوق لي ايس فقه  3سطح  محب علی وحيدی 80
 اهل قلم فوق لي ايس با گرايش فل فه  4سطح قربايعلی هاهی 81
  )سويه علمی کابل(  14صنف  3سطح سيد حبيب  هاشمی  82
  )سويه علمی کابل(  14صنف  3سطح سيد طاهر  هاشمی  83
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 ارزگان  پژوهان ولايت و دانشمشخصات دانش آموختگان 
 )ولسوالی ارزگان خاص( 

 شمارر
فاميل 
 )تخلص( 

 اسم
 ملاحظات يوع تحصيلات و مدرک

  اکاهميک حوزوی 

   4سطح محمد ح ن  اح ايی  1
  لي ايس مذاهب اسلامی   اسد الله احمدی 2
   4سطح عيد محمد احمدی 3
 يوي ندر و محقق  هک رای فل فه 4سطح محمد امين احمدی 4
  ايجينر    احمدی 5

   3سطح خدا يظر  آخويد 6

  لي ايس جامعه شناسی  4سطح قربايعلی اخلاصی 7

 يمايندر شورای ولاي ی  14صنف   قربايعلی ارزگايی 8

 والی ولايت هاياندی 14صنف   سلطايعلی ارزگايی 9

  لي ايس اهيان  محمد ح ين اسدی  10
  مهندسی برق  ايور اسفندياری  11
  لي ايس اهبيات فارسی 4سطح علی شير اف خاری  12
   4سطح محمد هاشم  اف خاری  13
   4سطح محمد ح ين افضلی  14
   4سطح سلمان ايصاری  16
   3سطح علی برهايی  17
  لي ايس علوم سياسی 4سطح محمد يوسف  تقدسی  18
   4سطح خاهم ح ين  جواهی 19
   4سطح سيد عبدالله ح ينی 20
  لي ايس اق صاه  4سطح قنبر علی  ح ينی 21
   4سطح ييک محمد خليلی 22
  لي ايس تبليغ و ارتباطات  4سطح جان محمد خوو آمدی  23
   4سطح مبارک  ربايی 24
   3سطح حيات الله  رحيمی  25
   4سطح سلمان علی رحيمی  26
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   4سطح سلمان علی روحايی 27
  لي ايس مديريت  4سطح محمد علی  رحيمی  28
  لي ايس جامعه شناسی  4سطح روح الله  رضوايی  29
  لي ايس کلام اسلامی 4سطح  حميد الله رفيعی  30
  لي ايس اق صاه  4سطح گل  ان زکی 31
  لي ايس اهيان 4سطح عبد الاحد صاهقی 32
   4سطح محمد امين صاهقی 33
   4سطح خايعلی عظيمی 34
  لي ايس اق صاه  4سطح عبد العلی  فصيحی  35
  فوق لي ايس کلام 4سطح محمد ح ين فصيحی  36
 سياست مدار  4سطح محمد  فياض  37
  لي ايس قرآن و حديث   غلام قاهر  فياضی 38
  فوق لي ايس حقوق  4سطح عبد الوهاب  کريمی  39
   4سطح محمد  کريمی  40
   4سطح علی ظفر  مح نی 41
   4سطح محمد علی  محقق زاهر 42
   4سطح محمد حيدر مطهری 43
 يوي ندر و شاعر  لي ايس اهبيات 3سطح سيد ابوطالب  مظفری  44
   4سطح عبد الصمد مع مدی 45
   4سطح عبد الحميد مهدوی 46
   4سطح عبد الله مهدوی 47
   4سطح منصب  مهدوی 48
   3سطح سيد  يقوی  49
   4سطح يجيب الله  يوری 50
   4سطح محمد هاشم  وثوقی 51
  لي ايس مديريت  4سطح شفق  يوسفی  52
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   (دايکندیولايت ) ارزگان  مشخصات دانش آموختگان و دانش پژوهان
 (ی)ولسوالی اشترل 

 شمارر
فاميل 
 )تخلص( 

 اسم
 ملاحظات يوع تحصيلات و مدرک

  اکاهميک حوزوی 

  فوق لي ايس با گرايش تاريخ اسلام  3سطح عبد القيوم  آي ی 1

  هاينجو  مهدی ابراهيمی 2

  )سويه علمی کابل(  14صنف   خاهم ح ين  اح ايی  3

  لي ايس حقوق  4سطح خداهاه اح ايی  4

   3سطح  محمد ايور  اح ايی   5

   4سطح عبد الله اخلاقی  6

  هاينجوی کارشناسی ميااييک   علی اصغر  اخلاقی  7

  فوق لي ايس باگرايش تاريخ اسلام  3سطح محمد ح ن  اخلاقی  8

  مهندس رار و ساخ مان  محمد ح ين اخلاقی  9

   3سطح اکبر اخلاقی  10

 حافظ قرآن  فوق لي ايس باگرايش قرآن واق صاه 3سطح محمد طاهر  اخلاقی  11

  لي ايس حقوق  4سطح علی اهيبی 12

   3سطح محمد علم  افااری 13

  لي ايس زمين شناسی   يائله افااری 14

 رئيس شورای ولاي ی   3سطح ياسين اکبری 15

  فوق لي ايس فقه و معارف اسلامی 4سطح امين الله  امينی 16

  لي ايس جامعه شناسی  4سطح محمد  امينی 17

 اهل قلم هاينجوی فوق لي ايس اق صاه  4سطح يصر الله ايصاری  18

   3سطح ح ين هاه  بيايی 19

  لي ايس حقوق  4سطح عوضعلی  )اکبری(  بيايی  20

  مهندسی صنايع   محمد باقر بيايی 21
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 شاعر و اهل قلم لي ايس اهبيات و زبان فارسی   محمد تقی  )اکبری( بيايی  22

  هاينجوی فوق لي ايس علوم تربي ی  محمد يقی  بيايی 23

  لي ايس جامعه شناسی  4سطح محمد ظاهر  توحيدی 24

 اهل قلم لي ايس اق صاه  4سطح محمد  توسلی 25

   4سطح غلام ح ين  جواهی 26

  هاينجوی مديريت صنع ی   روح الله  جواهی 27

   3سطح محمد کريم  جعفری  28

  لي ايس علوم اج ماعی   سميه جعفری  29

 مدرس  4سطح سيد احمد ح ينی 30

  فوق لي ايس فل فه و کلام 3سطح رضا ح ينی 31

  لي ايس زبان فراي ه  سيد روح الله  ح ينی 32

  فوق لي ايس با گرايش علوم قرآيی 3سطح سيدعبدالح ين ح ينی 33

  لي ايس زبان فراي ه  مصطفی  ح ينی 34

 مدرس  4سطح سيد محمد ح ين ح ينی 35

  فوق لي ايس فقه و معارف اسلامی 4سطح ح ين هاه  حليمی  36

  هاينجوی ح ابداری   هاهی حليمی  37

  لي ايس اهبيات و زبان فارسی   کاظم  حميدی 38

  لي ايس مهندسی معدن   هاشم  خاوری  39

  فوق لي ايس فقه و معارف اسلامی 4سطح ابراهيم خليلی 40

 وزير عدليه  هک رای فقه ) يوي ندر و محقق( 4سطح سرور  هايش 41

  لي ايس علوم سياسی 3سطح محرابعلی هايش 42

  هاينجوی فوق لي ايس رواينناسی  باقر رضايی  43

   4سطح ح ين علی رضايی  44

   3سطح خداهاه رضايی  45

   4سطح هوست علی رضايی  46
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  فوق لي ايس فقه و معارف اسلامی 3سطح سعيد  طالقايی  47

   4سطح عبد الهاهی رضايی  48

   3سطح عزيز الله روحايی 49

   3سطح  محمد   روحايی  50

   3سطح تاک محمد  زاهدی 51

   4سطح سيد ابراهيم  سجاهی 52

  لي ايس کامپيوتر   سيد احمد سجاهی 53

   4سطح سيد حيدر سجاهی 54

   4سطح سيد طاهر  سجاهی 55

  فوق لي ايس با گرايش تاريخ اسلام  4سطح سيد مح ن سجاهی 56

   4سطح سيد ميرزا  سجاهی 57

   4سطح سيد ياصر  سجاهی 58

   3سطح  خداهاه  شريفی   59

  فوق لي ايس فقه و معارف اسلامی 4سطح علی شريفی  60

  فوق لي ايس با گرايش فقه سياسی 4سطح قربايعلی صابری  61

  لي ايس مهندسی مخابرات  3سطح جان محمد ع اری  62

  فوق لي ايس با گرايش تاريخ اسلام  3سطح ح ين ع اری  63

  مهندسی مخابرات   ح ين ع اری  64

 ژوريالي ت لي ايس خبريگاری  عبد الله ع اری  65

  مهندسی عمران   يويس  ع اری  66

   4سطح سيد رضا علوی 67

 مدرس  4سطح محمد علی  فصيحی  68

  هاينجوی رواينناسی  روح الله  فصيحی  69

   3سطح محمد ايور  فياض  70

  هاينجوی حقوق   رضا مبارز  71
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  فوق لي ايس کلام و فل فه 3سطح محمد کاظم  مبلغ  72

   4سطح سرهار  مح نی 73

  هاينجوی هورر لي ايس شيمی   عاليه محقق  74

  فوق لي ايس با گرايش فل فه  3سطح محمد ياسين  مح نی 75

 اهل قلم لي ايس معارف اسلامی 4سطح محمد  محقق  76

  هاينجوی فوق لي ايس   محمد  محقق  77

 مدرس  3سطح محمد اسحاق  محقق  78

 حافظ قرآن   3سطح عبد الجميل محقق  79

   3سطح ضامن علی  محقق  80

  هاينجوی فيزيوترا ی   ح ين محمدی  81

   3سطح  سرور  محمدی  82

   4سطح محمد يبی  محمدی  83

   3سطح سيد ح ن مصباح  84

   3سطح علی گل  مظاهری 85

  14صنف   محمد ايور  مظفری  86

  فوق لي ايس حقوق  4سطح امان الله موحدی  87

  لي ايس مهندسی يفت و گاز  سيد احمد موسوی  88

   4سطح سيد محمد جواه موسوی  89

   3سطح غدير  مهدوی 90

  )سويه علمی کابل(  14صنف   محمد سرور مهدوی 91

  هاينجوی مديريت بازرگايی   عبد الله ياصری  92

   4سطح عوضعلی  ياصری  93

  فوق لي ايس فقه و معارف اسلامی 3سطح محمد علی  ياصری  94

 اهل قلم هايش  ژور هک رای فل فه اسلامی 3سطح حيات الله  ياطقی  95

   4سطح محمد ح ين ياطقی  96
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 يوي ندر و محقق  معاهل هک رای فقه  4سطح سيد محموه هاشمی  97

  لي ايس مامايی   زهرا هاشمی  98

  لي ايس علوم سياسی  زهرر هاشمی  99

  لي ايس علوم اج ماعی   صديقه  هاشمی  100

  لي ايس زي ت شناسی  فاطمه هاشمی  101

   3سطح سيد محمد هاشمی  102

   4سطح سيد يعقوب  هاشمی  103

   4سطح حيدر  هنرهوست  104

  لي ايس مامايی   مريم  يظری 105

 شاعر و يوي ندر  هاينجوی فوق لي ايس   روح الله  واعظی  106

  هاينجوی فوق لي ايس   محمد  واعظی  107

  لي ايس فقه و معارف اسلامی  4سطح  محمد ايور  واعظی  108
 

 (یدايکند ولايت ارزگان )مشخصات دانش آموختگان و دانش پژوهان  
 ( و بندر )ولسوالی سنگتخت 

 شمارر
فاميل 
 )تخلص( 

 اسم
 ملاحظات يوع تحصيلات و مدرک

  اکاهميک حوزوی 

   اج هاه  خ روی آيت الله 1

  لي ايس حقوق قضايی   ابراهيم اف خاری  2
   3سطح  عبد الح ين امينی 3
   4سطح  محمد  امينی 4
   4سطح علی جمعه  اوحدی 5

  لي ايس زبان ايگلي ی  ح ين تابش  6
   4سطح ظفر  توکلی 7
  هاينجوی مقطع لي ايس  سميه توحيدی 8
 اهل قلم لي ايس حقوق  3سطح علی  يام  9

  ايجينير   جواه 10
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   3سطح ولی حافظی 11
  هاينجوی مقطع لي ايس   حافظی 12
   4سطح علی حليمی  13
   4سطح محمد علی  هايش 14

  هاينجوی هک رای اق صاه   امين راسخ 15
   4سطح اسحاق رحيمی  16
  )فوق هيپلم( 14صنف   ح ن رضايی  17

  لي ايس مخابرات  ح ين ريحايی 18
   4سطح  اکرم راشدی 19
   4سطح خدابخش علامه 20
  هاينجوی فوق لي ايس   سيد جواه علوی 21
  لي ايس اق صاه   ح ن غلامی  22
   4سطح عبد الله فاضلی 23
 مدرس و محقق   م جزی محمد علی  فاضلی 24
   4سطح ح ينعلی  فياض  25
   4سطح ح ينعلی  فياض  26
  کلام  ژور فوق لي ايس هايش   ب ول فياض  27
   3سطح يجف فياض  28
  هاينجوی لي ايس علوم سياسی 3سطح  هاهی فياض  29
   3سطح ابراهيم محمدی  30

 اهل قلم لي ايس  ب ول محمدی  31
 اهل قلم لي ايس  ساينه محمدی  32
  لي ايس مخابرات  علی مظفری  33

 محقق و مدرس   4سطح غلام ح ين  موحدی  34
  مهندسی ساخ مان  اسد الله موحدی  35
  لي ايس مديريت بازرگايی   حميد  موحدی  36
  لي ايس جغرافيا   محمد علی  موحدی  37
  لي ايس زراعت   مهدی موحدی  38
  لي ايس  رس اری   صغری  موحدی  39
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   (دايکندیولايت ارزگان )مشخصات دانش آموختگان و دانش پژوهان  
 )ولسوالی خدير(  

 اسم فاميل )تخلص(  شمارر
 ملاحظات يوع تحصيلات و مدرک

  اکاهميک حوزوی 

   3سطح موسی  ابراهيمی 1

  هاينجوی علوم سياسی   ي يبه ابراهيمی 2

   4سطح ياهر  اح ايی  3

   3سطح علی احمدی 4

  لي ايس علوم آزماينگاهی   معصومه  موحدی  40
   3سطح سيد احمد موسوی  41
 اهل قلم  4سطح ح ين سيد غلام موسوی  42
   4سطح  موسوی بندر  43
  یاسلامف هايش  ژور معار  معصومه  مهدوی زاهر 44
   3سطح عبد الوهاب  مهدوی 45
   3سطح عبد الاريم  مهدوی 46
  لي ايس علوم تربي ی   رضا ميرزايی 47
  فوق لي ايس زمين شناسی  محمد  ميرزايی 48
  يهلي اي    خايم ياصری  49
  لي ايس علوم سياسی 4سطح محمد امير ياصری  50
   3سطح علی ياطقی  51
   4سطح  موسی  ياطقی  52
  هک رای  زشای   عباس يظری 53
   3سطح مدار علی  يجيبی  54
  لي ايس حقوق قضايی   هاه محمد  واحدی 55
 يوي ندر ومحقق  لي ايس زبان و اهبيات فارسی  3سطح حمزر واعظی  56
  لي ايس  عبد الوهاب  واعظی  57
 اهل قلم هاينجوی فوق لي ايس   محمد علی  واعظی  58
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  هاينجوی علوم ارتباطات  عليرضا احمدی 5

  هاينجوی مديريت بازرگايی   غلام احمد  احمدی 6

   4سطح ياهر  ايصاری  7

  هاينجوی حقوق   سرور  اميدی 8

  فراي ه فوق لي ايس زبان  بلقيس  جعفری  9

  لي ايس جامعه شناسی   لطيفه جعفری  10

 اهل قلم لي ايس علوم سياسی 4سطح غلام سخی جواهی 11

  لي ايس کامپيوتر   احمد  حيدری  12

  هاينجوی علوم سياسی   ح ين حيدری  13

  هاينجوی علوم ارتباطات  رحمت  خاوری  14

  هاينجوی مديريت بازرگايی   محمد  خاوری  15

  هاينجوی اق صاه  رضا سلطايی 16

   3سطح يوروز  صابری  17

  هايش  ژور معارف اسلامی  ليلا  صابری  18

  هاينجوی کارشناسی حقوق   خديجه  صاهقی 19

  هاينجوی کارشناسی حقوق   محمد علی  صاهقی 20

  هاينجوی کارشناسی  رس اری   مصطفی  صاهقی 21

   4سطح خاهم ح ين  صالحی  22

   4سطح ياصر  عارفی 23

   4سطح علی عالمی  24

 شاعر و هنرمند لي ايس هنر طراحی   سيد الياس علوی 25

  فوق لي ايس   خايم علوی  26

  هاينجوی کارشناسی حقوق   علی فقيری 27

  لي ايس اق صاه  4سطح ح ين فياض  28

   4سطح محمد  فياض  29
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  هايش  ژور لي ايس فل فه   ابراهيم کريمی  30

  هاينجوی کارتوگرافی   محمد  کريمی  31

  کارشناسی ژورياليزم  هاينجوی  معصومه  کريمی  32

   4سطح بومان مح نی 33

  هاينجوی هاينگار هند  محمد  محقق  34

  حقوق  لي ايس  رشيد  محمدی  35

  هاينجوی کارشناسی مامايی   ي اء محمدی  36

  لي ايس علوم تربي ی   خديجه  موسوی  37

  هاينجوی علوم سياسی   فاطمه مهدوی 38

  )سويه علمی کابل(  14صنف  4سطح قربان مهدوی 39

  لي ايس ح ابداری  کبری مهدوی 40

  هاينجوی لي ايس ژورياليزم   کبری مهدوی 41

  لي ايس فيزيک   مصطفی  مهدوی 42

   3سطح خاهم ح ين  ياطقی  43

  لي ايس حقوق  4سطح یعل ياطقی  44

  هاينجوی علوم ارتباطات  مهدی ياطقی  45

  هاينجوی کارشناسی مامايی   مرضيه ياطق  46

  هاينجوی کارشناسی مامايی   معصومه  ياطق  47

   4سطح  واعظی  48

  کارشناسی ارشد روابط بين الملل  محمد  واعظی  49

 اهل قلم لي ايس علوم سياسی 4سطح محمد  هدايت  50

   3سطح محمد ح ن  هم ی 51
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 (یدايکند ولايت ارزگان )مشخصات دانش آموختگان و دانش پژوهان  
 شهرستان و ميرامور(های  )ولسوالي 

 شمارر
فاميل 
 )تخلص( 

 اسم
 ملاحظات يوع تحصيلات و مدرک

  اکاهميک حوزوی 

    یاسلام آيت الله 1
   3سطح سيد ياهر ابراهيمی 2
  ای( ولي خنيک )فنی حرفه   عزيز اح اس  3
   4سطح جايعلی اح ايی  4
   4سطح خان جان اح ايی  5
  مهندسی کناورزی  علی احمد اح ايی  6
 حافظ قرآن   3سطح علی جان اح ايی  7
   4سطح عليرضا اح ايی  8
   3سطح موسی  اخلاقی  9
  لي ايس زمين شناسی   رضا آرمان 10
  لي ايس تبليغ و ارتباطات 4سطح محمد امين اع ماهی 11
 حافظ قرآن   4سطح محمد  اکبری )علامه(  12
  لي ايس علوم سياسی 4سطح محمد  اکبری 13
  لي ايس حقوق  4سطح محمد  اکبری 14
  لي ايس ساينس  محمد  الهام  15
 اهل قلم لي ايس فل فه 3سطح علی اميری 16
 مدرس  4سطح سرور  امينی 17
  لي ايس فل فه  عفيفه  امينی 18
   ولي خنيک   عي ی  باتوريان 19
  هاينجوی رش ه ژوريالي  ی   موسی  باقری 20
   4سطح محمد علی  برهايی  21
  هاک ر طب  سرور  بصير  22
    3سطح ضامن  ناهی 23
  لي ايس اق صاه   عباس  ويا 24
  لي ايس زمين شناسی   عوضعلی   ويا 25
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 اس اه هاينگار  لي ايس اهبيات ايگلي ی  غلام محمد   يمان  26
   4سطح  تقدسی  27
  لي ايس حقوق   عبد الله تقدسی  28
  لي ايس الهيات  محمد علی  تقدسی  29
 حافظ کل قرآن لي ايس تبليغ و ارتباطات 4سطح محمد امير توحيدی 30

  هاينجوی رش ه برق  روح الله  جعفری  31
  لي ايس حقوق   موسی  جعفری  32
  هاينجوی مديريت بازرگايی   راضيه جواهی 33
  ای( ولي خنيک )فنی حرفه   علی جان جويا  34
  لي ايس اهبيات هری   محمد امين جويا  35
   4سطح شير ح ين  حج ی 36
  فوق لي ايس حقوق  4سطح محمد  حج ی 37
   3سطح سيد ح ين ح ينی 38
   3سطح سيدعبدالعزيز ح ينی 39
  لي ايس حقوق  4سطح جمعه حقايی  40
   4سطح موسی  حميدی 41
  لي ايس جغرافيای شهری  رجب علی خاوری  42
  لي ايس علوم اي ايی   عصمت الله خليلی 43
   4سطح سرور  هايش 44
   3سطح عي ی  هايش 45
  اهبيات هری   خدايار راهفر  46
  لي ايس حقوق و علوم سياسی  حبيب الله  راهمنش  47
  زمين شناسی   فدا ح ين رضايی  48
   4سطح حيدر  رئوفی 49
  لي ايس کامپيوتر   عباس رضازاهر  50
   4سطح خدابخش رضوايی  51
  اق صاه   ظفر علی  ريجبر  52
  زراعت   علی مده  روحايی 53
  فوق لي ايس يهج البلاغه 4سطح عليدوست  سبحايی 54



164  ........... ................................ .............. .... ........... .................................   سيمای ارزگان 

  اق صاه   موسی  سبقت 55
 يمايندر شورای ملی لي ايس طب  محمد علی  س يغ  56
 اهل قلم  4سطح سيد عزيز سجاهی 57
  لي ايس حقوق   سيد محمد سجاهی 58
  زبان ايگلي ی  حميد الله سروو 59
 اس اه هاينگار  لي ايس اق صاه   کريم  سروو 60
 ژوريالي م اهبيات هری   اسد الله سعاهتی 61
  لي ايس اق صاه   رضا سيير  62
  هاک ر طب  شريف  شايان 63
  لي ايس فقه ومعارف اسلامی  4سطح محمد امين شجاعی  64
  لي ايس مديريت شباه   هاهی شجاعی  65
  لي ايس معارف اسلامی  ساينه شجاعی  66
  لي ايس مديريت   معصومه  شجاعی  67
  هاينجوی مهندسی م رو سازی   رضا شريفی  68
   4سطح محمد عارف شريفی  69
   4سطح غلام ح ن شريفی  70
  لي ايس اق صاه   علی هوست شهاب 71
   4سطح عبدالرحمان صابری  72
 اهل قلم  4سطح سرور  صاهقی 73
   4سطح حيدر  صالحی  74
   4سطح خاهم ح ين  صالحی  75
   4سطح خداهاه صالحی  76
  لي ايس اهبيات آلمايی   محمد  صداقت 77
   4سطح محمد اکرم طاهری  78
   4سطح غلام يبی عارفی 79
   3سطح قربايعلی عارفی 80
  فوق لي ايس يهج البلاغه 4سطح يوسف  عارفی 81
 حافظ قرآن   3سطح ايبيا  عالمی زاهر  82
   3سطح غلامح ين عرفايی  83
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 اس اه هاينگار  لي ايس ساينس  يور محمد عطا ور 84
   4سطح ح ين عظيمی 85
  لي ايس رياضی کاربرهی   محمد باقر عظيمی 86
  مهندسی کناورزی  محمد جواه  عظيمی 87
  لي ايس بهداشت محيط   محمد عارف عظيمی 88
  لي ايس علوم اج ماعی  4سطح هاشم  عليزاهر 89
  لي ايس تبليغ و ارتباطات 4سطح محمد ايور  غفاری  90
  تعليم و تربيه   امين غيرت 91
  اق صاه   طلا ح ين فرزام  92
  اق صاه   غلام محمد  فرزام  93
  ساينس  ابراهيم فرهنگ 94
  اهبيات هری   علی جان فاوری 95
  لي ايس کامپيوتر   احمد  فياض  96
   4سطح مخ ار  فياض  97
   4سطح علی  نار فياضی 98
   4سطح حبيب الله  فهيمی  99
  اهبيات هری   اسماعيل قاسميار  100
   ولي خنيک   عارف کامل 101
   4سطح رجب علی کريمی  102
   4سطح ضامن علی  مبلغ  103
   ولي خنيک   حايم م ين  104
   3سطح قاسم مح نی 105
   4سطح سيد قربان مح نی 106
 حافظ قرآن  لي ايس علوم تربي ی  4سطح ياهر  مح نی 107
  زمين شناسی   غلام جان محمدی  108
   4سطح سيد محمد ح ن محمدی  109
  لي ايس مديريت  4سطح سيد ابراهيم  مصباح  110
   4سطح علی مطهری 111
   3سطح عارف ماارم 112
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  هايش  ژور فوق لي ايس حقوق 4سطح محمد تقی  مناقبی  113
   3سطح سيد اکرم موسوی  114
   4سطح جان محمد مهدوی 115
  اهبيات هری   اسد الله ياهری  116
  فوق لي ايس کلام اسلامی 4سطح احمد علی  ييازی  117
  لي ايس علوم قرآيی  ح ن يوری 118
 وزير مناور  4سطح يوسف  واعظی  119
  حقوق   حبيب الله  هدايت  120
  حقوق   مح ن همدره 121

   
 

 (ولايت دايکندیارزگان )مشخصات دانش آموختگان و دانش پژوهان  
 )ولسوالی کجران و کيتی(  

 شمارر
فاميل 
 )تخلص( 

 اسم
 ملاحظات يوع تحصيلات و مدرک

  اکاهميک حوزوی 

 اهل قلم لي ايس حقوق  4سطح محمد علی  اهيمیراب 1
  هاينجوی حقوق   آمنه احمدی 2
  هاينجوی حقوق   سميه احمدی 3
   4سطح مولاهاه احمدی مولايا  4
   4سطح غلام سرور  اخلاقی  5
   4سطح مير علی اخلاقی  6
 حافظ قرآن   4سطح غريب ح ين  اسدی  7
  هاينجوی خبر يگاری   ح ين ايصاری  8
   4سطح شيرعلی بصيری  9
   3سطح علی تم ای  10
   4سطح سيد ايوب  ح ينی 11
 مدرس  4سطح سيد علی  ح ينی 12
  لي ايس ايجنيری ساخ مان   غلام حيدری  13
  لي ايس علوم قرآيی  جواه رجبی  14
 يوي ندر و محقق  فوق لي ايس با گرايش کلام 4سطح ياظر ح ين زکی 15
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   4سطح اکبر صاهقی 16
  لي ايس کناورزی   محمد  صاهقی 17
   4سطح موسی  صاهقی 18
   4سطح م لم صالحی  19
  ايجينر   يور محمد صداقت 20
   4سطح م لم عارفی 21
  هاينجوی  رس اری   طاهرر  عارفی 22
  هاينجوی  رس اری   معصومه  عارفی 23
   4سطح ح ن عرفايی  24
   4سطح محمد  عالمی  25
   4سطح محمد علی  عالمی  26
  لي ايس زبان ايگلي ی  احمد  عطايی  27
  لي ايس اق صاه   محمد هاووه غفاری  28
   4سطح يور محمد غفاری  29
  هک رای  زشای   هين محمد فروتن  30
   3سطح موسی  فيضی  31
   4سطح خداهاه محقق  32
 اهل قلم لي ايس حقوق  4سطح عبد القيوم  محموهی 33
  لي ايس فل ه و عرفان  محمد رضا  مروک 34
  لي ايس علوم تربي ی   زهرا موسوی  35
  فوق لي ايس  رس اری   طيبه  موسوی  36
  لي ايس مديريت بازرگايی   فاطمه موسوی  37
  فوق لي ايس اهبيات فارسی   مرضيه موسوی  38

  فوق لي ايس زي ت شناسی  سيد يوسف  موسوی  39
 اهل قلم  4سطح غلامح ين ميری 40
  لي ايس برق و الا روييک  غلامح ين ميری 41
  لي ايس علوم سياسی 3سطح علی اکبر ياصری  42
  فوق لي ايس  زشای   سيد علی  شهيد زاهر  43
  لي ايس حقوق   سيد روح الله  شهيد زاهر  44
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  لي ايس حقوق   هاه محمد  يويد 45
 

 (ولايت دايکندیارزگان )مشخصات دانش آموختگان و دانش پژوهان  
 )ولسوالی گيزاب(  

 شمارر
فاميل 
 )تخلص( 

 اسم
 ملاحظات يوع تحصيلات و مدرک

  اکاهميک حوزوی 

  فوق لي ايس تاريخ اسلام  3سطح محمد آصف  اح ايی  1

   4سطح سيد غلام ح ين  اخلاقی  2

  هاينجوی  رس اری   سيد روح الله  اخلاقی  3

  هاينجوی ح ابداری   سيد مهدی  اخلاقی  4

  لي ايس زبان و اهبيات فارسی   سيد يعمت الله اخلاقی  5

   4سطح ابراهيم امينی 6

   4سطح سيد علی  باقری 7

  فوق لي ايس حقوق  4سطح سيد ابوالح ن  باقری 8

  هاينجوی  رس اری   سيد ابوالقاسم  باقری 9

   3سطح يعمت الله بصيری  10

  فوق لي ايس با گرايش کلام 4سطح سلطايعلی توحيدی 11

   3سطح سيد شيبة الحمد  ح نی 12

  هک را )م خصص اطفال(   سيد محبوب ح ينی 13

  لي ايس  رس اری   محمد رضا  ح ينی 14

   3سطح سيد ياصر  ح ينی 15

  لي ايس حقوق  4سطح سيد طاهر  رضوی 16

  فوق لي ايس فقه و معارف اسلامی 3سطح محمد يبی  رفيعی  17

   4سطح سيد مبارک  سجاهی 18

   4سطح سيد ياسين سجاهی 19

  لي ايس حقوق  3سطح سيد محبوب ضيايی  20
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   4سطح سيد يويس  ضيايی  21

   3سطح غلام علی طاهری  22

   4سطح سيد حايم علوی 23

  هاينجوی  رس اری   سيد هاهی علوی 24

   3سطح  محمد جان  عليزاهر 25

   3سطح ظفرعلی  فروغی 26

   4سطح سيد تقی  موسوی  27

   4سطح سيد قاسم موسوی  28

  لي ايس اق صاه  4سطح سيد محمد ايوب  موسوی  29

   3سطح سيد مصطفی  موسوی  30

  لي ايس اق صاه  4سطح سيد يقی  موسوی  31

 حافظ قرآن   4سطح محمد يبی  مهدوی 32

  فوق لي ايس باگرايش تاريخ اسلام  3سطح مهدی مهدوی 33

  لي ايس حقوق  4سطح سيد حيدر يقوی  34

  اسلامیمعارف فوق لي ايس فقه و 3سطح سيد محمد يقوی  35

  هاينجوی  رس اری   سيد هاهی يقوی  36

   4سطح سيد عي ی  هاشمی  37
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  :ضمايم
 مکاتب ولايت دايکندی  . آمار محصلين و 1

 1386سال  ردان مکاتب رسمی ولايت دايکندیجدول احصائيه شاگ

 1جدول شماره  
 

  8 7 6 5 4 3 2 1 شمارر 
 کجران  کي ی  سنگ خت  خدير اش رلی  ولايت  مرکز ميرامور  شهرس ان  ول والی  مجموع 

 
 1صنف

 8061 446 1706 734 916 846 681 1205 1527 ذکور 
 6663 418 1465 776 716 713 694 842 1039 اياث 

 
 2صنف

 8923 561 1219 706 1115 904 995 1455 1968 ذکور 
 6170 425 769 595 565 654 968 847 1347 اياث 

 
 3صنف

 7045 568 917 644 906 834 720 1034 1422 ذکور 
 4868 349 644 407 550 750 608 449 1111 اياث 

 
 4صنف

 6499 778 1086 580 862 692 403 858 1240 ذکور 
 3292 191 516 335 321 370 353 510 696 اياث 

 
 5صنف

 5377 651 921 442 716 493 354 754 1046 ذکور 
 2180 0 342 240 97 216 311 463 511 اياث 

 
 6صنف

 4082 459 585 397 489 407 285 695 765 ذکور 
 1275 0 158 149 33 131 118 311 330 اياث 

 
 7صنف

 6997 300 416 291 565 645 1675 1303 1802 ذکور 
 6029 0 24 99 681 592 1415 1993 1225 اياث 

 
 8صنف

 1556 192 141 135 67 24 202 301 494 ذکور 
 365 0 0 57 0 8 75 60 165 اياث 

 
 9صنف

 672 27 68 69 22 12 100 112 262 ذکور 
 126 0 2 9 0 0 14 21 80 اياث 

صنف 
10 

 342 16 0 7 0 0 76 88 155 ذکور 
 53 0 0 3 0 0 0 10 40 اياث 

صنف 
11 

 232 0 0 0 0 0 40 70 122 ذکور 
 46 0 0 0 0 0 0 0 46 اياث 

صنف 
12 

 107 0 0 0 0 0 20 23 64 ذکور 
 50 0 0 0 0 0 0 0 50 اياث 

 81010 5381 10979 6675 8621 8291 10107 13404 17507  مجموع 
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 1386جدول احصائيه شاگردان مکاتب پيشنهادی ولايت دايکندی سال 

 2جدول شماره  
 

  8 7 6 5 4 3 2 1 شمارر 
مرکز   ميرامور  شهرس ان ول والی  مجموع

 ولايت 
 کجران  کي ی  سنگ خت  خدير اش رلی 

 
 1صنف

 898 0 84 106 215 156 73 264 0 ذکور 

 845 0 44 109 161 181 60 290 0 اياث 

 
 2صنف

 1078 0 18 149 239 260 93 319 0 ذکور 

 781 0 22 122 130 149 68 290 0 اياث 

 
 3فصن

 880 0 34 133 224 171 36 282 0 ذکور 

 577 0 33 85 159 96 18 186 0 اياث 

 
 4صنف

 752 0 30 108 208 174 12 214 0 ذکور 

 377 0 25 50 122 74 0 94 0 اياث 

 
 5صنف

 535 0 47 71 221 75 0 121 0 ذکور 

 182 0 0 44 36 37 0 65 0 اياث 

 
 6صنف

 338 0 0 40 148 73 0 77 0 ذکور 

 122 0 0 39 9 29 0 45 0 اياث 

 
 7صنف

 67 0 0 37 0 0 0 30 0 ذکور 

 141 0 0 27 0 0 0 114 0 اياث 

 
 8صنف

 26 0 0 0 0 0 0 26 0 ذکور 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اياث 

 
 9صنف

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذکور 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اياث 
 
 10صنف

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذکور 
 0 0 0 0 0 0  0 0 اياث 

 
 11صنف

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذکور 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اياث 
 7599 0 337 1120 1872 1475 360 2417 0  مجموع
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( باب مکتب که تحت برنامه ارتقای کيفيت معارف در ولايت دايکندی قرار  16ليست )
 دارد ذيلا تهيه و تثبيت گرديده است. 

 3جدول شماره  
 

 
شما 
 رر

 
 يام ما ب 

 
 موقعيت 

  مرجع اعمار کنندر  تعداه شاگرهان 
 بوهجه 

تاريخ  
شروع  
 تطبيق  تمويل  اياث  ذکور  ول والی  قريه  اعمار 

 1386 16500$ اياويپ  معارف 67 74 مرکزولايت  غدار ي وان غدار  1

 1386 16500$ اياويپ  معارف 120 181 سنگ خت  سرقد  سرقد  2
ميراثی   3

 سفلی
شمنيرس ههن

 يگ
 وزارت 74 215 سن گ خت 

 معارف
 1386 16500$ اياويپ 

سنگينک و   4
 تاجوی 

 وزارت 31 434 کي ی  سنگينک 
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

ي وان   5
 مزورمی

 وزارت 114 169 کي ی  مزورمی
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

سيک   6
 سياهرر 

 وزارت 118 193 اش رلی  سيوک 
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

جوی   7
 غلامان 

 وزارت 0 192 کجران  غلامان جوی 
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

 1386 16500$ اياويپ  معارف 0 192 کجران  ههن بيدک  سنگ شارگ  8

کمان   9
  يندرم

 وزارت 418 437 اش رلی   يندرم
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

 جویسرخ  10
 رباط 

 وزارت 383 0 ميرامور  جویسرخ 
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

ههاري وان  11
 صد خايه

 وزارت 179 0 ميرامور   لاس 
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

ي وان   12
 تگابلور 

 وزارت 385 45 شهرس ان  تگابلور 
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

ي وان شنيه   13
 صدخايه

 وزارت 416 113 شهرس ان  شنيه 
 معارف

 1386 16500$ اياويپ 

 1386 16500$ اياويپ  معارف 135 365 خدير کورگه عليا  کورگه عليا  14

 1386 16500$ اياويپ  معارف 155 516 خدير شارهرر  شارهرر  15

 1386 16500$ اياويپ  معارف 178 171 مرکزولايت  خاکباه  خاکباه  16



 173......................................... . .......... . آمار محصلين و مااتب ولايت هاياندی 1ضميمه 

جدول مکاتب راجستر شده دارای تعمير، بدون تعمير و تحت کار رياست معارف  
 1386)ولسوالی مرکز ولايت( سال  یولايت دايکند

 4جدول شماره  
 

 
 

 
 شمارر 

 
 يام ما ب 

مااتب   وضعيت تعمير  موقعيت 
 تحت کار 

مرجع اعمار  
 اياث  ذکور  ول والی  قريه  کنندر 

    هاره  مرکزولايت  مرکز  لي ه سنگموم 1

    هاره  مرکزولايت  سنگموم سنگموم م وسطه ي وان  2

    هاره  مرکزولايت  گندر ييک  ييگ لي ه ي وان گندر  3

   يداره   مرکزولايت  سر ييلی  ی ي وان سر ييل 4

   يداره   مرکزولايت  ميش  ذکور ميش  5

   يداره   مرکزولايت  هشت  ي وان هشت  6

   يداره   مرکزولايت  خاکباه  ي وان خاکباه  7

 ومرهميوي ف   هاره  مرکزولايت  شيش  ذکور شيش  8

   يداره   مرکزولايت  قلقدير  ذکور قلقدير  9

   يداره   مرکزولايت  شيبر  سيوک و ذکور سيوک و شيبر  10

   يداره   مرکزولايت  جرف ذکور جرف  11

   يداره   مرکزولايت  لزير  اب دائيه لزير  12

   يداره   مرکزولايت  هجدی اب دائيه هجدی  13

   يداره   مرکزولايت  غوهار  اب دائيه ذکور غدُار  14

   يداره   مرکزولايت   ينوک  اب دائيه ذکور  ينوک  15

   يداره   مرکزولايت  کي ی جک  جک اب دائيه ذکور کي ی  16

   يداره   مرکزولايت  لزير  ي وان لزير  17

   يداره   مرکزولايت   ای ييلی ي وان  ای ييلی  18

   يداره   مرکزولايت  خربيدک  اب دائيه ذکور خربيدک  19

   يداره   مرکزولايت  ميايه قل  قول اب دائيه ذکور ميايه  20
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جدول مکاتب راجستر شده دارای تعمير، بدون تعمير و تحت کار رياست معارف  
 1386( سال ی)ولسوالی اشترل یولايت دايکند

 
 شمارر 

 
 يام ما ب 

 

 موقعيت 
 

 وضعيت تعمير 
 

مااتب  
 اياث  ذکور  ول والی  قريه  تحت کار 

   هاره  اش رلی  شيخميران  ذکورشيخميرانم وسطه  1

   هاره  اش رلی  هاوو م وسطه ذکور هاوو 2

  يداره   اش رلی  يگليج ذکور يگليج  3

  يداره   اش رلی  ريگ هرخت ذکور ريگدرخت م وسطه  4

  يداره   اش رلی  تااب کورگه ذکور کورگه سفلی 5

  يداره   اش رلی  شيلان  شيلان کورگه  6

  يداره   اش رلی  مربلاق  ذکور بغل کندو 7

   هاره  اش رلی  جنگان ذکور جنگان  8

  يداره   اش رلی   يش هرم هرم ذکور کمان و  يش  9

  يداره   اش رلی  شيخميران  ي وان شيخميران  10

  يداره   اش رلی  م جد  طاق ههان اب دائيه ههان طاق م جد  11

  يداره   اش رلی  لوران  لوران  12

  يداره   اش رلی  قوهنقی  ذکور قوهنقی  13

  يداره   اش رلی  سيوک  سيوک سياهرر  14

  يداره   اش رلی  يور عبدی  ذکور يور عبدی  15

  يداره   اش رلی  ههن گرهو  ذکور ههن گرهو  16

   هاره  اش رلی  ميايه  ميايه اش رلی  17

  يداره   اش رلی  هنار ي وان هنار  18

  يداره   اش رلی  سرخ قل  ذکور سرخ قل قوهنقی  19

  يداره   اش رلی  بلوچ  ذکور بلوچ قوهنقی  20

  يداره   اش رلی  سرقل  سفلیکورگه سرقلاب دائيه  21

  يداره   اش رلی  تاليج  ذکور تاليج خوشک  22

  يداره   اش رلی  سراب  ذکور سراب  23

  يداره   اش رلی  سرتاله  کندوي وان سرتاله بغل  24
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 5جدول شماره  
 

جدول مکاتب راجستر شده دارای تعمير، بدون تعمير و تحت کار رياست معارف  
 1386تخت( سال )ولسوالی سنگ یولايت دايکند

  يداره   اش رلی  تاس قل  گماب اش رلی  25

  يداره   اش رلی  سيار ياهور  سيار ياهور  26

  يداره   اش رلی  يوجگ  يوجگ  27

  يداره   اش رلی  شنيه  شنيه جنگان خوره  28

  يداره   اش رلی  فهرس ان عليا  امام جعفر صاهق  29

  يداره   اش رلی  اوشاليج  المهدی اوشاليج  30

 
 شمارر 

 
 يام ما ب 

 

مااتب   وضعيت تعمير  موقعيت 
تحت 
 کار

مرجع 
اعمار  
 اياث  ذکور  ول والی  قريه  کنندر 

 G-H-F   هاره  سنگ تخت  خلبرگههن  لي ه ذکور سنگ تخت  1

   يداره   سنگ تخت  خلبرگ  م وسطه ذکور خلبرگ  2

 معارف کار  تحت    سنگ تخت  سيار هوب  هوباب دائيه ذکورسيار 3

   يداره   سنگ تخت  سيار هوب  ي وان سيار هوب  4

   يداره   سنگ تخت  بندر ذکور مرکز بندر 5

   يداره   سنگ تخت  بندر ذکور اس قلال بندر 6

   يداره   سنگ تخت  برغس  ذکور ههن برغس  7

   يداره   سنگ تخت  سنگ تخت  ذکور سرقد سنگ خت  8

   يداره   سنگ تخت  سلبي و  ي وان سلبي و  9

   يداره   سنگ تخت  ارگ لعلی ذکور اب دائيه ارگ  10

   يداره   سنگ تخت  شمنيرسنگههن ي وان ميراثی سفلی  11

   يداره   سنگ تخت  ههان قل  ذکور ههار قل ميری  12

   يداره   سنگ تخت  هروب هروبهوب ذکور سيار  13

   يداره   سنگ تخت  ميرازارجوی  ذکور جوی ميرازار  14

   يداره   سنگ تخت  ح نک  ذکور ح نک  15

   يداره   سنگ تخت  تلخک ذکور تلخک شيخعلی 16

   يداره   سنگ تخت  سيار هوب  ي وان سيار هوب بندر 17
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 6جدول شماره  
 

جدول مکاتب راجستر شده دارای تعمير، بدون تعمير و تحت کار رياست معارف  
 1386)ولسوالی خدير( سال   یولايت دايکند

   يداره   سنگ تخت   ای قل  ذکور  ای قل شيخعلی 18

    هاره  سنگ تخت  تلخک اب دائيه هارالهدا تلخک  19

   يداره   سنگ تخت  علياان علياان الايبياذکور خاتم 20

   يداره   سنگ تخت  غجورباو  ذکور بعثت مرکز بندر  21

   يداره   سنگ تخت  قرامد  قرامد ذکور امام صاهق  22

   يداره   سنگ تخت  ميراثی عليا  ي وان ميراثی عليا  23

   يداره   سنگ تخت  خلبرگ  ي وان الزهرا خلبرگ  24

 
 شمارر 

 
 يام ما ب 

مااتب   وضعيت تعمير  موقعيت 
تحت 
 کار

 

مرجع اعمار  
 اياث  ذکور  ی ول وال قريه  کنندر 

     خدير خدير م وسطه مرکز خدير  1

 معارف   هر لان  خدير کورگه  کورگه عليا  2

   يداره   خدير وهمه سر هرر خوهی  3

 همب  گی ملی   هرحال کار  خدير  ن روق  اساسی مرکز  ن روق  4

 همب  گی ملی   هرحال کار  خدير وتر اساسی وترمنا  5

 معارف   هر  لان  خدير شارهرر  اساسی شار هرر  6

   يداره   خدير محمدخواجه  اساسی محمد خواجه 7

 مرهم ويوي ف   هاره  خدير   ی بند  اساسی   ی بند 8

 وارا    هاره  خدير خدير ي وان مرکز خدير  9

 همب  گی ملی   هاره  خدير کي ی  خوهی هرري وان کي ی  10

   يداره   خدير هاغان مخ لط هاغان  11

   يداره   خدير سنگچلک ذکور سنگ هلک 12

 همب  گی ملی   هرحال کار  خدير کيان  مخ لط مرکز کيان  13

 همب  گی ملی   هاره  خدير بوزی  خوهی ذکور بوزی هرر  14

 همب  گی ملی   هاره  خدير شلغم اب دائيه شلغم 15

 همب  گی ملی   هاره  خدير هس نی  اب دائيه  ن ی  16
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 7جدول شماره  
 

جدول مکاتب راجستر شده دارای تعمير، بدون تعمير و تحت کار رياست معارف  
 1386)ولسوالی ميرامور( سال  یولايت دايکند

 همب  گی ملی   هاره  خدير ميجانههن ههن ميجان  17

 همب  گی ملی   هاره  خدير گز يری  ذکور گز يری  18

 همب  گی ملی   هاره  خدير ههن قل  ههن قل  19

   يداره   خدير آب خنک وهمه ذکور خنک آب  20

   يداره   خدير شينيه  ذکور شينيه کالو  21

   يداره   خدير سبزک  ذکور سبزک کيان  22

   يداره   خدير کرس  کرس کورگه عليا  23

   يداره   خدير سفلی قلسيار امام صاهق  ن روق  24

   يداره   خدير سرقل  خديرسفلیذکور سرقل 25

 همب  گی ملی   هاره  خدير آبدرر  آبدرر غم قل  26

   يداره   خدير خاک فقير  خاک فقير هرر خوهی  27

   يداره   خدير مزار جرآب جرآب مزار خدير عليا  28

   يداره   خدير وتر ي وان الزهرا وترمنا  29

ههن  ي وان ههن کي ی  30
 کي ی 

 همب  گی ملی   هاره  خدير

 
 شمارر 

 
 يام ما ب 

  وضعيت تعمير  موقعيت 
 اياث  ذکور  ی ول وال قريه  ملاحظات 

 شدر و غيراس ايداره تخريب   هاره  ميرامور  هرخ لي ه برگر  1

 شدر و غيراس ايداره تخريب   هاره  ميرامور  اساان  لي ه اساان  2

 شدر و غيراس ايداره تخريب   هاره  ميرامور  رباط  لي ه رباط  3

 D-H-A-S  هاره  ميرامور  جوی توت  افااری  نلي ه ي وا 4

 شدر و غيراس ايداره تخريب   هاره  ميرامور  تگاب  م وسطه ذکور تگاب  5

 مرهمی غير اس ايداره   هاره  ميرامور  سيد احمد  م وسطه ذکور تخاوی  6

  يداره   ميرامور  سنگان  م وسطه ذکور سنگان  7

  يداره   ميرامور  ميرغلام م وسطه ذکور هس غيب 8

 مرهمی غير  اس ايداره   هاره  ميرامور  سياهرر  م وسطه ذکور برگر  9
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 8جدول شماره  
 
 
 
 
 
 
 

 

  يداره   ميرامور  تينک  برگر هرخي وانم وسطه  10

 مرهمی غير  اس ايداره   هاره  ميرامور  غرغررههن م وسطه ي وان زينبيه  11

  يداره   ميرامور  هرر غله م وسطه ي وان هرخ  12

  يداره   ميرامور  ی سرخجو م وسطه ي وان رباط  13

   هاره  ميرامور  باغ  م وسط ي وان باغ  14

  يداره   ميرامور  اساان  م وسطه ي وان ميرامور  15

  يداره   ميرامور   لاس  م ي وان ههارصدخايه  16

 مرهمی غير  اس ايداره   هاره  ميرامور   لاس  م ذکور ههارصدخايه  17

  يداره   ميرامور  سرخبيد  م وسطه ذکور سرخبيد 18

  يداره   ميرامور  ويه م وسطه ذکور برگر  19

  يداره   ميرامور  يهال  ذکور يهال  20

  يداره   ميرامور  وطنه  اب دائيه ذکور وطنه  21

  يداره   ميرامور  اش و  اب دائيه ذکور اش و  22

  يداره   ميرامور  ورسل ي وان ورسل  23

  يداره   ميرامور  سلبی ذکور سلبی  24

  يداره   ميرامور  اساان  ي وان اساان  25

  يداره   ميرامور  طی برگر  ذکور برگر  26

  يداره   ميرامور  يالج  ذکور يالج برگر  27

  يداره   ميرامور  هرخ ذکور هرخ برگر  28

  يداره   ميرامور  ههن قل  ذکور ههارصد خايه  29

  يداره   ميرامور  تگاب  ي وان تااب ميرامور  30

  يداره   ميرامور  ورسل اب دائيه ذکور ورسل  31



 179......................................... . .......... . آمار محصلين و مااتب ولايت هاياندی 1ضميمه 

جدول مکاتب راجستر شده دارای تعمير، بدون تعمير و تحت کار رياست معارف  
 1386)ولسوالی شهرستان( سال   یولايت دايکند

 
 شمارر 

 
 يام ما ب 

 

مااتب   وضعيت تعمير  موقعيت 
تحت 
 کار

مرجع 
اعمار  
 اياث  ذکور  ی ول وال قريه  کنندر 

    هاره  شهرس ان  هبرسک  لي ه ذکور هبرسک  1

    هاره  شهرس ان   اليج  لي ه ذکور  اليج  2

   يداره   شهرس ان  تگابلور  لي ه ذکور تگابلور  3

    هاره  شهرس ان  القان  لي ه ي وان  اليج القان  4

    هاره  شهرس ان  غاف لي ه ي وان بنت الهدی  5

    هاره  شهرس ان  غاف لي ه ي وان غاف  6

    هاره  شهرس ان  غوهان  م وسطه ي وان غوهان  7

   يداره   شهرس ان  هوهان لي ه ذکور القان هوهان  8

   يداره   شهرس ان  ورس م وسطه ذکور ورس 9

   يداره   شهرس ان  برلان  م ذکور برلان صدخايه  10

   يداره   شهرس ان  ک وت  م وسطه ذکور ک وت  11

   يداره   شهرس ان  لرگر  م وسطه ذکور لرگر  12

   يداره   شهرس ان  فيض آباه  م وسطه ذکور فيض آباه  13

   يداره   شهرس ان  سيد احمد  م وسطه ذکور شيخ بهائی  14

   يداره   شهرس ان  شنيه  م ذکور شنيه صد خايه  15

   يداره   شهرس ان  فيض آباه  م وسطه ي وان فيض آباه  16

   يداره   شهرس ان  ک وت  م ي وان بی بی يرجس 17

   يداره   شهرس ان  تگابلور  م ي وان فاطمه الزهراء  18

   يداره   شهرس ان  اوشو  م وسطه ي وان ام البنين  19

   يداره   شهرس ان  هانهر  م وسطه يور الهدی  20

    هاره  شهرس ان  شيرمه  م وسطه ي وان شيرمه  21

   يداره   شهرس ان  شنيه  م ي وان شنيه صدخايه  22

   يداره   شهرس ان  برلان  م ي وان برلان صدخايه  23

   يداره   شهرس ان  ورغه م وسطه ي وان ورغه 24
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 9جدول شماره  
 

جدول مکاتب راجستر شده دارای تعمير، بدون تعمير و تحت کار رياست معارف  
 ی ولايت دايکند

 1386)ولسوالی کجران( سال  

   يداره   شهرس ان  گيرو م وسطه ي وان گيرو  25

   يداره   شهرس ان  ورس م وسطه ي وان ورس 26

   يداره   شهرس ان  صدخايه اب دائيه ي وان صدخايه  27

   يداره   شهرس ان  شاليج  اب دائيه ي وان شاليج  28

    هاره  شهرس ان  ههاراسبان  اب دائيه ذکور صدخايه  29

   يداره   شهرس ان  غيبی  اب دائيه ذکور غيبی  30

   يداره   شهرس ان  جنگلک اب دائيه ذکور جنگلک  31

   يداره   شهرس ان  اشاارآباه  ذکور اشاارآباه  32

   يداره   شهرس ان  اشو غولاه  ذکور اشو غولاه  33

   يداره   شهرس ان  ههن سيار قل  ذکور سفيد  ن ه لرگر  34

   يداره   شهرس ان  غاسور  ي وان غاسور  35

   يداره   شهرس ان  معلوق  ي وان معلوق گيرو  36

   يداره   شهرس ان  ازُموک  ي وان ازموک  37

 
 شمارر 

 
 يام ما ب 

مااتب   وضعيت تعمير  موقعيت 
 تحت کار 

مرجع اعمار  
 اياث  ذکور  ول والی  قريه  کنندر 

 اياناف ههات هر  لان   هاره  کجران  لاغرجوی  لي ه ذکور مرکز کجران  1

   يداره   کجران  کاريز  م وسطه ذکور کاريز  2

   يداره   کجران  کندو م وسطه ذکور کندو  3

   يداره   کجران  باغبان  م وسطه ذکور باغبان  4

   يداره   کجران  بالاهشت  م وسطه ذکور بالاهشت  5

 اياناف ههات هر  لان  يداره   کجران  تاخه  م وسطه ي وان باغبان  6

   يداره   کجران  کندو م وسطه ي وان کندو  7

   يداره   کجران  زره گلان م وسطه ذکور زرهگلان 8

 اياناف ملی هر  لان  يداره   کجران  هف اهيفرجوی م وسطه ذکور هف اه يفر  9
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 10جدول شماره  
 

جدول مکاتب راجستر شده دارای تعمير، بدون تعمير و تحت کار رياست معارف  
 1386( سال ی )ولسوالی کيت یولايت دايکند

   يداره   کجران  سليمان آباه  آباه ذکور سليمانم وسطه  10

   يداره   کجران  ههن خوجو اب دائيه ذکور ههن خوجو  11

 معارف هر  لان  يداره   کجران  جوی غلامان  ذکور جوی غلامان  12

   يداره   کجران  غريج سفلی  ذکور غريج سفلی  13

 معارف هر  لان  يداره   کجران  سنگ شارگ  ذکور سنگ شارگ  14

   يداره   کجران  لخ وغی  ذکور لخ وغی  15

   يداره   کجران  صوف کاريز  ي وان صوف کاريز  16

   يداره   کجران  سلمنجی  ذکور سلمنجی  17

   يداره   کجران  لرتو  ذکور لرتو  18

   يداره   کجران  تاخه  ي وان تاخه  19

   يداره   کجران  قلعه لاو  ي وان قلعه لاو  20

   يداره   کجران  شاجوی  ي وان شاجوی و تاجوی  21

 
 شمارر 

 
 يام ما ب 

مااتب   وضعيت تعمير  موقعيت 
 تحت کار 

مرجع اعمار  
 اياث  ذکور  ول والی  قريه  کنندر 

  هر  لان  يداره   کي ی  شينيه  لي ه مرکز کي و  1

 اياناف ههات  هر  لان  يداره   کي ی  تمران  لي ه ذکور تمران  2

 معارف هرحال کار    کي ی  کي ی  لي ه ذکور کي ی  3

   يداره   کي ی  کي و  م وسطه ي وان کي و  4

   يداره   کي ی  ههن رويان م وسطه ي وان رويان  5

   يداره   کي ی  سرتيغان  اب دائيه ذکور سرتيغان  6

   يداره   کي ی  تمران  اب دائيه ي وان تمران  7

   يداره   کي ی  رويان ذکور رويان  8

   يداره   کي ی  کومی  اب دائيه ذکور کومی  9

 يوي ف  هر  لان  يداره   کي ی  تجريب  و هزارهرخت  ذکورتجريب 10

 اياويب  هر  لان  يداره   کي ی  مزهرمی  ي وان مزهرمی  11
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 11جدول شماره  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   يداره   کي ی  کاروان سرای ذکور کاروان سرای  12

   يداره   کي ی  خرييک  ذکور خرييک  13

   يداره   کي ی  سرتمران  ذکور سر تمران  14

 يوي ف  هر  لان  يداره   کي ی  شاليزار  ذکور شاليزار  15

   يداره   کي ی  شروع کي و  ذکور شروع کي و  16

   يداره   کي ی  هنغرقل  ذکور هنغرقل  17

 اياويب  هر  لان  يداره   کي ی  ارغيدل  جوی سنگينگ وشار  18

   يداره   کي ی  غريج  ذکور غريج  19

   يداره   کي ی  ياخم جوی  ذکور ياخم جوی  20

   يداره   کي ی  هوشی  اب دائيه ذکور هوشی  21

   يداره   کي ی  منمی  اب دائيه ذکور منمی  22

 يوي ف  هر  لان  يداره   کي ی  رويان اب دائيه ذکور رويان  23

   يداره   کي ی  بنور سفلی  ذکور بنورسفلی  24

   يداره   کي ی  يوگنبد ذکور يوگنبد  25

   يداره   کي ی  سرکي و  ذکور سرکي و  26

   يداره   کي ی  ارگان  ذکور ارگان  27
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   1383مراسم اف  اح ولايت هاياندی 

 
   1383مراسم اف  اح ولايت هاياندی 
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   1383مراسم اف  اح ولايت هاياندی 

 
 ( 1384) ربازار ييلی، عااس: يوي ند



 185...................................... ............................................................... .. عا ها 2ضميمه 

 
 (  1384ما ب هول ی ييلی، عااس: يوي ندر )

 
 قخورهرر 
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 ن خيمه ينين يمحصل

   
 (1384) رهخ رايه )خوشک( عااس: يوي ندشاگرهان مااتب 

 
 ( 1384جات(، عااس: يوي ندر )شاگرهان ما ب )هزارر



 187...................................... ............................................................... .. عا ها 2ضميمه 

 
 (  1384يوبندک خوشک، عااس: يوي ندر )

 
 (  1384زاهگار ملا خداهاه لورو، عااس: يوي ندر )
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 (1384ييلی، عااس: يوي ندر ) -سرک تازر احداث شدر شيخميران

 
 (  1384يمايی از شيخميران، عااس: يوي ندر )

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 189.................................................. ................................. .......................... .منابع و مآخذ 

 منابع و مآخذ ووووووووووووووووووووووووووووووو  
ابراهيمی، گلشن؛ تاريخ هندوساتان )تااريخ فرشاته(؛ قام: چااپ سانگی، کتابخاناه  .1

 حضرت معصومه.  
 .ارزگانی، ملا محمد افضل؛ المختصر المنقول در تاريخ هزاره و مغول؛ قم .2
 م.  1987افغانی، سيد جمال الدين؛ تتمة البيان فی تاريخ الافغان؛ انگلستان، لندن:  .3

  /http://daikondi.blogfa.com ؛ وبلاگ غرجستان.یتوسلی غرجستان .4

تيمور خانف؛ تاريخ ملی هزاره؛ مترجم، عزيز طغيان؛ تهيه و تنظيم: عزيزالله رحيمی؛  .5
   .1372اسماعيليان، قم:مطبوعاتی  مؤسسه  

جوزجانی، منهاج سراج؛ طبقات ناصری؛ کابل، ناشر انجمن تااريخ افغانساتان، ]بای  .6
 تا[.

 حر عاملی؛ وسائل الشيعه )الاسلاميه(؛ لبنان، بيروت: دار احياء تراث العربی. .7

خسرو شاهی، سيد هادی؛ نهضتهای اسلامی افغانساتان؛ چااپ اول، اياران، تهاران:  .8
 .  1370دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه، 

   .1371دولت آبادی، بصير احمد؛ شناسانامه افغانستان؛ قم: چاپ اول   .9

ها از قتل عام تا احيای هويت؛ قام: ابتکاار داناش، دولت آبادی، بصير احمد؛ هزاره .10
1385  . 

 رياضی، محمد يوسف؛ عين الوقايع. .11

 .  20/4/1383سايت خبر گزاری باختر، مورخ:  .12

 هجری قمری.  1404صدوق؛ من لايحضره الفقيه؛ چاپ دوم، قم: جامعه مدرسين،   .13

 .  1375غبار، مير غلام محمد؛ افغانستان در مسير تاريخ؛ قم: صحافی احسانی،   .14

 .  1371فرخ، سيد مهدی؛ تاريخ سياسی افغانستان؛ چاپ دوم، قم: احسانی،  .15

مؤسساه مطبوعااتی   فرهنگ، مير محمد صديق؛ افغانستان در پانج قارن اخيار؛ قام: .16
   .1371اسماعيليان،  

 قندهاری، طالب حسين؛ نگاهی به ديروز و امروز افغانستان.   .17

 .  1370، چاپ اول، قم:3کاتب، ملا فيض محمد؛ سراج التواريخ ج .18

 قمری.  1388اصول کافی؛ چاپ سوم، تهران: مکتبة الاسلاميه،    کلينی، .19

 جات؛ قم. لعلی، عليداد؛ سيری در هزاره .20

   مجله سراج، قم: ارگان نشراتی مرکز فرهنگی نويسندگان افغانستان،. .21
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 جات سرزمين محرومان؛ پاکستان.  مقصودی، عبد الحسين؛ هزاره .22

هاا و هزارساتان )گازارش کميسايون سار حادی افغاان و ميتلند، پای. جای؛ هزاره .23
 .  1376انگليس(؛ مترجم: محمد اکرم گيزابی؛ قم: مرکز نويسندگان افغانستان،  

 .  1381جات؛ قم: سلسال،  نائل، حسين؛ ساختار طبيعی هزاره .24

هايی در باره سرزمين و رجال هازاره جاات؛ مرکاز فرهنگای نائل، حسين؛ يا داشت .25
 .  1379نويسندگان افغانستان، قم: 

  .ه جنبش اصلاحی در افغانستان؛ قمناصری داوودی، عبد المجيد؛ زمينه و پيشين .26

نجفی، علی؛ روايت افتخار )تاريخچه مبارزات ابراهيم خاان گاوساوار(؛ قام: مرکاز  .27
 .  1377فرهنگی نويسندگان افغانستان،  

   .1372. نجفی، علی؛ ياد نامه ابوذر انقلاب، قم: مجمع فرهنگی ارزگان، .28

ها از: استقلال و تماميت ارضی افغانستان؛ چااپ اول، يزدانی، حسينعلی؛ دفاع هزاره .29
 قم: صحافی احسانی، ]بی تا[.

های خونينی از: تااريخ تشايع در افغانساتان؛ يزدانی، حسينعلی )حاج کاظم(؛ صحنه .30
 .  1370مشهد: چاپ اول،

 يزدانی، حسينعلی )حاج کاظم(؛ فرهنگ عاميانه طوايف مردم هزاره. .31

 هفته نامه وحدت، ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان. .32

 
 


